
 

کاتی مهم از زندگی امام علی علیه السلام  ن
 از رحلت پیامبر اکرم تا شهادت خود امام

 برداشت از کتاب فروغ ولایت
 حضرت آیت ا.. جعفر  سبحانی

 ۱۳۹۵/۰۶/۳۰رهبر انقلاب دیدار روز غدیر خم 

ی اسلامی تدبیر اندیشیدن؛ دشمن را جدا کردن، دوست را جدا کردن، تدبیر؛ برای جامعه

 دشمن را به چند طبقه تقسیم کردن. 

امیرالمؤمنین سه جنگ داشت؛ این سه جنگ با سه دسته دشمن بود امّا با اینها مثل هم 

 کرد؛ بندی مینجنگید. امیرالمؤمنین دشمنها را تقسیم

این است که یک کسی که در رأس قدرت است، بداند با چه کسی طرف است و بالاترین تدبیر 

 .جور باید رفتار بکند؛ از خصوصیّات حکومتی امیرالمؤمنین یکی این بودبا هر کسی چه

 
 



 ۱۳۹۵/۰۶/۳۰رهبر انقلاب  : 

ی اسلامی تدبیر اندیشیدن؛ دشمن را جدا کردن، دوست را جدا کردن، ؛ برای جامعه«تدبیر

 دشمن را به چند طبقه تقسیم کردن. 

امیرالمؤمنین سه جنگ داشت؛ این سه جنگ با سه دسته دشمن بود امّا با اینها مثل هم 

وقتی که بود. آنجور بود، جنگ با بصره جور دیگری نجنگید. جنگ با معاویه و با شام یک

وسط میدان  حضرت با طلحه و زبیر میجنگید، جور دیگری میجنگید. آنجا زبیر را میخواست،

برادر سوابق ما یادت باشد؛ این همه ما با هم شمشیر »جنگ با او حرف میزد، نصیحت میکرد که 

نکرد، باید ؛ اثر هم کرد، البتّه زبیر کاری که باید میکرد «زدیم، این همه با هم کار کردیم

امیرالمؤمنین، این کار را نکرد امّا میدان جنگ را رها کرد و رفت؛ رفتار او در جنگ میپیوست به

جوری نیست؛ به معاویه حضرت چه بگوید؟ جوری است. امّا رفتار او با شام اینبا طلحه و زبیر این

هم ایستادند؛ امیرالمؤمنین بگوید ما و تو با همدیگر بودیم؟ کِی با هم بودند؟ در جنگ بدر مقابل 

ای با هم ندارند. او وفامیل او را از دم تیغ گذرانده؛ سابقهجدّ او و دایی او و قوم و خویش و فک

ها دارد استفاده میکند و با امیرالمؤمنین میجنگد. امیرالمؤمنین دشمنها را هم از همان دشمنی

ه هزار نفر بودند، حضرت گفت از این ده ی نهروان که ]دشمنان[ دبندی میکرد؛ در قضیّهتقسیم

ام، ما با او جنگ نداریم؛ هزار نفر هرکسی که بیاید این طرفِ این پرچمی که من نصب کرده

آمدند، اکثر ]آنها[ آمدند این طرف. حضرت فرمود بروید، رهایشان کردند. بله، آنهایی که ماندند و 

ی نها هم غلبه پیدا کرد. یعنی تدبیر در ادارهلجاج کردند و تعصّب کردند، با آنها جنگید؛ بر آ

نظر ها صرفجور نیستند؛ از بعضیی دشمنان یککشور؛ شناختن دشمن، شناختن دوست؛ همه

ها با امیرالمؤمنین همان اوّل کار بیعت نکردند؛ مالک اشتر بالاسر حضرت ایستاده بود، کرد. بعضی

کند ازه بده این آدمی که با تو بیعت نمیشمشیر هم دستش بود، گفت یا امیرالمؤمنین! اج

گردنش را بزنم؛ حضرت خندیدند، گفتند نه، این جوان هم که بود، آدم بد اخلاقی بود، آدم 

تندی بود؛ حالا هم پیر شده، تندتر شده، بگذار برود؛ ولش کردند و رفت. این تدبیر است؛ 



بداند با چه کسی طرف است و با بالاترین تدبیر این است که یک کسی که در رأس قدرت است، 

 جور باید رفتار بکند؛ هر کسی چه

 
 : از رحلت پیامبر تا  پذیرفتن خلافت با  اصرار مردم بخش اول

 فصل اول :  علت سکوت امام علی علیه السلام 

 بیست وپنج سال سکوت

دوره ای گیرند و امام علی علیه السلام پس از غضب خلافت توسط دیگران، تصمیم به سکوت می

 گیرد. سال سکوت در زندگی امام شکل می 2۵تحت عنوان 

 شد: السلام( در این دوره در امور زیر خلاصه میفعالیتهای امام )علیه

تا  ;ـ عبادت خدا، آن هم به صورتی که در شأن شخصیتی مانند حضرت علی )علیه السلام( بود۱

را در برابر عبادتهای جدّ بزرگوار خود ناچیز تهجّد شگفت انگیز خود  آنجا که امام سجّاد عبادت و

 دانست.می

ـ تفسیر قرآن وحل مشکلات آیات وتربیت شاگردانی مانند ابن عبّاس، که بزرگترین مفسّر 2 

 رفت.اسلام پس از امام )علیه السلام( به شمار می

از  ـ پاسخ به پرسشهای دانشمندان ملل ونحل دیگر، بالأخص یهودیان ومسیحیان که پس۳ 

شدند درگذشت پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم(برای تحقیق در باره اسلام رهسپار مدینه می

 السلام(، که تسلّط او بر تورات وکردند که پاسخگویی جز حضرت علی )علیهوسؤالاتی مطرح می

لام( پر السکردند. اگر این خلأ به وسیله امام )علیهانجیل از خلال سخنانش روشن بود، پیدا نمی

 . شدشد جامعه اسلامی دچار سرشکستگی شدیدی مینمی



وشکفتگی عظیمی در  داد انبساطهنگامی که امام به کلیه سؤالات پاسخهای روشن وقاطع می

 آمد.چهره خلفایی که بر جای پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم(نشسته بودند پدید می

ـ بیان حکم بسیاری از رویدادهای نوظهور که در اسلام سابقه نداشت ودر مورد آنها نصّی در 4 

حدیثی از پیامبر گرامی )صلی الله علیه وآله وسلم( در دست نبود. این یکی از امور  قرآن مجید و

حابه شخصیتی مانند حضرت اگر در میان ص السلام( است وحسّاس زندگی امام )علیه

السلام( نبود، که به تصدیق پیامبر گرامی )صلی الله علیه وآله وسلم( داناترینِ امّت علی)علیه

رفت، بسیاری از مسائل در صدر اسلام به داوری به شمار می وآشناترینِ آنها به موازین قضا و

کرد که پس از ماند. همین حوادث نوظهور ایجاب میصورت عقده لاینحل وگره کور باقی می

معصومی به سان پیامبر در میان مردم  سلم( امام آگاه و وآله والله علیهبر گرامی )صلیرحلت پیام

فروع اسلام تسلّط کافی داشته، علم وسیع وگسترده او امّت را از  باشد که بر تمام اصول و

عمل به قیاس وگمان باز دارد واین موهبت بزرگ، به تصدیق تمام یاران  گرایشهای نامطلوب و

السلام( در کسی نبود. قسمتی )صلی الله علیه وآله وسلم(، جز در حضرت علی )علیه رسول خدا

های ابتکاری وجالب وی از آیات در کتابهای حدیث السلام( واستفادهاز داوریهای امام )علیه

 وتاریخ منعکس است.

شد، می بست روبروای از مشکلات با بنپاره ـ هنگامی که دستگاه خلافت در مسائل سیاسی و۵ 

مشکلات را از سر راه آنان  السلام( یگانه مشاور مورد اعتماد بود که با واقع بینی خاصیامام )علیه

البلاغه ودرکتابهای تاریخ ها در نهجبرخی از این مشاوره کرد.مسیر کار را معیّن می داشت وبر می

 نقل شده است.

برای سیر وسلوک داشتند، تا در پرتو  پرورش گروهی که ضمیر پاک وروح آماده ای ـ تربیت و۶ 

آنچه را  معنوی را فتح کنند و های کمالاتالسلام(بتوانند قلّهتصرّف معنوی امام )علیه رهبری و

 توان دید با دیده دل وچشم باطنی ببینند.که با دیده ظاهر نمی



-ه امام )علیهتا آنجا ک ;درماندگان ـ کار وکوشش برای تأمین زندگی بسیاری از بینوایان و7 

سپس آنها را در راه خدا وقف  نمود وکرد وقنات استخراج میالسلام( با دست خود باغ احداث می

 السلام( در این ربع قرن بود. م)علیهفعالیتهای چشمگیر اما کرد. اینها اصول کارها ومی

 ماجرای سقیفه :  ۱-۱

ای از انصار در سقیفه جمع عدهالسلام در حال تجهیز و غسل پیامبر بودند که حضرت علی علیه

ی بعد از پیامبر را تعیین کنند. ابوبکر و عُمر و ابوعبیده از این ماجرا با خبر شدند خلیفهشدند تا 

و در حین غسل پیامبر به سقیفه رفتند و در نهایت با پنج رأی ، ابوبکر خلیفه بعد از پیامبر شد 

 در حالی که از مهاجرین جزء این سه نفر کسی در آنجا نبود. 

 های تاریخی خود شرحجریان این واقعه را در یکی از خطبه السلام( بخشی ازحضرت علی )علیه

 ۱دهد.می

ـ ابوبکر و عمر در برابر انصار که خود را یاوران پیامبر میدانستند ، بر این تأکید داشتند که باید 

خلیفه کسی باشد که از نظر خویشاوندی به پیامبر نزدیک باشد و چون ما قریشی هستیم و اهل 

 ارجحیّت داریم.پس بر شما ، مکه 

 تأکید امام بر وحدت :  الف نکته مهم

السلام آمدند و به او گفتند: در حین ماجرای سقیفه ، ابوسفیان و عباس پیش حضرت علی علیه

 ضرت از این کار امتناع کرد. ز کن تا ما با تو بیعت کنیم ولی حبادست خود را 

یگران در اخذ بیعت بر تو سبقت نگفتم که د گفت:بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد، عباس به امام 

دیگران بر تو سبقت  جویند؟نگفتم که دستت را بده تا با تو بیعت کنم؟ ولی تو حاضر نشدی ومی

  2جستند.

                                                           

  .«...لقَدَْ عَلِمَ الْمسُْتحَفْظِوُنَ منِْ أَصْحابِ مُحَمَّد)صلی الله علیه وآله وسلم(:»۱۹2نهج البلاغه عبده، خطبه  ۱
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 بینانه بود؟آیا پیشنهاد عباس وابوسفیان واقع

 بلافاصله پس از درگذشت شد والسلام( تسلیم پیشنهاد عباس میچنانکه حضرت علی )علیه

کرد، مسلّماً پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم(گروهی از شخصیتها را برای بیعت دعوت می

کردند که زیرا دیگران هرگز جرأت نمی شدخورد ویا اساساً تشکیل نمیاجتماع سقیفه به هم می

مسئله مهم خلافت اسلامی را در یک محیط کوچک که متعلّق به گروه خاصی بود مطرح سازند 

بیعت  را با چند رأی برای زمامداری انتخاب کنند. با این حال، پیشنهاد عمومی پیامبر و فردی و

باره وتاریخ در السلام( دور از واقع بینی بودخصوصی چند نفر از شخصیتها با حضرت علی )علیه

 کرد که در باره بیعت ابوبکر کرده است.این بیعت همان داوری را می

یا امام )علیه السلام( ولیّ  لیه السلام( از دو حال خالی نبود:زیرا زمامداری حضرت علی )ع

در صورت نخست، نیازی به بیعت گرفتن  منصوص وتعیین شده از جانب خداوند بود یا نبود.

اعتنایی اخذ رأی برای خلافت وکاندیدا ساختن خود برای اشغال این منصب یک نوع بی نداشت و

اینکه زمامدار باید از  خلافت را از مجرای منصب الهی و موضوع شد وبه تعیین الهی شمرده می

وهرگز یک فرد  ;داددر مسیر یک مقام انتخابی قرار می ساخت وطرف خدا تعیین گردد خارج می

 زند وموقعیت خود به تحریف حقیقت دست نمی پاکدامن وحقیقت بین برای حفظ مقام و

  معصوم.گذارد، چه رسد به امام سرپوشی روی واقعیت نمی

گرفت که السلام( برای خلافت همان رنگ و انگ را میدر فرض دوّم، انتخاب حضرت علی )علیه

انتخاب ابوبکر  یبارهمدتها در ترین یار او، خلیفه دوّم، پس ازخلافت ابوبکر گرفت وصمیمی

وبکر برای زمامداری کاری یعنی انتخاب اب ۱«.کانَتْ بَیْعَةُ أبَِی بکَْر فَلْتَةً وَقَی اللّهُ شرََّها»گفت:

 عجولانه بود که خداوند شرّش را باز داشت.

                                                           

 ۳۰8، ص 4ابن هشام، جسیره  ;2۰۵، ص ۳تاریخ طبری، ج ۱



 نکته مهم ب  : 

نظر او جز ایجاد  از همه مهمتر اینکه ابوسفیان در پیشنهاد خود کوچکترین حسن نیّت نداشت و

 دستگی وکشمکش در میان مسلمانان نبود. دو اختلاف و

تو در پی  » فرمود: نیّت ناپاک او اشاره کرد والسلام( به طور کنایه به ولی حضرت علی )علیه

تو جز فتنه  وگفت: نویسد: علی او را ملامت کردطبری می«. کاری هستی که ما اهل آن نیستیم

پیاده  سواره و پند و وآشوب هدف دیگری نداری.تو مدّتها بدخواه اسلام بودی. مرا به نصیحت و

 (   .4۵، ص 2حدید، جتو نیازی نیست. )شرح نهج البلاغه ابن ابی ال

جانشینی پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( به خوبی  یبارهابوسفیان اختلاف مسلمانان را در

  دریافت

تواند آن را خاموش بینم که جز خون چیز دیگری نمیباره آن چنین ارزیابی کرد: طوفانی میدر و

 ۱سازد.

هاشم از خودگذشتگی خاندان بنی فداکاری واگر  ابوسفیان در ارزیابی خود بسیار صائب بود و

 توانست فرو نشاند. نبود طوفان اختلاف را جز کشت وکشتار چیزی نمی

 گروه کینه توز

اگر در تاریخ  معروف بودند و توزی مشهور وبسیاری از قبایل عرب جاهلی به انتقامجویی وکینه

گی را به دنبال داشته است به خوانیم که حوادث کوچک همواره رویدادهای بزرعرب جاهلی می

آمدند. درست است که آنان در پرتو این جهت بوده است که هیچ گاه از فکر انتقام بیرون نمی

اسلام تا حدی از سنتّهای جاهلانه دست کشیدند وتولدی دوباره یافتند، امّا چنان نبود که این 

بلکه  ;ح آنان باقی نمانده باشدنوع احساسات کاملاً ریشه کن شده، اثری از آنها در زوایای رو

خورد. بی جهت نیست که حُباب بن حس انتقام جویی پس از اسلام نیز کم وبیش به چشم می

                                                           

  .به نقل از کتاب السقیفة جوهری 44، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ، ج ;«.إِنّی لأری عَجاجةًَ لا یطُفِْؤها إلِاّ الدّمُ ۱



مُنذر، مرد نیرومند انصار وطرفدار انتقال خلافت به جبهه انصار، در انجمن سقیفه رو به خلیفه 

ورزیم، ولی از کار حسد نمی بر این دوم کرد وگفت: ما با زمامداری شما هرگز مخالف نیستیم و

برادران آنان را در  پدران و ترسیم که زمام امور به دست افرادی بیفتد که ما فرزندان وآن می

زیرا بستگان مهاجران به وسیله  ;ایمبرای محو شرک وگسترش اسلام کشته های جنگ ومعرکه

أس کار قرار گیرند وضع ما قطعاً اند.چنانچه همین افراد در رفرزندان انصار وجوانان ما کشته شده

  :نویسددگرگون خواهد شد. ابن ابی الحدید می

تألیف احمد بن عبد العزیز جوهری را نزد ابن ابی زید « سقیفه»هجری کتاب  ۶۱۰من در سال 

خواندم. هنگامی که بحث به سخن حباب بن منذر رسید، استادم گفت: پیش نقیب بصره می

ترسید در حمله مسلم بن عقبه به مدینه، که آنچه او از آن می بود و بینی حباب بسیار عاقلانه

بنی امیّه انتقام خون کشتگان بدر را  این شهر به فرمان یزید مورد محاصره قرارگرفت، رخ داد و

از فرزندان انصار گرفتند. سپس استادم مطلب دیگری را نیز یاد آوری کرد وگفت: آنچه را که 

پیامبر نیز آن را پیش بینی کرده بود. او نیز از انتقامجویی وکینه توزی  کردبینی میحباب پیش

دانست که خون بسیاری از بستگان ترسید، زیرا میبرخی از اعراب نسبت به خاندان خود می

دانست که اگر زمام می هاشم ریخته شده است وهای جهاد به وسیله جوانان بنیایشان در معرکه

توزی آنان را به ریختن خون فرزندان خاندان رسالت شد چه بسا کینهکار در دست دیگران با

-زمامدار امّت معرفی می او را وصیّ و کرد وباره علی سفارش میبرانگیزد. از این جهت، مرتباً در

مقامی که خاندان رسالت خواهند داشت خون علی وخون اهل بیت وی  نمود تا بر اثر موقعیت و

 مصون بماند...

 تقدیر مسیر حوادث را دگرگون ساخت وکار در دست دیگران قرار گرفت و ;توان کردامّا چه می 

چه خونهای پاکی که از خاندان او  نظر پیامبر جامه عمل به خود نپوشید وآنچه نباید بشود شد و

 گرچه سخن نقیب بصره از نظر شیعه صحیح نیست، زیرا به عقیده ما، پیامبر )صلی الله ۱ریختند.

                                                           

  .۵۳، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج.  ۱



 تعیین کرد و السلام( را به پیشوایی امت نصب وعلیه وآله وسلم( به فرمان خدا حضرت علی)علیه

بود، بلکه شایستگی حضرت السلام( حفظ خون او واهل بیتش نعلت انتخاب حضرت علی )علیه

امّا، در عین حال،  ;موقعیتی را برای او فراهم ساخت السلام( بود که چنین مقام وعلی)علیه

 یل او کاملاً صحیح است.تحل

 :  پنکته مهم 

ساعده دور هم گرد انصار، به ویژه تیره خزرج، که پیش از مهاجران در محلی به نام سقیفه بنی

او را جانشین  تصمیم گرفتند که زمام کار را به سعد بن عباده رئیس خزرجیان بسپارند و آمدند و

های دیرینه میان هنوز کینه وحدت کلمه نبود وهای انصار پیامبر سازند.ولی چون در میان تیره

خزرج، به کلّی فراموش نشده بود، جبهه انصار در صحنه  های اوس وقبایل انصار، مخصوصاً تیره

 اوسیان با پیشوایی سعد که از خزرج بود مخالفت نمودند و مبارزه با مخالفت داخلی روبرو شد و

ه ابراز تمایل کردند که زمام کار را فردی از مهاجران به نه تنها او را در این راه یاری نکردند بلک

 دست بگیرد.

 :  تنکته مهم 

علیها اللهالسلام در خانه حضرت زهراء سلامپس از غصب خلافت، گروهی به همراه امام علی علیه

 زبیر جزو متحصّنین بود. تحصّن کردند ولی در نهایت این تحصنّ شکست. 

را به زور به مسجد بردند. حضرت در اینجا سکوت نکرد و با  متحصّنینو  سربازان خلیفه ، امام

 خت. امام بیان داشت : ای به روشنگری پرداخواندن خطبه

ریزی کرد از م( اساس آن را پیوسلّآلهوعلیهاللهای گروه مهاجر،حکومتی را که حضرت محمّد)صلی

به خدا سوگند، خاندان پیامبر به این کار  های خود نکنید.وارد خانه دودمان او خارج نسازید و

اصول دین احاطه کامل  فروع و سزاوارترند، زیرا در میان آنان کسی است که به مفاهیم قرآن و

جلو مفاسد  تواند اداره کند وجامعه اسلامی را به خوبی می به سنّتهای پیامبر آشناست و دارد و



رسد. مبادا از ود چنین فردی نوبت به دیگران نمیغنایم را عادلانه قسمت کند. با وج را بگیرد و

، ۱شوید.)  الإمامة والسیاسة، جاز حقیقت دور می هوی وهوس پیروی کنید که از راه خدا گمراه و

 ( ۱۱ص 

السلام( برای اثبات شایستگی خویش به خلافت، در این بیان، بر علم وسیع خود به امام )علیه 

قدرت روحی خود در اداره جامعه بر  )صلی الله علیه وآله وسلم( وسنّتهای پیامبر  کتاب آسمانی و

م( نیز وسلّ وآلهعلیهاللهاگر به پیوند خویشاوندی با پیامبر )صلی و اساس عدالت تکیه کرده است،

اشاره داشته یک نوع مقابله با استدلال گروه مهاجر بوده است که به انتساب خود به پیامبر تکیه 

 کردند.می

 آوردند که اگر حضرت علیمتأسفانه از آنان پاسخ مساعدی دریافت نکرد، چه عذر میولی 

کرد ما هرگز او را رها پیش از دیگران به فکر خلافت افتاده، از ما تقاضای بیعت می السلامعلیه

گفت:آیا صحیح بود که من جسد مؤمنان در پاسخ آنان میکردیم. امیرنکرده، با دیگری بیعت نمی

 اخذ بیعت باشم؟ به فکر خلافت و م( را در گوشه خانه ترک کنم ووسلّوآلهعلیهاللهر )صلیپیامب

ای نگرفت وحقّ او پایمال شد. اکنون نتیجه ، روشنگری السلام( از راهبه شهادت تاریخ، امام )علیه

تنها وضع حساس، وظیفه امام چه بود.آیا وظیفه او  باید پرسید که در چنان موقعیت خطیر و

 نهضت؟ ساکت ماندن بود یا قیام و نظاره کردن و

 

 ی مهم ث : نکته

 چرا امام سکوت را انتخاب کرد : 

ای از آیات قرآن که خبر از ارتداد امّت را بیان داشته است، موجب شد تا امام به یاد دسته -۱

از اسلام ای تصمیم گرفتند تا جنگ اُحد بیفتد. هنگامی که خبر شهادت پیامبر پیچید و عده



و برخی تصمیم گرفتند که از طریق تماس با سرکرده منافقان )عبد اللّه بن أبَُیّ( از  بازگردند

 ابوسفیان امان بگیرند.
ونَ بِاللّهِ غیَْرَ الْحَقِّ همََّتْهُمْ أَنْفسُُهُمْ یظَُنُّدارد: )وطَائِفَةٌ قَدْ أَقرآن مجید از این راز چنین پرده بر می 

گروهی از یاران پیامبر چنان  ;۱۵۳الْجاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الأمَْرِ مِنْ شَیءْ(.)آل عمران:ظَنَّ 

-در فکر جان خود بودند که در باره خدا گمانهای باطل، به سان گمانهای دوران جاهلیت، می

دو  یحاً از اختلاف وای دیگر تلوهست؟ قرآن کریم در آیه ای برای ماگفتند: آیا چارهبردند ومی

فرماید: )وَما م( پس از رحلت او خبر داده، میوسلّوآلهعلیهاللهدستگی یاران رسول خدا )صلی

یَنْقلَِبْ عَلی  مُحَمَّدٌ إِلاّ رسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی أعَقْابکُِمْ وَ مَنْ

( محمّد فقط پیامبری است ۱44یْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللّهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِی اللّهُ الشّاکِرینَ(.)آل عمران:عَقِبَ

اند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به افکار وعقاید جاهلیت باز که پیش از او نیز پیامبران آمده

پاسگزاران را پاداش نیک خداوند س رساند وهرکس عقبگرد کند ضرری به خدا نمی گردید؟می

ثابت »و« مرتجع به عصر جاهلی»دهد. این آیه از طریق تقسیم اصحاب پیامبر به دو گروه می

م( ممکن وسلّوآلهعلیهاللهاکرم )صلیرساند که پس از درگذشت پیامبرتلویحاً می« قدم وسپاسگزار

 است مسلمانان دچار اختلاف ودودستگی شوند.
د هر دو از انصار و مهاجر در این ماجرا به دهبنی ساعده نشان میجرای سقیفه بررسی ما  -2

جای اینکه فکر مصالح اسلام و انتخاب فرد شایسته بر اساس علم و آگاهی و آشنا به قرآن باشند، 

در آن اوضاع که عقیده اسلامی  افکار جاهلی و ترس بر جان خود بودند. ،به فکر تعصبات قومی 

دات وتقالید جاهلی هنوز از دماغها بیرون نرفته بود، هرنوع جنگ داخلی در قلوب رسوخ نکرده، عا

اری از مردم به بت پرستی وشرک ودسته بندی گروهی مایه انحلال جامعه وموجب بازگشت بسی

 شد.می
السلام( در آغاز حوادث سقیفه است. امام در از همه روشنتر سخنان حضرت علی )علیه -۳

تفرقه اشاره کرده است. از باب  سرانجام شوم اختلاف و اسلامی وسخنان خود به اهمیت اتحاد 



السلام( را به عنوان بیعت بفشارد خواست دست حضرت علی )علیهنمونه هنگامی که ابوسفیان می

چنین فرمود: موجهای فتنه را با  این راه به مقاصد پلید خود برسد، امام رو به جمعیت کرد و از و

های فخر فروشی را نشانه دودستگی دوری گزینید و از ایجاد اختلاف وکشتیهای نجات بشکافید. 

 از سر بردارید.
ای قبایل تازه مسلمان تصمیم گرفتند تا از هنگاهی که خبر رحلت پیامبر پیچید، عده -4

 اسلام بازگردند و در اولین اقدام از پرداخت مالیات به حکومت اسلامی اجتناب کردند. 
ی قبایل، فتنه دیگری نیز در یمامه برپا شد وآن ظهور مدعیان نبوت مانند . علاوه بر ارتداد بعض

سَجاح وطُلَیْحه بود. در آن اوضاع واحوال که مهاجرین وانصار وحدت کلمه را از دست  مُسَیْلمه و

داده، قبایل اطراف پرچم ارتداد برافراشته، مدعیان دروغگو در استانهای نَجد ویمامه به ادعای 

برای  ته بودند،هرگز صحیح نبود که امام )علیه السلام( پرچم دیگری برافرازد ونبوت برخاس

های خود که به مردم مصر نوشته است به این نکته احقاق حقّ خود قیام کند. امام در یکی از نامه

کردم که عرب خلافت را از خاندان کند ومی فرماید: به خدا سوگند، من هرگز فکر نمیاشاره می

نداشت جز توجه  مرا به تعجب وا پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم( بگیرد یا مرا از آن باز دارد.

دیدم  فشردند. از این رو، من دست نگاه داشتم.مردم به دیگری که دست او را به عنوان بیعت می

ه وسلم( را خواهند آیین محمّد )صلی الله علیه وآلمی اند وکه گروهی از مردم از اسلام بازگشته

ترسیدم که اگر به یاری اسلام ومسلمانان نشتابم رخنه و ویرانیی در پیکر آن مشاهده  محو کنند.

دی مانند ای است که به زوبزرگتر از حکومت چند روزه کنم که مصیبت واندوه آن بر من بالاتر و

ن را یاری کردم تا آن مسلمانا رود.پس به مقابله با این حوادث برخاستم وسراب یا ابر از میان می

 (   .۶2آرامش به آغوش اسلام بازگشت.) نهج البلاغه عبده، نامه  که باطل محو شد و

 نکته مهم ث : 



رهبر برای این  ارجمندتر از حفظ مقام وموقعیت است و در رهبریهای الهی ومعنوی هدف بالاتر و

ناچار شود که  راهی قرار گیرد وچنانچه بر سر دو  شود که به هدف تحقّق بخشد وبرانگیخته می

یکی را رها کرده دیگری را برگزیند، برای حفظ اصول واساس هدف، باید از رهبری دست بردارد 

السلام( نیز موقعیت رهبری خویش بشمارد. امیر مؤمنان )علیه هدف را مقدستر از حفظ مقام و و

 ئله مهم روبرو شد.م( با این مسوسلّ وآلهعلیهاللهپس از درگذشت پیامبر )صلی

 نکته مهم ح : 

هم نسبت به خلفا تعصب دارد،  ورزد والسلام( مهر می)علیهالحدید، که هم به حضرت علیابیابن

السلام( چنین المؤمنین )علیهدار گروهی از صحابه نسبت به امیرهای ریشهدر باره کینه

 خاموشی آتش حسد و ها وفراموشی کینهنویسد: تجربه ثابت کرده است که مرور زمان سبب می

نسل دیگر جانشین  شود که نسلی بمیرد وشود.گذشت زمان سبب میسردی دلهای پرکینه می

های دیرینه به صورت کمرنگ از نسل قبل به نسل بعد منتقل شود. آن گردد ودر نتیجه کینه

از رحلت پیامبر  پنج سال بر مسند خلافت نشست بیست و السلامعلیهروزی که حضرت علی

ها به دست فراموشی سپرده رفت که در این مدت طولانی عداوتها وکینهانتظار می گذشت ومی

پس از گذشت ربع قرن  السلامعلیه شده باشد. ولی برخلاف انتظار، روحیه مخالفان حضرت علی

حضرت  پس از درگذشت وی نسبت به ای که در دوران پیامبر وعداوت وکینه عوض نشده بود و

جوانانشان، که شاهد  نوباوگان و داشتند کاهش نیافته بود.حتی فرزندان قریش و السلامعلیه علی

قهرمانیهای امام را در جنگهای بدر واُحد و... بر ضدّ  های اسلام نبودند وحوادث خونین معرکه

ورزیدند عداوت می السلامعلیه قریش ندیده بودند، به سان نیاکان خود سرسختانه با حضرت علی

بر مسند خلافت   کینه او را به دل داشتند. ...چنانچه امام، با این وضع، پس از درگذشت پیامبر و

 شد وگرفت آتشی در درون مخالفان او روشن میزمام امور را به دست می زد وتکیه می



شت جاهلیت به بازگ نابودی مسلمانان و داد که نتیجه آن جز محو اسلام وانفجارهایی رخ می

 ۱ممالک اسلامی نبود.

 نکته مهم خ : 

در میان مهاجران، ماجراجویانی به نام سهیل بن عمرو، حارث بن هشام، عکَرمة بن ابی جهل و... 

رفتند، ولی سپس، به به ویژه انصار به شمار می بودند که مدّتها از دشمنان سرسخت مسلمانان و

وقتی انصار، پس از شکست در  اسلام آوردند. کردند و عللی ودر ظاهر، کفر وبت پرستی را ترک

مردم را به پیروی از او دعوت کردند، این افراد  السلام( برخاستند وسقیفه، به هواداری امام )علیه

از دستگاه خلافت خواستند که تیره خزرج از انصار را باید برای  اندازه ناراحت شدند وماجراجو بی

بیعت سرباز زدند با آنها به نبرد برخیزد. هریک از سه نفر مذکور در اگر از  بیعت دعوت کند و

ابوسفیان نیز به آنان پیوست! در برابر آنان، خطیب انصار به نام  اجتماع بزرگی سخنرانی کرد.

  اد.به سخنان آنان پاسخ د قیس به انتقاد از مهاجران برخاست وبنثابت

 شعر، تا مدّتی ادامه داشت. متن سخنان و خطابه و جنگ میان مهاجرین وانصار، به صورت ایراد

 2اشعار طرفین را ابن ابی الحدید در شرح خود آورده است.

 تدبیر امام بر وحدتنکته مهم چ : 

السلام( اشعاری در مدح او سرود در همان روزهای سقیفه، یک نفر از بستگان حضرت علی )علیه

از امام  کردم که رهبری امّت را از خاندان هاشم وکه ترجمه آنها چنین است: من هرگز فکر نمی

ابوالحسن سلب کنند. آیا حضرت علی نخستین کسی نیست که بر قبله شما نماز گزارد؟ آیا 

داناترینِ شما به قرآن وسنّت پیامبر او نیست؟ آیا وی نزدیکترین فرد به پیامبر نبود؟ آیا او کسی 
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هنگامی که امام )علیه السلام( از اشعار او  ۱اری کرد؟نیست که جبرئیل او را در تجهیز پیامبر ی

سَلامَةُ الدِّینِ أَحَبُّ »فرمود:  آگاه شد قاصدی فرستاد که او را از خواندن اشعار خویش باز دارد و

 سلامت اسلام از گزند اختلاف، برای ما از هر چیز خوشتر است.«. إِلَیْنا مِنْ غیَْرِهِ

 وحدت  تدبیر امام برنکته مهم  ج : 

چگونه قریش شما را از  السلام( سؤال کرد:اسد از امام )علیهدر جنگ صفّین مردی از قبیله بنی

ناراحت شد، زیرا گروهی از  موقع اوالسلام( از سؤال بیحضرت علی )علیه مقام خلافت کنار زدند؟

دستگی در میان طرح این مسائل در آن هنگام موجب دو  سربازان امام به خلفا اعتقاد داشتند و

لذا امام )علیه السلام( پس از ابراز ناراحتی چنین فرمود: به احترام پیوندی  شد.صفوف آنان می

به سبب اینکه هر مسلمانی حق پرسش دارد،  که با پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( داری و

امبر از دیگران استوارتر پیوند ما با پی گویم.رهبری امّت از آنِ ما بود وپاسخ تو را به اجمال می

 بود، امّا گروهی بر آن بخل ورزیدند وگروهی از آن چشم پوشیدند. داور میان ما وآنها خداست و

السلام( )علیهاینها بعضی از علل سکوت امیرمؤمنان حضرت علی 2بازگشت همه به سوی اوست.

تر های تلخل جرعهبود که به سبب حفظ اساس اسلام، دست از حقّ خود کشید وبیست وپنج سا

  *** .از زهر نوشید

هراء سلام الله علیها ،  به نه حضرت زی بیعت گرفتن به اجبار از امام و هجوم به خابرای نحوهـ 

 کتاب فروغ ولایت مراجعه کنید. ۱78ی صفحه

کتاب فروغ  ۱۹4ارزش اقتصادی فدک و چرایی تعلق آن به خاندان پیامبر به ص  یـ درباره

 ولایت مراجعه کنید.
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 : رویدادهای زمان خلفا  دوّم  فصل

 



 ی دومبرقراری تبعیض نژادی واختلاف طبقاتی در دوران خلیفهی الف : نکته

ستمدیده جهان  محروم ویکی از افتخارات بزرگ اسلام، که هم اکنون نیز موجب جذب مردمان 

شعار نافذ آن این است  به سوی اسلام است، همان محکوم کردن هر نوع تبعیض نژادی است و

م(، سپاهیان وسلّوآلهعلیهاللهکه گرامیترینِ شما پرهیزگارترینِ شماست. در زمان پیامبر )صلی

-یم جنگی تأمین میهزینه زندگی آنان از غنا وکارمندان دولت حقوق ومقرری خاصی نداشتند و

آن، میان  آوردند، پس از کسر یک پنجمشد.غنیمتی که مسلمانان از نبرد با مشرکان به دست می

نژاد آنان یا خویشاوندیشان با  در تقسیم غنایم، سوابق افراد در اسلام و شد وسپاهیان تقسیم می

بود، ولی در زمان خلیفه شد. در زمان خلیفه نخست نیز امر به همین منوال پیامبر رعایت نمی

 دوّم دگرگون شد. گسترش اسلام سبب شد که خلیفه وقت دفتری برای حقوق کارمندان و

سپاهیان اسلام تنظیم کند.ولی متأسفانه در تعیین پایه حقوق به جای اینکه تقوی وآگاهیهای 

عمل سوابق خدمت ملاک عمل قرار گیرد یا لااقل چیزی جز اسلام ملاک  سیاسی و نظامی و

نسب ملاک عمل قرار گرفت. در این دیوان، سپاهیِ عرب بر سپاهیِ عجم، عرب  نباشد، نژاد و

امیّه بنی هاشم بر بنی قحطان بر عرب عدنان، عرب مُضَر برعرب ربَیعه، قریش بر غیرقریش و

ثیر نویسان معروفی مانند ابن احقوق گروه اوّل بیش از حقوق گروه دوّم بود. تاریخ تقدّم داشت و

سپاهیان  ای از ارقام متفاوت مقرّریهایویعقوبی وجرجی زیدان،در تاریخهای خود نمونه

-عبدبنآور است.حقوق عباساختلاف ارقام حقوق بُهت ۱اند.وکارمندان دولت اسلامی را ذکر کرده

درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی مصری  ۱2۰۰۰دار معروف، در سال المطلب، سرمایه

درهم بود،  ۶۰۰۰کرد. حقوق سالانه هر یک از زنان رسول خدا درهم تجاوز نمی ۳۰۰از  در سال

 رسید. حقوق سالانه معاویه ودرهم نمی 4۰۰در حالی که حقوق یک سپاهی یمنی در سال به 

درهم بود، در حالی که حقوق یک فرد عادی مکّی که مهاجرت  ۵۰۰۰پدر او ابوسفیان در سال 

پیامبر  درهم بود. خلیفه، با این عمل، تبعیض نژادی را که از جانب قرآن و ۶۰۰نکرده بود 



جامعه اسلامی را دچار اختلاف  وسلم( محکوم شده بود، بار دیگر احیا نمود ووآلهالله علیه)صلی

 طبقاتی ناصحیح کرد.

 ی دومماجرای قتل عُمر خلیفه:  بی نکته

خریدند، وآنان را به کار وا رفتن قدرت خرید، بردگان را میزراندوزان جامعه آن روز، بر اثر بالا 

هم روزانه یا ماهانه مبلغی به  کردند که هم زندگی خود را اداره کنند وداشتند ومجبور میمی

آمد تا مقرری مالک جانش به لب می دوید وشام می بیچاره برده، از بام تا و اربابان خود بپردازند.

 خود را بپردازد. 

  خواهی کارگر ایرانی از خلیفهداد

شعبه بود. او علاوه بر تأمین زندگی خود ناچار بود بنفیروز ایرانی، معروف به ابولؤلؤ،غلام مغیرة

از او  که روزانه دو درهم به مغیره بپردازد. روزی در بازار ابو لؤلؤ چشمش به خلیفه دوّم افتاد و

خلیفه که از کارآیی  برای من تحمیل کرده است.مغیره مقرری کمرشکنی  دادخواهی کرد وگفت:

نقاشی وآهنگری. خلیفه با کمال  گفت: به نجاّری و او آگاه بود پرسید: به چه کار آشنا هستی؟

توانی ام که تو میوانگهی شنیده اعتنایی گفت: در برابر این کاردانیها این مقرری زیاد نیست.بی

توانی چنین آسیابی برای من بسازی؟ فیروز که از میآیا  ;آسیابی بسازی که با باد کار کند

سخنان خلیفه بسیار ناراحت شده بود، تلویحاً او را به قتل تهدید کرد و در پاسخ وی گفت: 

 سازم که در شرق وغرب نظیری نداشته باشد.آسیابی برای تو می

این غلام ایرانی مرا خلیفه از جسارت کارگر ایرانی ناراحت شد و به کسی که همراه او بود گفت: 

به قتل تهدید کرد. او در پایان خلافت خود آگاه بود که مزاج جامعه اسلامی آلوده شده است 

داد که اگر زنده بماند کند. لذا به مردم وعده میوآفت ستم واستثمار به سرعت در آن رشد می
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داند که برخی زیرا میکند، از نزدیک به کار آنها رسیدگی می گردد ویک سال در میان مردم می

مقدّم  گفت: من از تبعیض ورسد. به نقل دکتر علی وردی، خلیفه دوّم میاز شکایتها به او نمی

اگر سال نو را زنده بمانم میان همه  داشتن برخی بر برخی دیگر، غرضی جز تألیف قلوب نداشتم.

عجم را  عرب و سفید وسیاه و دارم وتبعیض را از میان برمی مساوات برقرار خواهم ساخت و

 .۱کردندآورم، همچنان که پیامبر وابوبکر مییکسان به حساب می

خنجر فیروز به زندگی او خاتمه  مرگ میان وی وآرزویش فاصله افکند و ولی خلیفه زنده نماند و

 داد.

گفت: کار زشتی است که عرب یکدیگر را اسیر کنند، در حالی که خداوند خلیفه دوّم بود می

  2سرزمین پهناور عجم را برای اسیر گرفتن آماده کرده است.

توانند گفت: فرزندان عجم در صورتی میمی کرد وتر از آن اینکه در تشریع اسلام تصرّف میزشت

های تبعیض نژادی از نشانه ۳از موروثهای خود ارث ببرند که در سرزمین عرب به دنیا بیایند.

اگر فیروز غلام مغیره  و ه نمی داد عجم در مدینه سکنی گزیند،توسط وی این بود که هرگز اجاز

 4ای بود که وی قبلاً گرفته بود.زیست به سبب اجازهدر مدینه می

دومّی  فیروز و مانند آن بود که سبب شد خلیفه با توطئه سه ایرانی، که یکی این تبعیضها و

خود را از دست بدهد. او با ضربه سومی جفینه که دختر ابولؤلؤ بود، جان  شاهزاده هرمزان و

 سه روز چشم از جهان فرو بست.  پس از خنجر فیروز مجروح شد و
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 برخورد امام در ماجرای تعیین شدن عثمان به عنوان خلیفه  :  پی نکته

نفر را  ۶نفر شمشیر به دست ،  ۵۰ـ عُمر در روزهای آخر فردی را مأمور کرد که بعد از فوت او با 

 نفر تصمیم بگیرند چه کسی خلیفه شود.  ۶به محل شورا بیاورد و این 

 نفر عبارتند بودند از :  ۶این 

 

نفر  ۶نفر طرفدار عثمان بودند.)حتی ابن عباس نیز اعتراف داشت که با وجود این  ۶ـ اکثر این 

 معلوم است چه کسی قرار است خلیفه شود.( 

 ـ تعیین عثمان به عنوان خلیفه و حوادث دوران عثمان   : 

ظلم نشود با  امام بیان داشت تا زمانی که به مردم ی سوم ، پس از تعیین عثمان به عنوان خلیفه

 کنم گرچه الان در حق من ظلم شده است.شما مخالفت نمی

 . ای را در پیش گرفت و باعث شد تا ظلم به مردم زیاد شودعثمان روش دنیاطلبانه

 ی او را محاصره کردند. مع شدند و خانهعثمان ج یمردمانی از عراق و مصر بر در خانه

 ۱مرجع فکری وقضایی خلفاامام )علیه السلام( یگانه :  تی نکته

اختیار اموال  عزل افراد و نصب و رهبری سیاسی را دیگران اشغال کرده و گرچه مقام خلافت و

یگانه معلّم امّت که تمام طبقات در برابر  الوصف، مرجع فکری واسلامی در دست آنان بود، مع

-از خدمات چشمگیر امام )علیهالسلام( بود. )علیهطالبابیبنکردند، امام علیعلم او خضوع می

کرد. هر وقت این السلام( در این دوران آن بود که دستگاه قضایی نوبنیاد اسلام را رهبری می

راه حل آن را  داد وشد فوراً مسئله را به آن حضرت ارجاع میدستگاه با مشکلی روبرو می

 شد. خواستار می
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کند، خلیفه وقت را، که متصدّی مقام  گاهی نیز خود امام، بدون آنکه کسی به وی مراجعه

با قضاوتهای  ساخت وبه اشتباه او در صدور حکُم واقف می کرد وقضاوت نیز بود، راهنمایی می

-م( پدید میوسلّوآلهعلیهاللهقاطع خود موجی از تعجّب در اذهان صحابه پیامبر )صلی شگفت و

خود را وصیّ منصوص  شناخت ورسمیت نمیالسلام( خلافت آنان را به آورد. گو که امام )علیه

-رهبری امّت می ترین فرد برای اداره امور جامعه وشایسته م( وعلیه وآله وسلّاللهپیامبر )صلی

بلکه  کمک و آمد از هر نوع خدمت وامّا هرگاه پای مصالح اسلام ومسلمانان به میان می دانست،

شتافت. شأن امام اده به استقبال مشکلات میگشبا چهره داشت وفداکاری وجانبازی دریغ نمی

روح او بزرگتر از آن بود که مانند برخی بیندیشد که چون زمام خلافت را از  السلام( بالاتر و)علیه

در حلّ هیچ مشکلی قدم بر ندارد  اند در هیچ امری از امور مملکت مداخله نکند ودست او گرفته

 دستگاه خلافت دچار تزلزل گردد و را فرا گیرد و نارضایتی جامعه اسلامی تا هرج ومرج و

 سرانجام سقوط کند. 

 در آغوش اسلام پرورش یافته بود و او فرزند اسلام بود و ;فردی نبود السلام( چنیننه، امام )علیه

م(کاشته شده بود، وسلّوآلهعلیهاللهبالیدن نهال اسلام، که به دست پیامبر اکرم )صلی در برآمدن و

-السلام( اجازه نمیوجدان پاک علی )علیه خونها نثار کرده بود. ایمان و رنجهای بسیار کشیده و

خود را از هر نوع  امور دشوار مسلمانان، مهُر سکوت بر لب نهد و داد در برابر مشکلات اسلام و

 ول واص مداخله کنار بکشد. پایداری اسلام وگسترش آن در جهان، آشنا ساختن امّت به معارف و

صارا که دسته دسته برای تحقیق ن حفظ عظمت اسلام در نزد دانشمندان یهود و فروع دین و

باره این آیین نوظهور به مدینه می آمدند، برای امام )علیه السلام( هدف اساسی بود وتا آنجا در

 اناً دست نیاز بهاحی شد ودستگاه خلافت مزاحم وی نمی که راه به روی آن حضرت باز بود و

 کرد، از رهبری وراهنمایی مضایقه نداشت وبلکه استقبال می کرد.سوی او دراز می

ای که آن را به وسیله مالک اشتر برای مردم مصر فرستاد به این امام )علیه السلام( در نامه 

فَأمَسَْکْتُ یَدِی حَتّی »دارد: کند وعلّت همکاری خود را با خلفا چنین بیان میحقیقت تصریح می



رَأَیْتُ راجِعَةَ النّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عنَِ الإِسْلامِ یَدْعُونَ إِلی مَحْقِ دِینِ محُمََّد )صلی الله علیه وآله 

أعَْظَمَ  وسلم(.فَخشَِیتُ إِنْ لَمْ أَنْصرُِالإِسْلامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَری فِیهِ ثَلْماً أَوْ هَدمْاً تکَُونُ الْمُصِیبَةُ بِهِ عَلیَّ

من در  ۱«.تِ وِلایَتکُِمُ الّتی إنَِّما هِیَ مَتاعُ أَیّام قَلائِلَ یزَُولُ منِْها ما کانَ کَما یَزُولُ السَّرابُمِنْ فَوْ

آغازم کار خلفا دست نگاه داشتم )وآنان را به خود وا نهادم(، تا اینکه دیدم گروهی از اسلام 

کنند.ترسیدم که اگر سلم( دعوت میمردم را به محو دین محمّد )صلی الله علیه وآله و برگشته و

در کاخ اسلام ببینم که مصیبت آن برای  اییومسلمانان برنخیزم رخنه یا ویرانبه یاری اسلام 

  گردد.ای که همچون سراب زایل میمن بزرگتر است از دوری از حکومت چند روزه

 به خلفا  ی ث : نمونه های از کمک های امام علی علیهنکته

 

 

 حضرت علی)علیه السلام(ومشکلات سیاسی خلیفه اوّل:  -۱-ثی نکته

 

یکی از دشمنان سرسخت حکومت جوان اسلام امپراتوری روم بود که پیوسته مرکز حکومت 

وسلم( تا آخرین ساعات وآلهالله علیهپیامبر گرامی )صلی کرد.اسلام را از جانب شمال تهدید می

  نبود.زندگی خود از اندیشه خطر روم غافل 

های شام طالب روانه کرانهبه فرماندهی جعفر بن ابیدر سال هفتم هجرت گروهی را پیامبر 

، ولی سپاه اسلام با از دست دادن سه فرمانده خود، بدون اخذ نتیجه، به مدینه بازگشت. ندکرد

ان عازم گرالله علیه وآله وسلم( در سال نهم با سپاهیبرای جبران این شکست، پیامبر اکرم )صلی

شد، ولی بدون آنکه با سپاه دشمن روبرو گردد به مدینه بازگشت. این سفر نتایج « تبوک»

الوصف، خطر حمله روم همیشه خاطر پیامبر را به مع درخشانی داشت که در تاریخ مذکور است.

                                                           

  ۶2نامه ،   نهج البلاغه عبده  ۱



های زندگی، که در بستر به همین جهت، آن حضرت در آخرین لحظه داشت وخود مشغول می

های شام شوند. ولی این ود، سپاهی از مهاجرین وانصار ترتیب داد که رهسپار کرانهبیماری ب

سپاه، به عللی مدینه را ترک نگفت، وپیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( درگذشت در حالی که 

 سپاه اسلام در چند کیلومتری مدینه اردو زده بود. 

پس از آنکه فضای سیاسی مدینه، که دچار  پس از درگذشت پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( و

ابوبکر زمام امور را به دست گرفت، خلیفه در اجرای فرمان  بحران شده بود، به آرامش گرایید و

 پیامبر در نبرد با رومیان کاملاً دو دل بود.

و را قانع نساخت. سرانجام با هر کدام نظری دادند که ا مشورت کرد و لذا با گروهی از صحابه 

)علیه السلام( به مشورت پرداخت وآن حضرت او را بر اجرای دستور پیامبر علی

افزود که اگر با رومیان نبرد کند پیروز خواهد شد. خلیفه  وسلم( تشویق کرد ووآلهعلیهالله)صلی

 ۱«.به خیر بشارت دادی فال نیکی زدی و» السلام( خوشحال شد وگفت:از تشویق امام )علیه

-متعددی از حل مشکلات علمی و مناظره با دانشمندان بهود و نصاری در زمان خلیفههای نمونه

 ببینید. 2۹۰ ی، فصل نهم صفحهتوانید در کتاب فروغ ولایت بخش چهارمی اول را می
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 حضرت علی)علیه السلام( ومشاوره های سیاسی خلیفه دوّم:  -2-ثی نکته

 مشورت در فتح ایران -۱-2-ث

ارتش ایران رخ  نبرد سختی میان سپاه اسلام و« قادسیه»چهاردهم هجری در سرزمین در سال 

رستم فرّخ زاد فرمانده کل قوای ایران وگروهی از  داد که سرانجام به پیروزی مسلمانان انجامید و

مدائن،  سراسر عراق به زیر نفوذ سیاسی ونظامی مسلمانان در آمد و لشکریانش به قتل رسیدند.

سران سپاه ایران به داخل  حکومت شاهان ساسانی بود، در تصرف مسلمانان قرار گرفت وکه مقرّ

سران نظامی ایران بیم آن داشتند که سپاه اسلام کم کم  کشور عقب نشینی کردند. مشاوران و

 پیشروی کند وسراسر کشور را به تصرّف خود در آورد.

دشاه ایران، سپاهی متشکل از یکصد وپنجاه سوّم، پا برای مقابله با این حمله خطرناک، یزدگرد 

در صورت مساعد بودن  هزار نفر به فرماندهی فیروزان ترتیب داد تا جلو هر نوع حمله را بگیرند و

 وضع، خود، حمله را آغاز کنند. 

سعد وقّاص فرمانده کلّ قوای اسلام )وبه نقلی عمّار یاسر(، که حکومت کوفه را در اختیار داشت، 

افزود که سپاه کوفه آماده است که نبرد را  او را از وضع آگاه ساخت و ه عمر نوشت ونامه ای ب

پیش از آنکه دشمن بر آنان حمله آوَرَد آنان برای ارعاب دشمن نبرد را شروع کنند.  آغاز کند و

خواهد مدینه را سران صحابه را جمع کرد وآنان را از تصمیم خود، که می خلیفه به مسجد رفت و

از آن نقطه رهبری سپاه را به دست  ای میان بصره وکوفه فرود آید ودر منطقه گوید وترک 

سخنانی  بگیرد، آگاه ساخت. در این هنگام طلحه برخاست وخلیفه را بر این کار تشویق کرد و

نه تنها خلیفه را به ترک  شد. عثمان برخاست وگفت که بوی تملّق به خوبی از آن استشمام می

که همگی آن دو نقطه را ترک کنند یمن بنویس  ق کرد بلکه افزود که به سپاه شام ومدینه تشوی

 تو با این جمع انبوه بتوانی با دشمن روبرو شوی. به تو بپیوندند و و



در این موقع امیر مؤمنان )علیه السلام( برخاست واز هر دو نظر انتقاد کرد وفرمود: سرزمینی که  

مسلمانان درآمده است نباید از ارتش اسلام خالی بماند. اگر جدیداً به تصرّف  به زحمت و

ارتش روم شام را  شام را از آن مناطق فراخوانی، ممکن است سپاه حبشه یمن و مسلمانانِ یمن و

زنان مسلمان که در یمن وشام اقامت دارند صدمه ببینند. اگر مدینه را  فرزندان و اشغال کنند و

کنند که ضرر آن بیشتر از ای برپا میین فرصت استفاده کرده فتنهترک گویی، اعراب اطراف از ا

هاست که آنها را روی. فرمانروای کشور مانند رشته مهرهای است که به استقبال آن میضرر فتنه

  پاشند.ها از هم میدهد. اگر رشته از هم بگسلد مهرهبه هم پیوند می

مسلمانان به جهت ایمانی که دارند بسپارند. تو  اگر نگرانی تو به سبب قلّت سپاه اسلام است،

مانند میله وسط آسیا باش، وآسیای نبرد را به وسیله سباه اسلام به حرکت در آور. شرکت تو در 

 اندیشند که تو یگانه پیشوای اسلام هستی وجبهه مایه جرأت دشمنان می شود، زیرا با خود می

شود واین او را از میان بردارند مشکلاتشان برطرف میاگر  مسلمانان به جز تو پیشوایی ندارند و

خلیفه پس از شنیدن سخنان  ۱سازد.اندیشه، حرص آنان را بر جنگ وکسب پیروزی دوچندان می

من دوست دارم که از رأی  رأی، رأی علی است و السلام( از رفتن منصرف شد وگفت:امام )علیه

 2او پیروی کنم.
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  المقدسمشورت در فتح بیت -2-2-ث

از نظر آن حضرت پیروی نمود.  السلام( مشورت کرد ودر فتح بیت المقدس نیز عمر با علی )علیه

مسلمانان یک ماه بود که شام را فتح کرده بودند وتصمیم داشتند که به سوی بیت المقدس 

ابوعبیده معاذ بن جبل بودند. معاذ به  پیشروی کنند. فرماندهان قوای اسلام ابوعبیده جرّاح و

المقدس بپرس. ابوعبیده چنان پیشروی به سوی بیت یبارهدر ای به خلیفه بنویس ونامه گفت:

از آنان رأی خواست. امام )علیه السلام( عمر را  کرد. خلیفه نامه را برای مسلمانان قرائت کرد و

ز فتح آن تشویق کرد که به فرمانده سپاه بنویسد که به سوی بیت المقدس پیشروی کند وپس ا

از پیشروی باز نایستد وبه سرزمین قیصر داخل شود ومطمئن باشد که پیروزی از آنِ اوست 

وپیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( ازاین پیروزی خبر داده است. خلیفه فوراً قلم وکاغذ خواست 

ق کرد ونامه ای به ابوعبیده نوشت واو را به ادامه نبرد وپیشروی به سوی بیت المقدّس تشوی

 ۱داد که بیت المقدس به دست تو فتح خواهد شد. وافزود که پسر عموی پیامبر به ما بشارت

السلام را توسط امام علی علیهو دیگران را ی دوم از تصحیح فتواهای خلیفه یایهنمونه میتوانید 

 را ببنید. ۳۰۵در کتاب فروغ ولایت بخش چهارم ، فصل دهم صفحه ی 

 معاویه نیازهای علمی عثمان ورفع  -۳-ثی نکته

شگفت اینجاست  ;کرد جای شگفت نیستالسلام( استفاده میاینکه عثمان از نظرات امام )علیه

بغضی که به امام داشت، در مسائل علمی ومشکلات فکری دست  که معاویه نیز، با تمام عداوت و

حضور امام روانه می نیاز به سوی آن حضرت دراز می کرد وافرادی را به صورت ناشناس به 

ساخت تا پاسخ بعضی مسائل را از آن حضرت بیاموزند. از جمله، گاهی فرمانروای روم از معاویه 

پاسخ آن را از او می خواست.معاویه، برای حفظ آبروی خود ـ که خویش  و مطالبی را می پرسید
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داشت تا به سیل میکرد ـ افرادی را به نزد علی )علیه السلام( گرا خلیفه مسلمین معرفی می

 در اختیار معاویه بگذارند. ای پاسخ را از امام فرا گیرند وگونه

-ها را از امام میفرستاد و جوابای شخصی را پیش امام میدر مواردی عمرو عاص با حیله

 خواست.

 را ببنید. ۳۰۹ی هایی را در کتاب فروغ ولایت بخش چهارم، فصل یازدهم صفحهمیتوانید نمونه

 نکته ی د : 

 خدمات اجتماعی حضرت علی)علیه السلام(

دوران بازداری علی )علیه السلام( از تصدّی خلافت، دوران تقاعد وکناره گیری آن حضرت از 

سایر شئون جامعه اسلامی نبود، بلکه در این فترت، امام )علیه السلام( به انجام خدمات علمی 

 آنها رابرای دیگران ضبط نکرده است.واجتماعی بسیاری موفق شد که تاریخ نظیر 

ـ حفر قنات  4ـ کشاورزی و درختکاری   ۳ـ آزاد کردن بردگان  2   یتیمان ـ انفاق به فقرا و۱

 املاک ـ وقف اماکن و۶ـ ساختن مسجد  ۵

 

 رویدادهای دوران خلافت امام علی )علیه السلام(وم : دبخش 

 

 عثمانقتل ماجرای شورش علیه عثمان و ی الف : نکته

 علل شورش علیه عثمان -۱-الف

 شورشِ گروههای خشمگین مسلمانان دانست: توان زیر بنای انقلاب وعوامل زیر را می

 ـ تعطیل حدود الهی.۱ 



 امیّه.المال در میان بنیـ تقسیم بیت2 

 نصب افراد غیر شایسته به مناصب اسلامی. ـ تأسیس حکومت اموی و۳ 

اطرافیان او انتقاد  م( که از خلیفه ووسلّوآلهعلیهاللهـ ایذاء وضرب گروهی از صحابه پیامبر )صلی4 

 کردند.می

-های خود میبرنامه آمال و ـ تبعید تعدادی از صحابه که خلیفه حضور آنان را مزاحم افکار و۵ 

  دید.

امام ، عایشه و ناراحتی صحابه مخالفت از طرف خواص چون ، خود این ضرب و شتم یاران پیامبر 

 را به همراه داشت.

 های قیام بر ضدّ عثمانریشه -2-الف

ای از این وی که خود شاخه ارادت خاص عثمان به خاندان اموی بود. ریشه اصلی قیام، علاقه و

سنّت، از  بزرگداشت این خاندان پلید، علاوه بر زیر پا گذاشتن کتاب و در راه تکریم و ،شجره بود

 نهاد.سیره دو خلیفه پیشین نیز گام فراتر می

 بها دادن به بنی امیه در حکومت 

مقامات اسلامی  چیزی نگذشت که مناصب و پس از گزینش او از طریق شورا، دور او را گرفتند و

قبر  جرأت آنان به حدّی رسید که ابوسفیان به قبرستان اُحد رفت و میان آنان تقسیم شد و

را که در نبرد با ابوسفیان کشته شده بود  م(وآله وسلّعلیهاللهپیامبر اکرم )صلی حمزه عمّ بزرگوار

 «. جنگیدیم به دست ما افتادابویعلی، برخیز که آنچه بر سر آن می » زیر لگد گرفت وگفت:

ابوسفیان  امیّه دور هم گرد آمدند ودر نخستین روزهای خلافت خلیفه سوّم، اعضای خانواده بنی

به دست شما افتاده « عدَی» و« تَیم»گفت: اکنون که خلافت پس از قبیله های  آنان کرد ورو به 



آن را همچون گوی دست به دست  است مواظب باشید که از خاندان شما خارج نگردد و

 .۱ بهشت ودوزخ وجود ندارد زمامداری نیست و بگردانید، که هدف از خلافت جز حکومت و

ساخت، حاضران از ن لطمه جبران ناپذیری بر حیثیت خلیفه وارد میاز آنجا که انتشار این سخ

افشای این رویداد خودداری کردند، امّا حقیقت سرانجام خود را نشان داد. شایسته خلیفه اسلامی 

مرتد را در حقّ او جاری سازد. ولی  یبارهحدّ الهی در این بود که ابوسفیان را ادب کند و

غنایم بسیاری به  متأسفانه نه تنها چنین نکرد، بلکه بارها ابوسفیان را مورد لطف خود قرار داد و

 او بخشید.

هجری، از طریق شورایی که خلیفه دوّم اعضای آن را برگزیده  24عثمان در سوّم ماه محرم سال 

، پس از دوازده سال حکومت، به ۳۵الحجّه سال اه ذیدر هجدهم م بود، به خلافت انتخاب شد و

 انصار کشته شد. گروهی از مهاجرین و عراق و دست انقلابیون مصر و

 شورشِ گروههای خشمگین مسلمانان دانست: توان زیر بنای انقلاب وعوامل زیر را می

 ـ تعطیل حدود الهی.۱ 

 ـ تقسیم بیت المال در میان بنی امیّه. 2 

 حکومت اموی ونصب افراد غیر شایسته به مناصب اسلامی.ـ تأسیس ۳

ـ ایذاء وضرب گروهی از صحابه پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( که از خلیفه واطرافیان او 4 

 انتقاد می کردند. 

ـ تبعید تعدادی از صحابه که خلیفه حضور آنان را مزاحم افکار وآمال وبرنامه های خود می ۵

  .دید
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 یک نکته : 

هنگامی که خلیفه دوّم اعضای شورا را تعیین کرد در انتقاد از عثمان چنین گفت: گویا می بینم 

را بر مردم « بنی ابی معیط»و« بنی امیّه»که قریش تو را به زعامت برگزیده اند وتو سرانجام 

مسلّط کرده ای وبیت المال را مخصوص آنها قرار داده ای. در آن موقع گروههای خشمگین از 

 ۱عرب بر تو می شورند وتو را در خانه ات می کشُند.
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 بررسی عوامل شورش علیه عثمان  -۳-الف

 

 تعطیل حدود الهی  -۱-۳-الف

 

عتبه، برادر مادری خود را به استانداری کوفه منصوب کرد. وی  بن خلیفه، ولید -۱-۱-۳-الف

امّا  ۱احکام اسلامی یاد کرده است.تمرّد از  مردی بود که قرآن مجید او را در دو مورد به فسق و

استانداری منطقه بزرگی از ممالک اسلامی را به او واگذار  خلیفه، گذشته او را نادیده گرفت و

شئون مقام زعامت  کرد. برای فرد فاسق چیزی که مطرح نیست رعایت حدود الهی و

جماعت را نیز بر  و است.حاکمان آن زمان، علاوه بر اداره امور سیاسی، امامت نمازهای جمعه

عهده داشتند.این پیشوای نالایق )ولید(، در حالی که سخت مست بود، نماز صبح را با مردم چهار 

ای بود که انگشترش را از محراب را آلوده ساخت! شدّت مستی او به اندازه رکعت برگزار کرد و

حادثه را  مدینه شدند واو متوجه نشد. مردم کوفه به عنوان شکایت راهی  دست وی در آوردند و

متأسفانه خلیفه نه تنها به گزارش آنها ترتیب اثر نداد بلکه آنان را تهدید  به خلیفه گزارش کردند.

گفت: آیا شما دیدید که برادر من شراب بخورد؟ آنان گفتند: ما شراب خوردن او را  کرد و

او  دست وی در آوردیم و انگشتر او را از ندیدیم، ولی او را در حال مستی مشاهده کردیم و

جریان  عایشه را از السلام( ومتوجه نشد. گواهان حادثه که از رجال غیور اسلام بودند علی )علیه

 آگاه ساختند. عایشه که دل پُر خونی از عثمان داشت، گفت:عثمان احکام الهی را تعطیل و

 گواهان را تهدید کرده است.
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باره وی ته خلیفه دوّم را در روز شورا درگف عثمان ملاقات کرد والسلام( با امیرمؤمنان )علیه  ��

گفت: فرزندان امیّه را بر مردم مسلّط مکن. باید ولید را از مقام استانداری عزل کنی  یاد آور شد و

از خلیفه  زبیر نیز از انتصاب ولید انتقاد کردند و حدّ الهی را در حقّ او جاری سازی. طلحه و و

را تازیانه بزند. خلیفه در زیر فشار افکار عمومی، سعید بن العاص را که او نیز  خواستند که او

ای از شجره خبیثه بنی امیّه بود، به استانداری کوفه نصب کرد. وقتی وی وارد کوفه شد شاخه

ولید را روانه مدینه ساخت. عزل ولید در آرام ساختن  الامامه را شستو داد ودار منبر و محراب و

عمومی کافی نبود.خلیفه باید حدّ الهی را که در باره شرابخوار تعیین شده است در حقّ افکار 

کرد. عثمان، به جهت علاقه ای که به برادر خویش داشت، لباس فاخری بر تن برادر خود اجرا می

که  باره او اجرا کند.افرادیفردی از مسلمانان حدّ خدا را در او را در اطاقی نشاند تا او پوشانید و

شدند.سرانجام امام علی )علیه مایل بودند او را با اجرای حدّ ادب کنند، از طریق ولید تهدید می

  ۱ناروا گویی او اعتنا نکرد. السلام(تازیانه را به دست گرفت وبی مهابا بر او حد زد وبه تهدید و

 

  ای دیگر نمونه -2-۱-۳-الف

 

 ابولؤلؤ، که غلام مغیرة بن شعبه بود کشته شد.خلیفه دوّم به دست یک ایرانی به نام 

ه قضایی اسلام تحت تعقیب قرار جای بحث نیست که موضوع قتل خلیفه باید از طرف دستگا

ضوابط اسلامی محاکمه  داشت( بنابر احکام ومحرکان او )اگر محرکی می قاتل و گرفت ومی

او قاتل را محاکمه کند یا  شدند، ولی هرگز صحیح نبود که فرزند خلیفه یا فردی از بستگان می
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یا دوستان قاتل را نیز، بدون اینکه دخالت آنان در قتل  او را بکشد، چه رسد به آنکه بستگان و

 بدون محاکمه، بکشد!  خلیفه ثابت شده باشد و

گناه را اللّه فرزند خلیفه دو فرد بیتضار او، عبیداحولی متأسفانه پس از قتل خلیفه، یا در دوران 

جُفَینه )دختر ابولؤلؤ( به این اتهام که در قتل پدر او دست داشته اند، کُشت  به نامهای هرمزان و

کرد، می خواست تمام گرفت واو را بازداشت نمیاگر یکی از صحابه شمشیر را از دست او نمی و

 اسیرانی را که در مدینه بودند بکشد. 

صار، با اصرار تمام، از عثمان ان مهاجرین و جنایت عبید اللّه، غوغایی در مدینه برپا کرد و

بیش از  ۱دختر ابولؤلؤ را از او باز ستاند. انتقام خون هرمزان و خواستند که او را قصاص کند ومی

انتقام  به خلیفه چنین گفت: کرد که عبیداللّه را قصاص کند وهمه، امیر مؤمنان اصرار می

گناهی را مسلمانان بی گناه را از عبید اللّه بگیر، چه او گناه بزرگی مرتکب شده وکشتگان بی

روزی بر  کشته است. امّا وقتی آن حضرت از عثمان مأیوس شد، رو به عبید اللّه کرد وگفت: اگر

 2کشم.تو دست یابم تو را به قصاص قتل هرمزان می

هنوز خون به ناحق ریخته شده هرمزان  انتقاد از مسامحه عثمان در قصاص عبید اللهّ بالا گرفت و

جوشید. خلیفه چون احساس خطر کرد به عبیداللّه دستور داد که مدینه را به ودختر ابو لؤلؤ می

)کوفه کوچک « کُوَیفة ابن عمر»عی در اختیار او نهاد که آنجا را عزم کوفه ترک کند وزمین وسی

 فرزند عمر( می نامیدند.
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 تقسیم بیت المال در میان بنی امیّه -2-۳-الف

جانشینی پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( مقام بس مقدّس و رفیعی است که  خلافت و

اختلاف آنان در  شمردند.مقام می ترینرسالت، آن را محترم مسلمانان پس از منصب نبوّت و

اینکه خلیفه باید از جانب خدا انتخاب شود یا مردم او را برگزینند مانع از آن  مسئله خلافت و

به سبب همین  موقعیت خلافت اسلامی را گرامی بشمارند. نبود که به مقام خلافت ارج نهند و

به نمایندگی از طرف مردم به خلیفه  السلام(احترام به مقام خلافت بود که امیر مؤمنان )علیه

وَإنِّی أنُْشِدُکَ اللّهَ أَنْ لاتکَُونَ إمْامَ هذِهِ الأُمَّةِ الْمَقْتُولَ، فَإِنَّهُ کانَ یُقالُ یقُتَْلُ فِی »سوّم چنین گفت: 

دهم که تو را به خدا سوگند میمن  ۱«.هذِه الأمَُّةِ إمامٌ یَفْتَحُ علَیَْهَا الْقَتْلُ وَ الْقِتالُ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ

شود شود که پیشوایی در این امّت کشته میمبادا پیشوای مقتول این امّت باشی، زیرا گفته می

موقعیتی که  گردد. به رغم چنین مقام وآغاز کشت وکشتار تا روز قیامت میکه قتل او سر

مانان داشت گروهی از دیگر مسل خلیفه مسلمین در میان مهاجرین وانصار و خلافت اسلامی و

به کمک مهاجرین وانصار خلیفه سوّم را  شخصیتهای برجسته اسلامی در مدینه گرد آمدند و

شورش بر ضدّ عثمان یکی دو تا  سپس به شهرهای خود بازگشتند. عوامل انقلاب و کشتند و

 نبود.

 المال در میان بنی امیّه : شرح تقسیم بیت

خلیفه اوّل  م( ووآله وسلّعلیهاللهمیان دختر گرامی پیامبر )صلیوی دهکده فدک را، که مدّتها 

به دست در میان فرزندان مروان این ملک دست  مورد کشمکش بود، به مروان بن حکم بخشید و

گشت تا سرانجام عمر بن عبد العزیز آن را به فرزندان فاطمه ـ سلام اللّه علیها ـ بازگردانید. می

از »این مورد به خلیفه خرده گرفته اند وهمگی به یک عبارت آورده اند که: بسیاری از مورّخان در
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اند این است که وی فدک را که صدقه رسول خدا بود به مروان تملیک ایرادهایی که بر او گرفته

 ۱«.کرد

 ضرب وشتم یاران پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( -4-الف 

از طرف خواص چون امام ، عایشه و ناراحتی صحابه خود این ضرب و شتم یاران پیامبر مخالفت 

 را به همراه داشت.

 عبدالله بن مسعود صحابه رسول خدا  -۱

 عمار یاسر  -2

  تبعید شخصیتها -۵-الف 

  تبعید مالک اشتر ویاران او -1

 زید بن صوحان -2

 برادر زید، صعصعه، همچون او بزرگوار وسخنران ودیندار بود. -3

 پیامبر اکرمعمرو بن حَمِق خُزاعی از یاران  -4

 

 قتل عثمان جریان محاکمه وی ب : نکته

 

 واکنش عوامل پنجگانه

-عثمان را تخطئه می کارهایم( بیش از دیگران علیه وآله وسلّاللهعایشه همسر رسول اکرم )صلی

عایشه از جریان آگاه شد، جامه وکفش  شتم عثمان قرار گرفت و کرد. وقتی عمّار مورد ضرب و

وگفت:مردم، هنوز لباس وکفش پیامبر فرسوده نشده است، امّا شما سنّت او  آوردپیامبر را بیرون 

گروهی از صحابه خانه عثمان را محاصره کرده بودند،  اید. در ایّامی که مصریان ورا فراموش کرده
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زید بن ثابت  عایشه مدینه را به قصد زیارت خانه خدا ترک گفت. در این هنگام مروان بن حکم و

شود، زیرا وجود او در مدینه  عتاب از او درخواست کردند که از مسافرت منصرفبنعبدالرّحمان و

دوست دارم که ای  عایشه نه تنها آنان را رد کرد، بلکه گفت: توانست بلا را از خلیفه دور کند.می

افکندم، یا هر دو را به دریا می کنی سنگی بود وپای دوستت که او را یاری می کاش بر پای تو و

سخنان عایشه  ۱افکندم.به دریا می کشیدم ورنج حمل او را می نهادم وای میاو را در میان کیسه

عثمان بیش از آن است که در اینجا تماماً نقل شود. همین قدر بس که تا روزی که از  یبارهدر

گاه که از د، امّا آنکرمیالسلام(آگاه نبود پیوسته از عثمان انتقاد بیعت با علی)علیه قتل خلیفه و

 از قتل خلیفه و« سرف»در نیمه راه، در محلی به نام  اعمال حج فارغ شد وآهنگ مدینه کرد و

گفت: ای کاش آسمان بر سر  السلام( آگاه شد، فوراً تغییر موضع داد وبیعت مردم با علی )علیه

مکه بازگردانید، زیرا به خدا  مرا به سوی درخواست کرد که: آمد! این جمله را گفت ومن فرود می

گیرم! در این هنگام، فردی که قتل عثمان من انتقام او را می سوگند عثمان مظلوم کشته شد و

گفت: تو نخستین کسی هستی که سخن خود را عوض  را گزارش کرده بود به خود جرأت داد و

 ;ه آیین خدا کفر ورزیده استرا بکشُند که ب« نَعْثَل»گفتی که باید این کردی. تو در گذشته می

گویی که او مظلوم کشته شده است؟ وی در پاسخ گفت: آنان خلیفه را پس از حالا چگونه می

سخن دوّم من بهتر از سخن نخستین من است. وقتی وارد مکه شد به  اند وتوبه دادن کشته

دم دور او را در آنجا سکنی گزید. مر ای آویخت ودر حِجر اسماعیل پرده سوی مسجد رفت و

 2گیرم.من انتقام او را می گناه کشته شده است وگفت: عثمان بیاو می گرفتند و

الرّحمان بن عوف یکی دیگر از معترضان به عثمان است. او شخصیتی است که پیروزی عبد

  .خدعه او بود عثمان در شورای شش نفری مرهون ابتکار و

روش  م( ووآله وسلّعلیهاللهسنّت پیامبر )صلی وقتی عثمان تعهّد خود را، مبنی بر عمل به
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نحرافها کار توست. همه این ا گفتند: الرحمان اعتراض کردند وشیخین، زیر پا نهاد، مردم به عبد

از  و بر من که با او سخن نگویم. جا منتهی شود.ر به اینکردم کاگفت:من فکر نمیاو در پاسخ می

وقتی عثمان در دوران  حتّی حیات خود با او سخن نگفت.الرّحمان تا آخرین لحظه آن روز عبد

حاضر به سخن گفتن با وی  الرحمان از او عیادت کرد، او از خلیفه چهره برتافت وبیماری عبد

 ۱نشد.
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  محاصره خانه عثماننکته ی ج : 

اشکالات حوزه خلافت  توجهی عثمان به نقایص وبی عوامل پنجگانه شورش، کار خود را کرد و

مصر، گروهی به عنوان آمر  و بصره سبب شد که از مراکز اسلامی مهمّ آن روز، مانند کوفه وخود 

سنّت پیامبر )صلی  بازدارنده خلیفه از کارهای مخالف کتاب الهی و به معروف و ناهی از منکر و

ی ای برابا همفکران مدنی خود چاره سیره شیخین رهسپار مدینه شوند و م( والله علیه وآله وسلّ

-انساب»گیری از خلافت بیندیشند. بلاذری در بازگشت خلیفه به اسلام واقعی یا کناره توبه و

 بصره و هجری اشخاص مخالف سیره خلیفه از سه شهر کوفه و ۳4نویسد: در سال می« الاشراف

همگی  کارهای عثمان به گفتگو پرداختند و یبارهدر الحرام دور هم گرد آمدند ومصر در مسجد

 گواه بر اعمال ناشایست خلیفه به شهرهای خود بازگردند و م گرفتند که به عنوان شاهد وتصمی

در سال آینده در همان ایّام در  با کسانی که با آنان در این مورد همفکرند به گفتگو بپردازند و

ش باره خلیفه تصمیم بگیرند. اگر او از کارهای خود بازگشت رهایدر مدینه با هم ملاقات کنند و

هجری(، ۳۵در غیر این صورت وی را از کار برکنار کنند. از این رو، در سال بعد )سال  سازند و

و  مالک اشتر در رأس یک گروه هزار نفری از کوفه، حکُیم بن جبلّه عبدی در رأس یک گروه صد

یا  بدیل خزاعی در رأس چهار صد نفر عمر و پنجاه نفری از بصره، کنانة بن بُشر سکّونی تجیبی و

انصار که با روش خلیفه سخت  گروه عظیمی از مهاجرین و بیشتر از مصر وارد مدینه شدند و

  ۱مخالف بودند به آنان پیوستند.

مهری محمّد بن ابی بکر مورد بی عماّر یاسر و نویسد: چون عبد اللّه بن مسعود ومسعودی می

به حمایت از « بنی مَخزوم» اللّه وبدبه پشتیبانی ع« بنی زهَُر»یله خلیفه قرار گرفته بودند، قب

نیز دیگرانی غیر از این سه گروه به شورشیان  به جهت محمّد بن ابی بکر و« تَیمْ» عمار و

ای به خلیفه نوشت که مضمون آن خانه خلیفه را محاصره کردند. هیأت مصری نامه پیوستند و

 چنین است: 

                                                           

 ۱۶8، ص ۹الغدیر، ج ۱



سازد مگر اینکه آنان در خود تغییری دهند. خدا خداوند وضع هیچ قومی را دگرگون نمی ;امّا بعد

را، خدا را، سپس خدا را که حظّ خود را از آخرت فراموش مکن. به خدا سوگند ما برای خدا 

خود را از دوشهایمان به زمین شویم. ما هرگز شمشیرهای کنیم وبرای خدا خشنود میخشم می

 ۱کار ماست. سد. این گفتار وگذاریم تا توبه صریحی نسبت به اعمالت به ما برنمی
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 تعهّد خلیفه در برابر شورشیانی د : نکته

در شکستن حصار تلاش کند. ولی او از  محاصره خانه سبب شد که خلیفه کار را جدیّ بگیرد و

داد. او افراد خوشنام جامعه را از بدنامان آن به خوبی تشخیص نمی عمق شورش آگاه نبود و

یابد. از این رو، آن دو مُغیَرة بن شعبه یا عمرو عاص غائله خاتمه می کرد که با وساطتگمان می

های منفور را برای خاموش کردن آتش انقلاب به بیرون خانه فرستاد. وقتی انقلابیون با این چهره

وبه عمروعاص  ;روبرو شدند بر ضدّ آنان شعار دادند. به مغیره گفتند: ای فاسقِ فاجر برو، برو

عمر خلیفه را متوجه  ن خدا برگرد که تو فرد امینی نیستی. در این هنگام فرزندگفتند: ای دشم

تواند این شورش را بخواباند. از این رو، السلام( ساخت وگفت که فقط او می)علیهموقعیّت علی

خلیفه از آن حضرت درخواست کرد که این گروه را به کتاب خدا وسنّت پیامبر )صلی الله علیه 

د به شرط آنکه خلیفه السلام( پذیرفت که این کار را انجام دهامام )علیه دعوت کند. وم( وآله وسلّ

السلام( تصمیم )علیهسپارد عمل کند. علی)علیه السلام( از طرف او تضمین میبر آنچه علی

شورشیان  سنّت پیامبر عمل نماید. گرفت که از طرف او ضمانت کند که خلیفه به کتاب خدا و

گاه به همراه آن حضرت بر عثمان وآن السلام( را پذیرفتند.)علیهخاطر تضمین علینیز با طیب 

قرار شد که در این مورد  او را سخت نکوهش کردند. او نیز توافق آنان را پذیرفت و وارد شدند و

بنده خدا عثمان ای است از ای به شرح زیر نوشت: این نامهتعهّد کتبی بدهد. پس تعهّد نامه

سپارد که به کتاب خدا خلیفه تعهّد می اند.ان به کسانی که بر او ایراد وانتقاد کردهمؤمنامیر

تبعیدیان را  ;به خائفان امنیت بخشد ;محرومان را مورد عطا قرار دهد ;وسنّت پیامبر عمل کند

طالب حامی ابیبن... علی;ارتش اسلام را در سرزمین دشمن متوقف نسازد ;به اوطانشان بازگرداند

بر عثمان است که بر این تعهّد عمل کند. گروهی مانند زبیر، طلحه،  مسلمانان است و مؤمنان و

سهل بن حنیف، ابو ایّوب و... به عنوان شهود ذیل  سعد وقّاص، عبد اللّه بن عمر، زید بن ثابت،

به ای هر یک از گروهها نامه هجری نوشته شد و ۳۵ورقه را امضا کردند. نامه در ذیقعده سال 



حصار خانه خلیفه درهم شکست  راه شهر خود را در پیش گرفت و همین مضمون دریافت کرد و

 ۱وآمد به آن کاملاً آزاد شد.رفت و

 پس از تفرّق شورشیان،نکته ی ت : 

به او گفت: لازم است با مردم سخن بگویی تا  السلام( بار دیگر با خلیفه ملاقات کرد وامام )علیه 

بر تو شهادت دهند. زیرا امواج انقلاب بلاد اسلامی را فرا گرفته است  بشنوند و آنان سخنان تو را

دیگر بار از من  بعید نیست بار دیگر هیأتهایی از شهرهای دیگر به مدینه سرازیر شوند و و

السلام( کاملاً آگاه بود، لذا از )علیهصفای علی خلیفه از صدق و بخواهی که با آنان سخن بگویم.

السلام( برای حفظ وحدت از کارهای نامطلوب خود ابراز ندامت کرد. امام )علیه بیرون آمد وخانه 

اگر عثمان از آن به بعد در پرتو  ابّهت مقام خلافت، بحق خدمت بزرگی انجام داد و کلمه و

 داد.ای برای او رخ نمیداشت هیچ حادثهراهنمایی او گام بر می هدایت و

درستکاری  مشاوران واقع بین و الاراده ودهن بین بود وولی متأسفانه خلیفه شخصی ضعیف 

 درایت او را ربوده بودند. نداشت وکسانی همچون مروان بن حکم عقل و

لذا پس از تفرقّ مصریان، خلیفه بر اثر فشار مروان عمل بسیار ناشایستی مرتکب شد. عثمان  

چنین وانمود کند که  تلاش کرد که ملاقات خود را با مصریان به صورتی دیگر منعکس نماید و

چون  چون از مدینه گزارشهایی به مصر رسیده بود آنان برای تحقیق به اینجا آمده بودند و

اساس است به دیار خود باز گشتند. وقتی این سخن از دهان خلیفه در د که گزارشها بیدریافتن

 ;از خدا بترس آمد موج اعتراض از طرف مخالفان بلند شد. همگی بر سر او فریاد کشیدند که:
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رو به قبله  ای بود که خلیفه بار دیگر سخن خود را پس گرفت وفشار اعتراض به اندازه توبه کن.

  ۱گردم!وگفت:پروردگارا، من نخستین کسی هستم که به سوی تو باز می ا بلند کرددستها ر

 صدور دستور اعدام سران انقلابـ 

گفته بودند، امّا در  نزدیک بود که غائله مصریان پایان پذیرد. آنان مدینه را به عزم مصر ترک

رود. آنان احتمال دادند مصر میغلام عثمان را دیدند که به راه « ایْله»محلی به نام  رمیان راه د

این رو، به تفتیش  ای از خلیفه به استاندار مصر عبد اللّه بن ابی سرح باشد. ازکه وی حامل نامه

ای در آن قرار داشت. ای از قلع یافتند که نامهدر میان ظرف آب او، لوله اثاث او پرداختند و

مرو بن بدیل وارد مصر شد گردن او را مضمون نامه خطاب به والی مصر این بود که هر وقت ع

بگذارد به خون خود آغشته شوند وآن  ابی عدیس را قطع کند و عروه و دستهای کنانه و بزند و

 گاه آنان را به دار بیاویزد. 

همگی از نیمه راه به مدینه  مشاهده نامه، هر نوع خویشتنداری را از هیأت مصری سلب کرد و

نامه را به او ارائه دادند. علی )علیه السلام( با نامه  السلام( ملاقات کردند و)علیهبا علی بازگشتند و

 آن را به او نشان داد. عثمان سوگند یاد کرد که خطّ، خطّ نویسنده او و وارد خانه عثمان شد و

ظواهر امر حاکی از آن بود که به راستی خلیفه از نامه  خبر است.مهُر، مُهر اوست ولی او از آن بی

کار اطرافیان او مانند مروان بن حکم بوده است، به ویژه که مهُر خلیفه نزد حمران  آگاه نبوده و

هیأت مصری خانه  2شد.بن ابَان بود که پس از انتقال وی به بصره، مهُر در نزد مروان حفاظت می

سیدند:آیا این چون او را دیدند، پر از او خواستار ملاقات شدند و خلیفه را مجدداً محاصره کردند و

 نماینده هیأت گفت: اطلاع است.ای؟عثمان به خدا سوگند یاد کرد که از آن بینامه را تو نوشته
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ای بدون اطلاع تو نوشته شده است، تو شایستگی خلافت وتصدّی امور مسلمانان اگر چنین نامه

 را نداری؛

خدا بر تن من کرده است  گیری کن. خلیفه گفت: لباسی را کهپس هرچه زودتر از خلافت کناره

جرأت مصریان، بنی امیّه را ناراحت کرد. امّا به جای اینکه علل واقعی را  آورم.هرگز بیرون نمی

او را عامل جسارت هیأت به  ندیدند و مطرح کنند، دیواری کوتاهتر از دیوار علی)علیه السلام(

دانید که در این وادی من گفت: می مقام خلافت دانستند. امام )علیه السلام( نهیبی بر آنان زد و

-شتری ندارم. من مقدّمات بازگشت مصریان را فراهم آوردم، ولی دیگر کاری از دست من بر نمی

یعنی:خدایا،من از «. اَللّهُمَّ إنِِّی أبُرَِّءُ مِمّا یَقُولُونَ وَمِنْ دمَِهِ وَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ»گاه گفت:آید. آن

اگر اتّفاقی رخ دهد من کوچکترین  جویم وختن خون خلیفه بیزاری میاز ری گفتار آنان و

 مسئولیتی در آن ندارم. 

داد که نامه به خط یا دستور مروان نوشته شده است. از این رو، مصریان اصرار قرائن نشان می

د. ورزیدند که عثمان مروان را تسلیم آنان کند، ولی خلیفه از تسلیم این عامل فساد خودداری کر

لذا حلقه محاصره خانه خلیفه از طرف شورشیان تنگتر شد و از ورود آب به آنجا به شدّت 

السلام( خبر کردند. خلیفه از اطرافیان خود خواست که هرچه زودتر به علی )علیهجلوگیری می

السلام( به کمک بنی هاشم سه مشک پر دهند که مقداری آب به دار الخلافه برساند. امام )علیه

کنندگان درگیری رخ داد هاشم ومحاصرهآب روانه خانه خلیفه کرد. در رسانیدن آب میان بنی از

 هاشم مجروح شدند، ولی سرانجام آب را به درون خانه رساندند. که در نتیجه آن بعضی از بنی

 نامه پراکنی خلیفه در روزهای محاصره

 اند ویاد آور شد که اهل مدینه کافر شده در آن ای به معاویه نوشت وعثمان در ایّام محاصره نامه

از او خواست که هرچه زودتر مردانی جنگنده را به مدینه اعزام کند. ولی  بیعت را شکسته اند، و

گفت که با یاران پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم(مخالفت  معاویه به نامه عثمان ترتیب اثر نداد و



عبد اللّه بن عامر در بصره  شام و زید بن اسد بجلی درهایی نیز برای یکند! خلیفه نامهنمی

ای هم به حاضران در موسم حج، که سرپرستی آن در آن سال با ابن عبّاس بود، نامه فرستاد و

برخی به کمک خلیفه شتافتند، ولی پیش از رسیدن  ها مؤثر نیفتاد.نوشت، ولی هیچیک از نامه

 به مدینه از قتل او آگاه شدند. 

 تدبیر مروان به قتل عثمان سرعت بخشیدسوء 

شد که محاصره کنندگان مصمّم بر هجوم به خانه خلیفه نبودند وکوشش آنان در این صرف می

کنندگان شوند. ولی دستیاران او تسلیم درخواست محاصره آب وآذوقه وارد خانه نشود تا خلیفه و

شیان را به نام عروه لیثی با شمشیر یک نفر از شور سوء تدبیر مروان، که به مبارزه برخاست و

خود از پای در آورد، سبب شد که هجوم به داخل خانه آغاز گردد. در این هجومِ جمعی، سه نفر 

از طرفداران خلیفه به نامهای عبد اللّه بن وهب، عبد اللّه عوف وعبد اللّه بن عبد الرّحمان کشته 

به حیات خلیفه خاتمه  الخلافه راه یافتند وارخانه عمرو بن حزم انصاری به د شدند. مهاجمان از

آمد. عمرو بن عبید از پای در دادند. در داخل خانه غلام عثمان به نام ناقل به وسیله مالک اشتر و

امیّه، که محافظان جان خلیفه وکارگزاران خلافت بودند، همه ای بود که بنیشدّت هجوم به گونه

رسول اکرم )دختر ابوسفیان( آنان را در خانه خود مخفی کرد پا به فرار نهادند وامّ حبیبه همسر 

قتل خلیفه به دست محمّد بن ابی  معروف است.« یوم الداّر»لذا این حادثه در تاریخ به حادثه  و

بکر وکنانة بن بشر تَحبیبی وسودان بن حمران مرادی وعمرو بن حَمِق وعُمَیر بن صابی انجام 

سر او نائله خود را بر روی بدن نیمه جان شوهر انداخت ودر به هنگام قتل خلیفه، هم گرفت.

مانع از قطع سر عثمان گردید، ولی ضربات مهاجمان کار او را  نتیجه دو انگشت او قطع شد و

 .اش افتادپس از دقایقی، جسد بی روح او در گوشه خانه ساخت و

 السلام(پس از قتل عثمان وبیعت مردم با حضرت علی)علیه ی پ : نکته

نویسد: پس از قتل عثمان اجتماع عظیمی از مسلمانان در می« الجَمل»ابو مخنف در کتاب 

مسجد تشکیل شد، به نحوی که مسجد لبریز از جمعیت گردید. هدف از اجتماع تعیین خلیفه 



بن رفاعة  ابوالهیثم بن التّیهان و انصار، مانند عماّر یاسر و شخصیتهای بزرگی از مهاجرین و بود.

کنند. بیش از همه  ابو ایّوب انصاری و... نظر دادند که با علی بیعت مالک بن عجلان و رافع و

از آن جمله بود که: شما وضع خلیفه پیشین را دیدید. اگر زود  علی سخن گفت و یبارهعمّار در

است ترین فرد برای این کار نجنبید ممکن است به سرنوشتی مانند آن دچار شوید. علی شایسته

 سوابق او آگاهید. در این هنگام همه مردم یک صدا گفتند: ما به ولایت و همگی از فضایل و و

  ۱به خانه علی ریختند. خلافت او راضی هستیم.آن وقت همه از جا برخاستند و

اش چنین انصار را در موقع ورود به خانه آن حضرت، در خطبه شقشقیه، ازدحام مهاجرین و

از هر طرف به سوی من هجوم  مردم مانند موی گردن کفتار به دورم ریختند وکند: توصیف می

به  طرف جامه وردای من پاره شد و پا رفتند و آوردند، تا آنجا که حسن وحسین به زیر دست و

 2سان گله گوسفند پیرامون مرا گرفتند تا من بیعت آنان را پذیرفتم.

باشم بهتر از آن است که  من مشاور شما آنان فرمود:السلام( در پاسخ درخواست باری، امام )علیه

  کنیم.گفتند: تا با تو بیعت نکنیم رهایت نمی آنان نپذیرفتند و فرمانروای شما گردم.

السلام( فرمود: اکنون که اصرار دارید باید مراسم بیعت در مسجد انجام گیرد، چه بیعت )علیهامام

السلام( در )علیهمسلمانان صورت پذیرد. امام رضایت تودهبدون  تواند پنهانی باشد وبا من نمی

سپس  انصار با او بیعت کردند. مهاجرین و پیشاپیش جمعیت به سوی مسجد حرکت کرد و

 زبیر بودند. گروههای دیگر به آنان پیوستند. نخستین کسانی که با او بیعت کردند طلحه و

ششم  السلام( خودداری کرد. روز دوّم بیعت، که روز بیست و)علیهعبد اللّه بن عمر از بیعت با امام

 پنج هجری بود، عبد اللهّ به نزد امام آمد به قصد آنکه از راه تشکیک و ذی الحجّه سال سی و

به شورا  بهتر است که کار خلافت را وسوسه آن حضرت را از خلافت منصرف سازد. گفت:

السلام( در این هنگام برآشفت امام )علیه نیستند.واگذاری، زیرا همه مردم به خلافت تو راضی 
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وگفت: وای بر تو! من که از آنان نخواستم که با من بیعت کنند. آیا ازدحام آنان را مشاهده 

مر چون محیط مدینه را مساعد ندید راه مکّه را در پیش برو ای نادان. فرزند عُ نکردی؟ برخیز و

امام احترام آنجا را پیوسته رعایت خواهد  خداست ودانست که مکّه حرم امن گرفت، زیرا می

  ۱کرد.

 السلام( آن چند نفر انگشت شمار را که با وی بیعت نکردند به حال خود واگذاشت و)علیهامام

حتّی وقتی به امام گفته شد که کسی را دنبال آنان بفرستد، آن حضرت  متعرّض آنان نشد و

 2فرمود: من نیازی به بیعت آنان ندارم.

 ی ت : ریشه اختلافات وشورشها علیه خلافت امام نکته

 آنچه به دست مخالفان بهانه داد دو مسأله بود:

 ـ الغای تبعیضات ناروا در تقسیم بیت المال.۱ 

 ـ عزل فرمانداران ناشایست خلیفه پیشین.2 

گفت: ای  و کرد ای به شرح زیر ایرادالمال خطابهالسلام( پیش از دستور تقسیم بیت)علیهعلی

همه حرّ وآزادند. خداوند به برخی از  کنیز به دنیا نیامده است و مردم!هیچ کس از مادر، غلام و

با  شما نعمتهای فراوان بخشیده است وکسی که گرفتار است باید شکیبایی پیشه سازد و

سیاه،  و آن را میان سفید المال نزد ما حاضر است وشکیبایی خود بر خدا منّت ننهد. اکنون بیت

 ۳به طور مساوی، تقسیم خواهیم کرد.
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 المالتقسیم بیت یشیوهی ث : نکته

، دستور داد که به هر یک از مهاجرین وانصار ۱اللّه بن ابی رافعامام به دبیر و نویسنده خود، عبید

گفت:آیا رواست  سه دینار بپردازد. در این هنگام سهل بن حنیف انصاری زبان به اعتراض گشود و

برابر باشم؟ امام )علیه السلام(در پاسخ  من با این فرد سیاه که تا دیروز غلام من بود مساوی و که

 بینم.در کتاب خدا میان فرزندان اسماعیل)عرب( وفرزندان اسحاق تفاوتی نمی وی گفت:

 عزل فرمانداران پیشینی ح : نکته

رأس آنان معاویه بود. علی  در مهمترین تصمیم سیاسی امام عزل فرمانداران خلیفه پیشین و

السلام( از روز نخست که خلافت را پذیرفت تصمیم داشت کلیه فرمانداران عصر عثمان را، )علیه

کردند یا آن را به خود اغراض خاص سیاسی خود مصرف می المال را در مقاصد وبیت که اموال و

یصر برای خود بپا کرده حکومتی به سان حکومت کسری و ق دادند وفرزندانشان اختصاص می و

 بودند، از کار بر کنار سازد.

مردم این  السلام( بر عثمان ابقای معاویه بر حکومت شام بود و)علیهیکی از اعتراضات امام 

هجری اشخاص  ۳۶السلام( شنیده بودند. امام در آغاز سال )علیهاعتراض را کراراً از زبان علی

قطار بزرگ اسلامی تعیین کرد. عثمان بن حُنَیف را به صالحی را برای حکومت در ا برجسته و

سهل بن  سعد را به مصر وبنعباس را به یمن، قیسبنبصره، عمّار بن شهاب را به کوفه، عبید اللّه

همگی، جز سهل بن حنیف که از نیمه راه برگشت، با موفقیت کامل  شام اعزام کرد و حنیف را به

  2زمام کار را به دست گرفتند. وارد شدند وهای فرمانداری خود به حوزه

 ث    : ی نکته
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 عزل فرمانداران پیشین و منطق امام ی خ : نکته

پس از آن مورد بحث بوده است.  عزل فرمانداران پیشین، خصوصاً معاویه، در همان روزها و

 مملکت داری و شرایط، آن را دلیل بر ضعف سیاسی و غیر آگاه از اوضاع و بین وگروهی نزدیک

السلام( اهل )علیهگویند چون علیمی السلام( دانسته اند و)علیهنارسایی تدبیر حکومت علی

دانست، از این جهت ظاهر سازی را بر خلاف رضای الهی می دروغ و مکر سیاسی نبود و خدعه و

شد. ولی اگر او به در نتیجه با حوادث جانکاه رو به رو  امثال او را از حکومت عزل کرد و معاویه و

ع مسلّط گردد بر مسندشان زد وآنان را تا مدّتی که بر اوضاترکیب فرمانداران پیشین دست نمی

کرد، هرگز با حوادثی مانند جمل وصفّین وغیره مواجه گذارد وسپس آنان را عزل میباقی می

 بود.فرمانروایی خویش موفقتر می در حکومت و شد ونمی

السلام( )علیهیکی از سیاستمداران چهارگانه عرب بود، وقتی از تصمیم علیمغیرة بن شعبه، که 

گفت: مصلحت این است که  با وی محرمانه به مذاکره پرداخت و آگاه شد به خانه امام رفت و

هنگامی که از مردم برای تو بیعت  فرمانداران عثمان را یک سال در مقام خود ابقاء کنی و

کاملاً بر  بر قلمرو امپراتوری اسلامی، از خاور تا باختر، مسلّم گردید وفرمانروایی تو  گرفتند و

هرکس را خواستی بر مقام خود  اوضاع مملکت مسلّط شدی، آنگاه هرکس را خواستی عزل کن و

 باقی بگذار. 

یعنی: «. فِی أمَرْیوَ اللّهِ لا أدُاهِنُ فِی دیِنی وَ لا أعُطِْیَ الدَّنِیَّ » السلام( در پاسخ او گفت:)علیهامام

 .سپارمامور مملکت را به دست افراد پست نمی کنم وبه خدا سوگند من در دینم مُداهنه نمی

پذیری، لااقل با معاویه مدارا مغیره گفت: اکنون که سخن مرا در باره تمام فرمانداران عثمان نمی

سپس، با فراغ بال واطمینان خاطر، معاویه را از  کن تا وی از مردم شام برای تو بیعت بگیرد و

 مقامش عزل کن. 



مال  دهم که معاویه بر جان وامام )علیه السلام( فرمود: به خدا سوگند دو روز هم اجازه نمی

 خانه آن حضرت را السلام( مأیوس گردید و)علیهمردم مسلّط باشد. مغیره از تأثیر پذیری علی

گفت:  نظر او را دائر بر عزل معاویه تصویب کرد و ه خانه امام آمد وترک گفت. فردا بار دیگر ب

چه زودتر معاویه را نیز  هر ;حیله وارد شوی شایسته مقام تو نیست که در زندگی از درِ خدعه و

 از کار برکنار کن.

کرد گوید: من به علی )علیه السلام( گفتم که اگر مغیره تثبیت معاویه را پیشنهاد ابن عبّاس می

صلاح اندیشی نداشت، ولی در پیشنهاد دوّم خود هدفی بر خلاف آن  هدفی جز خیرخواهی و

 گاه که با تو بیعت کرد وآن دارد.به نظر من صلاح در این است که معاویه را از کار بر کنار نکنی و

م( این از مردم شام برای تو بیعت گرفت بر من که او را از شام بیرون کنم. ولی امام )علیه السلا

 ۱پیشنهاد را نیز نپذیرفت.
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 علّت تعجیل امام)علیه السلام( درعزل معاویهنکته ی چ : 

پاکی بود که  درستکاری و خلاف تقوا و شکی نیست که تثبیت موقعیت افرادی مانند معاویه بر

امام )علیه السلام( به آن اشتهار کامل داشت، ولی بحث در این است که آیا ابقای چنین افرادی 

اگر فردی غیر متّقی در موقعیّت امام قرار  تدبیر وهمراه با آینده نگری بود؟ و مطابق سیاست و

آمد که امام به وسیله آنها روی کار آمد، آیا چنین به وسیله همان گروهی روی کار می داشت و

مصالح شخصی  گذاشت؟ یا که درایت وآینده نگری وافرادی را در مقام ومنصب خود باقی می

کرد که اینگونه افراد را از مقام ومنصب خود امام )منهای تقوا ومصالح عالی اسلام( نیز ایجاب می

 پستهای حسّاس اسلامی را به دست افرادی بسپارد که مورد رضایت مسلمانان و کنار بزند و

  انقلابیون باشند؟ 

ب شد که این گونه السلام( سبگویند تقوای امام )علیهمی برخی طرفدار نظر نخست هستند و

کرد که ایجاب می السلام(الاّ مصالح شخصی علی )علیه افراد را از مناصب اسلامی برکنار کند، و

« صفّین»مدّتی با او مدارا کند تا با حوادثی مانند جنگ  به معاویه کاری نداشته باشد و

عباس محمود عقّاد، رو به رو نشود ولی محقّقان دیگر، مانند دانشمند فقید مصری « نهروان»و

کنند نیز نویسنده معاصر حسن صدر نظر دوّم را تأیید می و« عبقریة الامام علی»نویسنده کتاب 

رفت با السلام( راهی جز این را میدهند که اگر امام )علیهبا ارائه دلایلی روشن نشان می و

ضای تقوای آن حضرت امثال او نه تنها مقت عزل معاویه و شد ومشکلات بیشتری رو به رو می

کرد که این عناصر فاسد را مصالح کشور داری نیز ایجاب می نگری واندیشی وآیندهبود، بلکه مآل

السلام( پس از عزل معاویه با امواجی از از دستگاه خلافت طرد کند. درست است که امام )علیه

-خالفت این گروه مواجه میمخالفتهای شامیان رو به رو شد، ولی در صورت ابقای او نه تنها با م

بودند موجب  ( را روی کار آوردهالسلامعلیهبود بلکه مخالفت انقلابیون ستمدیده را نیز که امام )

جامعه اسلامی بیش از پیش گرفتار تشتّت و  گردید ومشکلات روز افزون می مخالفتها و شد ومی

 شد. زیان می



 اکنون لازم است با دلایل این نظر آشنا شویم:

ای روی کار آمد که از ستمگریهای ستمدیده ـ امام )علیه السلام( به وسیله انقلابیون محروم و۱ 

سرانجام در مدینه گرد آمده، او را به قتل رسانیدند. قدرت  عمّال عثمان جان به لب آمده بودند و

را به سکوت زبیر  ای بود که حتی افرادی مانند طلحه وهای محروم به اندازهخشم توده طغیان و

بی به این منظور دست امام السلام( وادار کرد. این گروه انقلابه بیعت با علی )علیه واداشت و

خودکامگیها خاتمه  السلام( را به عنوان بیعت فشردند که در کشور اسلامی به خودسریها و)علیه

 تباهی طبقه حاکمه در هم پیچد.  طومار فساد و داده شود و

 لاً ناراضی بودند، ولی خاموش و، نیکان صحابه بودند که از خلیفه قبل کامدر کنار این گروه

 السلام( بیعت کردند. از طرفی استبداد وپس از قتل خلیفه با امام )علیه طرف مانده بودند وبی

مسامحه  السلام( در این مورد اغماض وفساد دستگاه معاویه بر کسی پوشیده نبود. اگر علی )علیه

نیکان صحابه  نادیده گرفتن اهداف انقلابیون و نوع سازش با معاویه وکرد کار او بجز یک می

 تلقی 

 شد.نمی

تثبیت موقعیت افرادی مانند معاویه در نظر فداکاران پاکباز امام )علیه السلام( یک نوع مصالحه  

-د استفاده مین کار برای تطهیر خوهرقدر که معاویه از ای ریاکاری محسوب می شد و سیاسی و

 طوفانی مردم را جز اعلام عزل و دید. احساسات تند وی )علیه السلام(همان قدر زیان میکرد عل

 نشاند.پسر ابوسفیان چیز دیگری فرو نمی انفصال

کرد در نخستین روزهای حکومت خود مماشات می السلام( با معاویه مداهنه واگر امام )علیه

 شد وطغیان آنان بار دیگر تحریک می روح عصیان و داد ودست میاکثریت طرفداران خود را از 

نظرات امام  تنها اقلّیتی که در هر حال تسلیم گذاردند و)علیه السلام( را میبنای مخالفت با علی

در نتیجه در مرکز حکومت اسلامی اختلاف و دو  ماندند والسلام( بودند به او وفادار می)علیه



السلام( قرار گرفته بودند، به های متشکّل را که پشت سر امام )علیهتوده وآمد دستگی پدید می

السلام( در همان )علیهچراغ عمر حکومت علی آورد ومخالف در می های موافق وصورت دسته

 شد. روزهای نخست خاموش می

در  پذیرفتند والسلام( را با معاویه میحادّ مماشات امام )علیه ـ فرض کنیم انقلابیون تند و2

آمد، ولی باید دید که معاویه در السلام( اختلاف ودو دستگی پیش نمیصفوف متّحدان علی )علیه

داد.آیا دعوت علی )علیه السلام( دعوت امام به همکاری چه واکنشی از خود نشان می برابر مدارا و

مام از ناحیه شام در نتیجه خاطر ا گرفت واز مردم شام برای وی بیعت می را می پذیرفت و

 برد که این مماشات ونگری خاصّ خویش پی می شد؟ یا که معاویه با هوشیاری وآیندهآسوده می

تسلّط کامل بر سراسر  پس از استقرار و علی )علیه السلام( پاید ومدارا چند روزی بیش نمی

 پایان خواهد داد؟به خودکامگی او  قلمرو حکومت اسلامی، او را از کار برکنار خواهد کرد و

)علیه السلام( را او بیش از همه کس علی مآل اندیشی معاویه بر کسی پوشیده نیست. شیطنت و 

المال صرف بیت تواند در پوشش حکومت او به خودکامگی ودانست که وی نمیمی شناخت ومی

 ازش موقت ودر راه اغراض سیاسی خود ادامه دهد، واگر امام او را به همکاری دعوت کند جز س

 قمع خواهد کرد و بعداً او را با تمام قدرت قلع و تواند باشد ومصلحت آمیز چیز دیگری نمی

 افراد صالح خواهد سپرد.  سرزمین بزرگ شام را به دست نیکان صحابه و

لسلام( را نمی پذیرفت بلکه از آن، همچون با توجه به مراتب یاد شده، هرگز معاویه دعوت امام )

السلام( به )علیهمتهم ساختن علی عثمان، برای تحکیم موقعیت خود در میان شامیان وپیراهن 

السلام( داند که مماشات امام )علیهعباس میکرد. جایی که ابنشرکت در قتل خلیفه استفاده می

همیشگی نخواهد بود بلکه تا وقتی است که آن حضرت بر اوضاع مسلّط گردد، معاویه بهتر از او 

در آن صورت قطعاً دعوت  زود گذر است و السلام( با او موقّت وند که سازش علی )علیهدامی

 رفت بزرگترین فرصت وافتاد. فرصتی که از دست میبه فکر چاره می پذیرفت ورا نمی  امام

ای که معاویه داشت خون عثمان بود. اگر او در همان روزهای نخست از این فرصت استفاده حربه



دیگر نمی توانست این حربه را به کار ببرد. معاویه پیراهن خونین خلیفه را همراه با کرد نمی

انگشتان نائله همسر عثمان، که هنگام دفاع از شوهرش قطع شده بود، از بالای منبر شام آویخته 

السلام( کشته بود تا شامیان را به خونخواهی عثمان، که به ادعای معاویه به تحریک علی )علیه

 بود، وادار کند. شده

گفت دیگر السلام( پاسخ مثبت میاگر او در همان روزهای نخست به دعوت علی )علیه

مظلومیت عثمان را بر ضدّ آن  توانست ریختن خون عثمان را به حساب امام بنویسد ونمی

به عنوان  توانست از آنحضرت عنوان کند. قتل عثمان تنها فرصت تاریخی بود که معاویه می

ان پذیر بود اِعمال این حربه در صورتی امک )علیه السلام( استفاده کند وه برنده بر ضدّ علیحرب

 السلام( تثبیت والسلام( را نپذیرد و الاّ با بیعت او با امام، پیشوایی علی )علیه)علیهکه دعوت علی

 رفت.فرصت از دست می شد وخون عثمان نیز لوث می

  بخششهای معاویه سالها بود که با زیرکی خاص، با بذل وریزی یک حکومت موروثی پی 

کردند، با تبلیغات گسترده، با جلب ه حکومت او را تحمّل نمیحساب، با تبعید شخصیتهایی کبی

ریزی کرده، پیوسته مترصّد مرگ یا قتل ، مقدمّات یک سلطنت موروثی را پیعنایت خلیفه وقت

 مه عمل بپوشاند. عثمان بود تا به آرزوی دیرینه خود جا

از این رو، حتّی پس از آگاهی از محاصره خانه خلیفه به وسیله انقلابیون، او را کمک نکرد تا 

برسد. چنین فردی هرگز دعوت  او به آرزوی خود هرچه زودتر سایه عثمان از سرش کوتاه شود و

 کرد.استفاده میبه ضرر امام  پذیرفت، بلکه از آن به نفع خود والسلام( را نمی)علیهامام

دهد که خلیفه وقت از معاویه استمداد کرد، ولی او با کمال آگاهی از تاریخ به روشنی گواهی می 

 نویسد:های خود به معاویه میالسلام( در یکی از نامهوضع او به یاریش نشتافت. امیرمؤمنان )علیه



 در آن روز او را خوار و و تو در آن روز عثمان را کمک کردی که کمک کردن به نفع تو بود، »

  ۱«.ذلیل کردی که کمک کردن تنها به نفع او بود

به خدا » نویسد:های خود به معاویه میامیرمؤمنان )علیه السلام( در یکی دیگر از نامه

سوگند،پسر عموی تو را جز تو کسی نکشت ومن امیدوارم که تو را، به مانند گناه او، به او ملحق 

  2«.سازم

به خدا سوگند،تو مترصّد مرگ عثمان بودی  » نویسد:عباس در نامه خود به معاویه میابن 

استغاثه او به تو رسید،  استمداد و نامه و مردم را از یاری او بازداشتی. خواستی وونابودی او را می

کشته دانستی مردم او را تا نکشند رها نخواهند کرد. او ولی به آن اعتنا نکردی، در حالی که می

 ۳«.شد، در حالی که تو آن را خواستی. اگر عثمان مظلوم کشته شد، بزرگترین ستمگر تو بودی

آیا با این وضع که وی پیوسته مترصّد مرگ یا قتل خلیفه بود تا به آرزوی خود برسد، دعوت امام 

 داد؟فرصتی را که روزگار به او ارزانی داشته بود از دست می )علیه السلام( رامی پذیرفت و

 

 : معاویه وآرزوی دیرینه خلافتص ی نکته

دهند که معاویه هدفی اینک برخی از دلایل تاریخی این موضوع را نقل می کنیم که گواهی می

السلام( فرمانداری شام را اگر هم امام )علیه جز تشکیل یک امپراتوری به ظاهر اسلامی نداشت و

 کرد.شد بلکه از آن سوء استفاده هم میقانع نمیکرد هرگز نه تنها به آن به وی تفویض می
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پیراهن خونین وی رهسپار شام  ـ پس از قتل خلیفه، نعمان بن بشیر با نامه همسر عثمان و۱ 

 به دست گرفت و پیراهن عثمان را معاویه بر بالای منبر رفت و شد واوضاع مدینه را گزارش کرد.

مردم با دیدن پیراهن  انتقام خون خلیفه دعوت کرد.آنان را به گرفتن  به مردم نشان داد و

ولیّ شرعی او هستی. ما نیز  تو پسر عموی خلیفه و وگفتند: خونین خلیفه سخت گریستند! 

مانند تو خواهان انتقام خون او هستیم. سپس با او به عنوان امیر منطقه شام بیعت کردند. معاویه 

 زیستند اعزام کرد وای که در استان شام میتهبرای آگاه ساختن شخصیتهای برجسافرادی را 

از او درخواست کرد که با او  ای نیز به شرحبیل کندی، شخصیت متنفذّ شهر حمص، نوشت ونامه

 به عنوان امیر منطقه شام بیعت کند. 

کنی که با تو به از من درخواست می تو خطای بزرگی مرتکب شده ای و وی در پاسخ او نوشت:

تواند باز ستاند که خلیفه مسلمین باشد خون خلیفه پیشین را آن کس می بیعت کنم.عنوان امیر 

 کنم. نه امیر منطقه. از این جهت، من با تو به عنوان خلیفه مسلمین بیعت می

و از آنان  نامه را برای مردم شام خواند وقتی نامه شرحبیل به معاویه رسید سخت خوشحال شد و

  ۱)علیه السلام( گشود.سپس باب مکاتبه را با علی یعت گرفت.به عنوان خلیفه مسلمین ب

این بخش از تاریخ حاکی است که مزاج معاویه آنچنان آماده پذیرش خلافت بود که با بیعت 

خلافت خود را در شام مطرح  و شخص متنفذ شهر حمص خود را فوراً کاندیدای خلافت کرد

-)علیهانصار با علی انقلابیون به ویژه بیعت مهاجرین وبی آنکه به بیعت  نمود واز مردم آنجا، 

السلام( اعتنا کند، برای خود بیعت گرفت. تو گویی زمینه را از سالیان پیش آنچنان فراهم ساخته 

 بود که در یک مجلس طرح مسئله بیعت واخذ آن پایان پذیرفت.

ای از آگاه شد، پیش از آنکه نامهالسلام( ـ هنگامی که معاویه از بیعت مردم مدینه با علی )علیه2 

هر دو را بر قبضه کردن دو  دیگری به طلحه، نوشت و امام به وی برسد دو نامه، یکی به زبیر و
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تحریک کرد. در نامه خود به زبیر این  بصره، تشویق و شهر بزرگ اسلامی عراق، یعنی کوفه و

زودتر خود را برای تصرّف کوفه پس  ام.من از مردم شام برای تو بیعت گرفته » چنین نوشت:

چه زودتر به خونخواهی عثمان قیام  هر من پس از تو با طلحه بیعت کردم. وبصره آماده ساز. و

  «. مردم را برای آن فرا خوانید کنید و

هر دو مصمّم شدند که بر  طلحه را از آن آگاه ساخت و زبیر از مضمون نامه بسیار خوشحال شد و

ای که لام( قیام کنند. معاویه نامه دیگری به طلحه نوشت که مضمون آن با نامهالسضدّ امام )علیه

من کار خلافت را بر هر دو نفر  » به زبیر نوشته بود کاملاً مغایر بود. وی در آن نامه نوشته بود:

هرکدام از شما خلافت را به دیگری واگذار کند، پس از درگذشت او، دیگری  ام.شما هموار ساخته

 زبیر بر دعوی خلافت و شکّی نیست که هدف از تحریک طلحه و ۱«.ه مسلمین خواهد بودخلیف

محکم کردن جای پای خود در  و السلام(بصره، جز تضعیف موقعیت امام )علیه تصرّف کوفه و

همکاری آن دو نفر بتواند زمام کار را از  محیط شام نبود، تا با ایجاد اختلاف در صفوف امام و

زبیر)این دو صحابی دنیا  صورت موفقیت، پیروزی بر طلحه و در السلام( بگیرد و)علیهدست علی 

  ودر عین حال ساده( کار آسانی بود. طلب

السلام( پیشنهاد کرد که های جنگ صفین، به امام )علیهدر نیمه ـ معاویه، در آغاز کار و۳

مالیات این دو منطقه  خراج و مصر را به صورت خود مختاری به او واگذار کند و حکومت شام و

 پس از درگذشت امام، او خلیفه مسلمین گردد.  در اختیار او باشد و

 اینک مشروح این مطلب: 

ای به شام اعزام کرد. در امام )علیه السلام( در آغاز کار خود شخصیتی مانند جریر بجلی را با نامه

عثمان بیعت کردند، با من نیز بیعت  عمر و آن نامه چنین نوشته بود: گروهی که با ابوبکر و

 کردند.
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بیعت با من به عنوان خلافت، دیگری حقّ گزینش خلیفه ندارد،  پس از اتّفاق مهاجرین وانصار و

نامه را تسلیم  خواه در موقع بیعت در مدینه باشد یا نباشد. جریر با نامه امام وارد شام شد و

عمروعاص مشورت کرد  با افرادی مانند عقبه و د ومعاویه کرد. ولی وی در دادن پاسخ تعللّ ورزی

 ابراز کرد که اگر علی از شام و السلام( مکنون قلبی خود را گفت وسرانجام به سفیر علی )علیه و

مصر صرف نظر کند و در آمد آنجا را به او واگذار نماید، در آن صورت او را به خلافت خواهد 

 شناخت. 

نامه ای نظر معاویه را به آن حضرت گزارش کرد. امام )علیه سفیر امام )علیه السلام( ضمن 

سرانجام به مقصود  خواهد با من بیعت نکند ومعاویه می السلام( در پاسخ وی یاد آور شد که:

مصر جای پای خود را  پیش کشیدن طرح خود مختاری شام و با وقت گذرانی و خود برسد و

به  چه بهتر، در غیر این صورت شام را ترک کن و محکم سازد. بنابراین، چنانچه او بیعت کرد

شود که هدف معاویه ازاین از پاسخ امام )علیه السلام( به روشنی استفاده می ۱سوی ما بشتاب.

او به صورت یک حاکم  السلام( بر گردن او نباشد وپیشنهاد آن بوده که بیعت واطاعت علی )علیه

در حساب  هرگز امام )علیه السلام( کومت کند وشام ح خود مختار بر دو منطقه عظیم مصر و

وکتاب وگماشتن مأموران آنجا مداخله نکند. خدا می داند که پس از آن وپس از محکم شدن 

جای پایش در این منطقه، معاویه چه نقشه ای بر ضدّ امام وواژگون کردن حکومت او در سر 

 داشت. 

 شناسد وشرع، هیچ یک، آن را به رسمیت نمی به علاوه، این همان تزِ دو رئیسی است که عقل و

جز تقسیم قلمرو حکومت اسلامی نتیجه دیگری نخواهد داشت. گواه روشن بر اینکه معاویه 

 .خواهان خلافت بود نه نمایندگی از جانب امام )علیه السلام(
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وِیَةُ إِنَّکَ مِنَ وَاعْلَمْ یا مُعا»نویسد: ای است که علی )علیه السلام( در نامه خود به او میجمله 

بدان ای  ۱«.الطُّلَقاءِ الّذینَ لاتُحَلُّ لَهُمُ الخِلافَةُ وَ لا تعُهَْدُمَعَهُمُ الأمَانَةُ وَ لا تُعَرَّضُ فِیهِمُ الشُّوری

با بیعت آنان خلافت کسی  هستی که خلافت بر آنان جایز نیست و 2معاویه که تو از آزاد شدگان

 در شورا نیز ندارد.حقّ عضویت  شود وثابت نمی

 ای به نام قاتلان عثمانبهانه  : ی ضنکته

ن است که وی در دوران خلافت یکی از دلایل روشن بر این که معاویه خواهان خلافت بود ای

السلام( کرد واز علی )علیه)علیه السلام( بیش از هرچیز بر مسئله قاتلان عثمان تکیه میامام

پیراستگی امام ثابت گردد. او به خوبی  دهد تا از آن طریق برائت وخواست که آنان را تحویل می

تحویل دهد. زیرا  دانست که قاتلان عثمان یک یا دو نفر نبودند که امام آنان را دستگیر کند ومی

داد که عراق تشکیل می تعداد زیادی از اهالی مصر و صفوف مهاجمان را گروهی از اهل مدینه و

 پذیر نبود. شناسایی چنین گروهی امکان او را کشتند و ه کردند وخانه خلیفه را محاصر

هدف او دستگیری کلّیه مهاجمان بود، نه  کرد. وهمه درک می معاویه خود این مشکل را بیش از

ای از شئون خلیفه اسلام است نه مباشران قتل خلیفه. از این گذشته، رسیدگی به چنین حادثه

  ه،پسر عمو)با چند واسطه( خلیف

تحویل قاتلان خلیفه از جانب امام )علیه السلام( به معاویه، خود اعتراف به خلافت معاویه تلقیّ  و

 می شد. 

های خود به معاویه چنین نوشت: در خصوص قاتلان عثمان امام )علیه السلام( در یکی از نامه

ودیگران بر طبق کتاب بیش از حد اصرار میورزی. اگر از رأی نادرست خود برگردی، من با تو 

                                                           

  .87، ص ۱الامامة والسیاسة، ج ۱

 

  .انی هستند که در جریان فتح مکهّ مورد عفو پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم( قرار گرفتندیا آزاد شدگان کس« طُلقا 2



واگذاری شامات به تو( شبیه فریب دادن  خواهی )خداوند رفتار خواهم کرد، امّا آنچه را که تو می

 کودک از پستان مادر است.

نویسد: چیزی را که های خود به معاویه چنین میامام )علیه السلام( در یکی دیگر از نامه 

همچنین  رسد که پیشوای مسلمانان باشند ورا نمی کنی، بدان که آزادشدگانمشتاقانه طلب می

حق ندارند عضو شورای انتخابی خلافت شوند. روشنترین گواه بر اینکه مسئله خونخواهی عثمان 

خلافت بود،  معاویه در زیر آن سرپوش، خواهان زعامت و ای بیش نبود وتسلیم قاتلان او بهانه و

معاویه زمام امور را به دست گرفت،  به شهادت رسید و السلام()علیهکه پس از آنکه علی این است

دستگیری قاتلان او بود. حتی هنگامی که  چیزی که از آن سخن نگفت مسئله خون عثمان و

دختر عثمان دامن معاویه را گرفت که انتقام خون پدر او را از قاتلان بگیرد گفت:این کار از من 

  *** !یفه مسلمین باشیساخته نیست وکافی است که تو دختر عموی خل

 

 بخش سوم : جنگ جمل

 

 

 نبرد با ناکثان )جنگ جَمَل( مقدمه :  

زبیر، که در پوشش احترام  یا گروه پیمانشکن. سردمداران این گروه، خصوصاً طلحه و« ناکثان»

امام  امیّه، که در حکومتدریغ بنیوکمکهای بی م(وآله وسلّالله علیهعایشه همسر پیامبر )صلی

بصره ترتیب  السلام( دستشان از همه جا کوتاه شده بود، سپاهی گران برای تصرّف کوفه و)علیه

السلام( به تعقیب آنان پرداخت آنجا را تصرّف کردند. امام )علیه خود را به بصره رسانده و دادند و

تفرّق شد سپاه آنان م نبردی میان طرفین برپا شد که در آن طلحه و زبیر کشته شدند و و

 السلام( قرار گرفتند.وگروهی از آنان به اسارت در آمدند که بعداً مورد بخشش امام )علیه



 نفاق ودو رویی -۳-۱

ما با تو بیعت کردیم که در رهبری با  گفتند: السلام( رسیدند وزبیر به حضور امام )علیه طلحه و

با من بیعت کردید که مرا در وقت گفت: شما  تو شریک باشیم. امام شرط آنان را تکذیب کرد و

  ۱ناتوانی کمک کنید.

گوید: السلام( نقل کرده است. او میشرح مذاکره آنان را با امام )علیه« خلفا»ابن قتیبه در کتاب 

 دانی که ما بر چه اساسی با تو بیعت کردیم؟ می گفتند: آنان رو به علی کردند و

کردید، همان طور که بر این اساس با  طاعت از من بیعتشما بر اساس ا ;دانمچرا می امام فرمود:

السلام( فرمانروایی عراق را به وی عمر بیعت کردید. زبیر گمان داشت که امام )علیه ابوبکر و

  2پنداشت که حکومت یمن از آن او خواهد بود.کند، همان طور که طلحه میواگذار می

المال واعزام دیگران به اداره امور استانهای اسلامی، السلام( در تقسیم بیت ولی روش امام )علیه

دست به  آنان را از نیل به آرزویشان محروم ساخت. لذا نقشه کشیدند که از مدینه فرار کنند و

  السلام( بزنند.توطئه بر ضدّ امام )علیه

ضدّ  آیا این است سزای ما؟ ما بر پیش از فرار، زبیر در مجمع عمومی قریش چنین اظهار کرد:

وسیله قتل او را فراهم ساختیم، در حالی که علی در خانه نشسته بود.وقتی  عثمان قیام کردیم و

  ۳زمام کار را به دست گرفت، کار را به دیگران واگذار کرد.

 

                                                           

  .۱۹8کلمات قصار شماره نهج البلاغه ،  ۱

 .4۹، ص ۱تاریخ خلفا، طبع مصر، ج 2

 .4۹، ص ۱تاریخ خلفا، طبع مصر، ج ۳



 ریشه قیام ناکثان -۳-2

 ای منصوب شوند مأیوسالسلام( به استانداری منطقهطلحه وزبیر از اینکه در حکومت علی )علیه

مضمون، رسید ای، تقریباً به یک نومید شدند. از طرف دیگر، از جانب معاویه به هر دو نفر نامه و

یاد آور شده بود که از مردم شام برای آن دو بیعت  توصیف کرده و« المؤمنینامیر»که آنان را به 

زند ابوطالب بصره را اشغال کنند، پیش از آنکه فر باید هرچه زودتر شهرهای کوفه و گرفته است و

مردم را  شعار آنان در همه جا این باشد که خواهان خون عثمان هستند و بر آن دو مسلّط شود و

 بر گرفتن انتقام او دعوت کنند. 

تصمیم گرفتند که از مدینه به مکّه بروند  این دو صحابی ساده لوح فریب نامه معاویه را خوردند و

 گ جنگ بپردازند. بر در آنجا به گرد آوری افراد وساز و و

ستمگریهای  گفتند: السلام( رسیدند وآنان در اجرای نقشه فرزند ابوسفیان به حضور امام )علیه

امیّه به دیدی که وی جز به بنی حکومت مشاهده کردی و عثمان را در امور مربوط به ولایت و

به فرمانروایی  توجّه نداشت. اکنون که خدا خلافت را نصیب تو ساخته است ما را کسی نظر و

آنچه خدا نصیب شما فرموده است به آن  السلام( فرمود:بصره وکوفه منصوب کن. امام )علیه

گمارم راضی باشید تا من در این موضوع بیندیشم. آگاه باشید که من افرادی را برای حکومت می

 امانت آنان مطمئن واز روحیات آنان آگاه باشم.  که به دین و

السلام( آب پاکی روی چه امام )علیه ;دن این سخن، بیش از پیش مأیوس شدندهر دو نفر با شنی

دریافتند که آن حضرت به آن دو اعتماد ندارد. لذا جهت سخن را دگرگون  دست آنان ریخت و

 گفتند: پس اجازه بده ما مدینه را به قصد عمره ترک کنیم.  کردند و

دیگری دارید. آنان به خدا سوگند یاد کردند که در پوشش عمره هدف  السلام( فرمود:امام )علیه

 غیر عمره هدف دیگری ندارند.



شکستن بیعت هستید. آنان سوگند خود را تکرار  السلام( فرمود: شما در صدد خدعه وامام )علیه

ترک کردند، امام به  السلام( رابار دیگر با امام بیعت نمودند. وقتی آن دو خانه علی )علیه کردند و

 شوند.ای کشته میبینم که آنان در فتنهن در جلسه فرمود: میحاضرا

 السلام( فرمود: باید تقدیر وامام )علیه مسافرت آنان جلوگیری کن. برخی از حضاّر گفتند: از

 قضای الهی تحققّ پذیرد.

نویسد: هر دو پس از خروج از خانه علی در مجمع قریش گفتند: این پاداش ما بود ابن قتیبه می 

وسیله قتل او را فراهم ساختیم، در حالی که  که علی به ما داد! ما بر ضدّ عثمان قیام کردیم و

دهد. حال که به خلافت رسیده است دیگران را بر ما ترجیح می علی در خانه خود نشسته بود.

خروج السلام( یاد کرده بودند، پس از زبیر با آنکه سوگندهای شدیدی در خانه امام )علیه طلحه و

 .۱ انکار کردند السلام(از مدینه در میان راه مکه به هر کس رسیدند بیعت خود را با علی )علیه

 

 پایگاه مخالفان امام)علیه السلام( -۳-۳

السلام(، سرزمین مکّه مرکز مخالفان آن حضرت به بیعت مردم با امام )علیه پس از قتل عثمان و

ترسیدند، السلام( مخالف بودند یا از دادگری او میافرادی که با علی )علیه رفت وشمار می

آنان را  کند ودانستند امام دارایی آنان را مصاده میاستانداران عثمان که می خصوصاً فرمانداران و

همه در مکّه در پوشش  اند بازخواست خواهد کرد، همه وبه سبب خیانتهایی که مرتکب شده

 د جمل را طرح کردند. نقشه نبر حرمت حرم خدا گرد آمدند و

از طرفی عایشه نیز که در زمان قتل عثمان در مکه بود، پس از شنیدن خبر مرگ عثمان راهی 

را به خلافت برگزیدند، لذا از  (السلامعلیه)، امام علی شد ولی در نیمه متوجه شد که مردممدینه 

                                                           

  .2۳۱ـ 2۳2، صص ۱نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جشرح  ;4۹، ص ۱الامامة والسیاسة، ج ;۱۶۳، ص ۳تاریخ طبری، ج ۱



عثمان خبر کنم و بگویم نیمه راه به مکه بازگشت و اعلام کرد من باید مردم را از خبر مرگ 

 مردم عثمان بعد از اینکه توبه کرد کشته شد و باید انتقام خون او را بگیرید.

 

 هزینه جنگ جمل -۳-4

ثروت  المال را غارت کرده وهزینه جنگ جمل را استانداران عثمان، که در دوران حکومت او بیت

السلام( را دولت جوان علی )علیههدف این بود که  هنگفتی به دست آورده بودند، پرداختند و

اوضاع به حال سابق باز گردد. اسامی برخی از افرادی که هزینه کمرشکن این  سرنگون کنند و

 از:  نبرد را تأمین کردند عبارت است

ـ عبد اللّه بن ابی ربیعه، استاندار عثمان در صنعای یمن. او از صنعا به منظور کمک به عثمان ۱

وقتی شنید که عایشه مردم  بازگشت. یمه راه از قتل او آگاه گردید به مکهچون در ن خارج شد و

در حالی که روی تخت  کند وارد مسجد شد ورا برای گرفتن انتقام خون عثمان دعوت می

هرکس که بخواهد برای گرفتن انتقام خون خلیفه در این جهاد شرکت کند  نشسته بود فریاد زد:

 کنم. او گروه کثیری برای شرکت در نبرد مجهز کرد.میمن هزینه رفتن او را تأمین 

ـ یعلی بن امیّه، یکی از فرمانداران سپاه عثمان. وی به پیروی از عبد اللّه پول هنگفتی در این 2

گروهی را بر آن  در بیرون مکّه آماده حرکت ساخت و و ۱راه خرج کرد. او ششصد شتر خرید

بخشش یعلی  السلام( از بذل وپرداخت. وقتی امام )علیهده هزار دینار در این راه  حمل کرد و

المال فرزند امیّه ده هزار دینار را از کجا آورده است؟ جز این است که از بیت آگاه شد فرمود:

دست یابم ثروت آنان را مصادره فرزند ابی ربیعه  به خدا سوگند، اگر به او و دزدیده است؟

 2دهم.جزو بیت المال قرار می کنم ومی
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هم او بود  ـ عبد اللّه بن عامر، استاندار بصره. او با اموال زیادی از بصره به مکّه فرار کرده بود و۳

عایشه را به باز پس گرفتن این استان تشویق  زبیر و طلحه و که نقشه تصرّف بصره را طرح کرد و

اللّه بن عمر و برادر او عبد  در مکّه استانداران فراری عثمان دور هم گرد آمده بودند و ۱نمود.

گروهی از بنی امیّه به آنان  فرزندان عثمان و غلامان او و عبید اللّه، همچنین مروان بن حکم و

هایی شناخته شده بودند توده دعوت آنان که چهره با این همه، ندای این گروه و 2پیوسته بودند.

کرد. ازاین جهت، ناچار لسلام( تحریک نمیانیمه راه برای قیام بر ضدّ امام)علیه مردم را از مکّه و

 بودند که در کنار نیروهای عادی، که با بذل وبخشش استاندارهای بر کنار شده عثمان و

از این راه، عواطف دینیِ اعرابی را که  گاه معنوی نیز داشته باشند وفراهم شده بود، تکیه امیّهبنی

 کردند تحریک کنند.در مسیر راه زندگی می

با  حفصه دعوت کردند که رهبری معنوی این گروه را به عهده بگیرند و این جهت، از عایشه و از 

آنان به سوی بصره حرکت کنند. درست است که عایشه از لحظه ورود به مکّه پرچم مخالفت با 

 ای نداشت والسلام( را برافراشته بود، ولی هرگز برای اجرای نظر مخالف خود نقشهعلی )علیه

 رهسپار بصره شود.  کرد که رهبری لشگری را برعهده بگیرد ودر فکر او خطور نمیهرگز 

اللّه را که خواهرزاده عایشه بود روانه خانه او کرد، تا عایشه را ذا هنگامی که زبیر فرزند خود عبدل

اللّه گفت:من هرگز به مردم ویق کند. وی در پاسخ درخواست عبدرفتن به بصره تش برای قیام و

ام که به مردم اعلام کنم که امام آنان چگونه کشته شده ام. من به مکّه آمدهور قیام ندادهدست

اند، تا مردم خود بر ضدّ کسانی این که گروهی، با اینکه خلیفه را توبه دادند او را کشته است و

 . ا بدون مشورت به دست گرفتندزمام امور ر او را کشتند و قیام کنند که بر او شوریدند و
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کمک  قاتلان عثمان چنین است چرا از مساعدت و اکنون که نظر تو در باره علی و اللّه گفت:عبد

در حالی که گروهی از مسلمانان آمادگی خود را برای قیام اعلام کرده  نشینی؟بر ضدّ علی باز می

 اند. 

 ن در این موضوع کمی فکر کنم. صبر ک عایشه در پاسخ گفت:

طلحه وعده  سخنان او احساس رضایت کرد. لذا در بازگشت به خانه، به زبیر واللّه از فحوای عبد

برای تحکیم مطلب، فردای آن روز به نزد  داد که امّ المؤمنین درخواست ما را اجابت کرد. و

برای ابلاغ آن منادی گروه، در مسجد  صریح او را به دست آورد و موافقت قطعی و عایشه رفت و

السلام( سان مسئله قیام بر ضدّعلی )علیهبدین زبیر اعلام کرد و ه را با طلحه وبازار، خروج عایش و

 ۱واندیشه تصرف بصره قطعی شد.

بازیگران صحنه سیاست برای تحریک بیشتر عواطف دینی مردم به سراغ حفصه همسر دیگر 

 نیز رفتند.  م(وآله وسلّعلیهاللهرسول خدا )صلی

اکنون که او آماده مسافرت است، من نیز آمادگی خود را اعلام  وی گفت: من تابع عایشه هستم.

حفصه به عایشه  اللّه او را از مسافرت بازداشت وا وقتی آماده رفتن شد برادرش عبدمی کنم. امّ

  *** .پیام فرستاد که: برادرم مرا از همراهی با شما جلوگیری کرد

 یک نکته :  -۳-4

زبیر بودند،  ا کاروان ناکثان، که در رأس آنان طلحه وب« ذات عِرق»سعید بن عاص در منطقه 

روید؟ مروان در گفت: کجا می ملاقات کرد. سعید که خود از آل امیّه بود، رو به مروان کرد و

قاتلان  ;رویدرویم تا انتقام خون عثمان را بگیریم. سعید گفت: چرا راه دور میمی پاسخ گفت:

 2زبیر(. کنند)یعنی طلحه وشما حرکت میعثمان همانان هستند که در پشت سر 
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 شتاب در حرکت -۳-۵

بصره را به  السلام( منازل میان مکه وزبیر برای پرهیز از گرفتاری به دست امام )علیه طلحه و

کردند. از این رو، به فکر تهیه شتری تندرو افتادند که هرچه زودتر عایشه را به سرعت طی می

 بصره برساند. 

دیدند که بر جمل )شتر نر( تیز پایی سوار است. از او « عُرنیه»عربی را از قبیله در نیمه راه، 

خواستند که جمل خود را بفروشد. او ارزش شتر خود را هزار درهم گفت. خریدار اعتراض کرد 

ای؟ کجا ارزش یک جمل هزار درهم است؟ صاحب شتر گفت: تو از وضع آن مگر دیوانه وگفت:

اگر بدانی این جمل را برای  خریدار گفت: ی را یارای مسابقه با آن نیست.آگاه نیستی. هیچ شتر

 بخشی.خواهم بدون دریافت درهمی آن را میچه کسی می

 خواهی؟گفت برای عایشه امّ المؤمنین،پرسید: برای چه کسی می

در برابر آن چیزی نخواست.  صاحب شتر، از روی اخلاص به ساحت نبوّت، جمل را تقدیم کرد و

خریدار برای اینکه از او به عنوان راهنما استفاده کند، او را به محلّی که کاروان عایشه در آنجا 

در مقابل آن جمل یک شتر ماده به ضمیمه چهار صد یا ششصد درهم به  فرود آمده بود برد و

ت. او نیز پذیرف از او خواست که آنان را در پیمودن بخشی از این بیابان کمک کند و وی داد و

آبی که عبور  چاه گوید: از هر آبادی وراهنما، که از آشناترین افراد به آن سرزمین بود، می

کردیم  رعبو« حوَْأَب»تا اینکه وقتی از سرزمین  ;کردکردیم عایشه نام آنجا را از من سؤال میمی

 صدای سگان آنجا بلند شد.

  کجاست؟پرسید: اینجا امّ المؤمنین سر از هودج بیرون آورد و 

 حوأب است.  : گفتم

آن را خوابانید  فوراً به بازوی جمل زد و عایشه تا نام حوأب را از من شنید فریادش بلند شد و

سگان آنجا بر شتر  گذرد و: به خدا سوگند، من همان زنی هستم که از سرزمین حوأب می وگفت

او را باز گردانند. توقّف  فریاد زد که این جمله را سه بار تکرار کرد و کنند.وی پارس می



شتران را بخوابانند. اصرار بر حرکت مؤثّر نیفتاد  المؤمنین سبب شد که کاروان نیز توقّف کند وامّ

 : گفت اللّه بن زبیر، آمد وامّا سرانجام خواهرزاده او، عبد تا روز بعد عایشه در آنجا توقّف کرد. و

ممکن است همگی در چنگ او گرفتار  هرچه زودتر حرکت کن که علی در تعقیب ماست و

 حرکت کردند. سرانجام ۱شویم.

 عایشه علت توقف و عدم حرکت را چنین بیان کرد : 

از  گفت وزیرا رسول خدا روزی در میان همسران خود، که من نیز در جمع آنها بودم، سخن می

آنجا بر او پارس سگان  گذرد ویبینم که یکی از شما از سرزمین حوأب ممی » جمله فرمود:

 «.حمیرا، مبادا تو آن زن باشی» : گفت سپس رو به من کرد و «.کنندمی

 تصمیم امام در مورد ناکثین  -۳-۶

امام ابتدا قصد داشت با لشکری به سوی شام برود و فتنه معاویه را خاموش کند ولی به محض 

سعی کرد سپاه ناکثین را در راه بصره تعقیب  ، امامخبر شدن از فتنه طلحه و زبیر با نهصد نفر 

 کند و قبل از رسیدن به بصره آنها را دستگیر کند. 

 ولی ناکثین از بیراه به بصره رفتند و در بیرون بصره تجمع کردند. امام این موقع در ربذه بود.

دهد دستور مینویسد و به او ای میدر بصره عثمان بن حنیف استاندار امام بود. امام به او نامه

لحه و زبیر به پیروی از امام و پرهیز از جنگ کردن ، اگر نپذیرفتند با آنها طپس از توصیه 

 بجنگد. 

 

                                                           

  .۹7۵، ص ۳تاریخ طبری، ج ۱



 یک نکته :  -۳-7

فته بودند. زبیر و طلحه بیعت خود با امام را با اکراه و بخاطر ترس از شمشیر مالک اشتر ، پذیر

نبوده این است که گروهی مانند سعد وقّاص، روشنترین گواه بر اینکه بیعت آنان اکراهی ولی 

 گیری کردند واز همه چیز کناره عبد اللّه بن عمر، اسُامه وحسّان و ... از بیعت امتناع کردند و

توانستند در ردیف قاعدان زبیر نیز مایل به بیعت نبودند می اگر طلحه و کسی متعرّض آنان نشد.

 قرار گیرند.

ها بجنگد که بر اثر حوادثی به تأخیر افتاد. در نهایت قرار شد تا حنیف خواست با آنبنعثمان

ای از امام کسب تکلیف کند و در این مدت عثمان به حنیف استاندار باقی بماند و با نوشتن نامه

 طلحه و زبیر در شهر سکنی داشته باشند. 

حنیف را بنو عثمانکشتند  و با کودتا سربازان رااما طلحه و زبیر شبانه به دارالاماره حمله کردند 

 پس از کتک زدن از بصره بیرون کردند. 

ناکثین موی سر عثمان بن حنیف که پیرمرد بود را کندند و وقتی او از بصره اخراج شد به نزد 

امام رفت و امام برای دلجویی از او به وی فرمود : ما تو را پیر به آنجا فرستادیم و اکنون جوان 

 ای. گشته

 حنیف حضرت را از ماجرا خبر کرد. عثمان بن

السلام( این بود که برای سرکوبی ناکثین از مردم کوفه کمک در این مرحله، نظر امام )علیه

قبایل اطراف آن  بگیرد، چه تنها سنگری که برای او در سرزمین عراق باقی مانده بود شهر کوفه و

 پنداشت وهر نوع قیام را فتنه می بود، زیرابود. ولی در این راه والی کوفه ابوموسی اشعری مانع 

 داشت. السلام( باز میمردم را از یاری کردن امام )علیه

پس از روی کار  السلام( والی کوفه بود وانصار با امام )علیه ابو موسی پیش از بیعت مهاجرین و

 آمدن آن حضرت، به صلاحدید مالک اشتر، در پُست خود باقی ماند.



مقام خود واداشت، علاوه بر نظر مالک اشتر، پیراستگی ابوموسی از  رآنچه امام را بر ابقای او د 

تمایز  از این حیث با سایر استانداران عثمان تفاوت و میل آن بود و حیف و المال واسراف در بیت

 داشت.

در این مورد  کند وباری، امام)علیه السلام( چاره را آن دید که شخصیتهایی را به کوفه اعزام  

در غیر  مردم کوفه بفرستد تا زمینه را برای اعزام نیرو آماده سازند و هایی برای ابو موسی ونامه

 نصب دیگری بپردازد. این صورت، به عزل استاندار و

امام جمعاً سه مرتبه نماینده به سوی ابوموسی فرستاد ولی در دو بار اول ابوموسی از اعزام نیرو 

السلام و عمار یاسر امام خودداری کرد. در مرتبه ی سوم امام ، فرزند خویش حسن علیهبه سوی 

 را فرستاد و همراه این دو نامه عزل ابوموسی را نیز فرستاد. 

 هزار ( نفر از کوفه به کمک امام آمدند.  ۶هزار ) یا  ۱2جمعاً سپاهی حدود 

 

 عزل ابو موسی از مقام استانداری -۳-8

السلام( را بر آن داشت که بی ثمر ماندن تمام کوششها، امام )علیه نمایندگان متعدد واعزام 

ای حجّت را بر او تمام ابوموسی را از مقام خود معزول دارد. آن حضرت قبلاً نیز در طیّ نامه

من هاشم بن عتبه را اعزام کردم که به کمک تو مسلمانان را به جانب  : کرده، به وی نوشته بود

ما تو را به این مقام گماردیم که یاور حق باشی.  روانه سازد، لذا باید با او همکاری کنی. و ما

رأی استاندار مأیوس  اعزام شخصیتها در تغییر تفکّر و ها والسلام( از تأثیر نامهوقتی امام )علیه

رسماً او را از  و ای نیز به ابو موسی نوشتالسلام( نامهگردید، همراه با اعزام حضرت مجتبی )علیه

 قرظة بن کعب را به جای وی گمارد. مقام ولایت معزول کرد و

 .پس از این امام به همراه سپاهیان به سوی بصره رفت 



 اتمام حجت و جلوگیری از جنگ  -۳-۹

خواست پیش از رویارویی در میدان م( میوسلّوآلهالله علیهآن حضرت، همچون پیامبر اکرم )صلی

 هرچند حقیقت بر آنان آشکار بود. ;بر مخالفان تمام کند نبرد حجّت را

در هر  عایشه، فرستاد و زبیر و ای برای سران ناکثین، یعنی طلحه وهای جداگانهاز این رو، نامه 

المال بصره را سخت مورد بیت کشتار نگهبانان دارالاماره و سه نامه عمل آنان را محکوم کرد و

ستمی که نسبت به عثمان بن حنیف روا داشته بودند آنان را شدیداً انتقاد قرار داد و به سبب 

 نکوهش نمود.

نامه امام  گوید: نخست با طلحه ملاقات کردم وصعصعة بن صوحان را فرستاد. او میبتدا امام ، ا

)علیه السلام( را به او دادم. وی پس از خواندن نامه گفت که آیا اکنون که جنگ بر علی فشار 

سپس  او را نرمتر از طلحه یافتم. دهد؟ سپس با زبیر ملاقات کردم وانعطاف نشان می آورده است

 تر از دیگران یافتم.جنگ آماده نامه عایشه را به او دادم، ولی او را در برپایی فتنه و

سخنان ابن عباس نیز فرستاد.  با آنها جمعاً دو مرتبه عباس را برای ملاقاتسپس امام ابن

 نتوانست آنها را مأیوس کند. 

 

 های ابن عباس با طلحه بخشی از صحبت -۳-۱۰

طلحه گفت : ما خواهان خون عثمان هستیم و اگر پسر عمّ تو خواهان حفظ خون مسلمانان است 

 وخود را از خلافت خلع کند تا خلافت در اختیار شورا قرار گیرد  قاتلان عثمان راتحویل دهد و

عبّاس ت، هدیه ما به او شمشیر است. ابنشورا هر که را خواست انتخاب کند. در غیر این صور

: به خاطر داری که تو عثمان را ده روز تمام  گفت پرده را بالا زد و فرصت را غنیمت شمرد و

ه گاه که علی با تو مذاکره کرد کآن از رساندن آب به درون خانه او مانع شدی و محاصره کردی و

 ا جازه دهی آب به درون خانه عثمان برساند تو موافقت نکردی و وقتی که مصریان چنین



گاه مردم با کسی که سوابق او را کشتند وآن مقاومتی را مشاهده کردند وارد خانه او شدند و

زبیر نیز بدون  تو و خویشاوندی نزدیکی با پیامبر داشت بیعت کردند و فضائل روشن و درخشان و

 ۱واجبار بیعت کردید. اکنون آن را شکستید.اکراه 

شود که وی از ارشاد طلحه کاملاً سلام( در نهج البلاغه استفاده میالولی از سخنان علی )علیه

شاید  مذاکره کند و مأیوس بود و از این رو به ابن عباس دستور داده بود که فقط با زبیر ملاقات و

 عبّاس بوده است.دستور مربوط به مأموریت دوّم ابناین 

م(، که در کوفه علیه وآله وسلّاللهمرو، صحابی معروف رسول اکرم )صلیامام بار دیگر قعقاع بن ع

ثین را متقاعد کند کسکونت داشت را به سوی سران ناکثین فرستاد ابتدا قعقاع توانست سران نا

شد در حالی که امام  ولی در روز رویارویی این توافق نیز از سوی سران ناکثین نادیده گرفته

اند باقی هستند به تبادل افکار قعقاع داده حتی پیام فرستاد که اگر بر قولی که به:  فرمود

 بپردازند.

 ولی کار به رویارویی نظامی منجر شد. 

 سیاست امام )علیه السلام( در کاستن از نیروی دشمن -۳-۱۱

قبایل مجاوز نیز نفوذ کلام داشت. به احنف بن مالک علاوه بر آنکه رئیس قبیله خود بود در 

در آن ایّام از طلحه و زبیر پرسیده بود که پس از  هنگام محاصره خانه عثمان در مدینه بود و

السلام( را تعیین کرده بودند. وقتی بیعت کرد و هر دو نفر امام )علیهعثمان با چه کسی باید 

به بصره  السلام(بیعت کرد وم )علیهعثمان را کشته دید با اما احنف از سفر حج بازگشت و

 هنگامی که از پیمان شکستن طلحه وزبیر آگاه شد در شگفت ماند.  بازگشت. و

گفت: من به  وقتی از طرف عایشه دعوت شد که آنان را یاری کند درخواستشان را رد کرد و

شوم، ولی جانب یبا پسر عمّ پیامبر وارد نبرد نمهرگز  ام وتصویب آن دو نفر با علی بیعت کرده

                                                           
 با خواندن متن مذاکره ابن عباس و دیگران با طلحه و زبیر در کتاب فروغ ولایت می توانید ضعف استدلالات ناکثین را ببینید.  1



ه گویند کگفت: قبیله من می رسید و السلام(. از این رو، به حضور امام )علیهگیرمی را میطرفبی

  گیرد.زنان را به اسارت می کشد واگر علی پیروز شود مردان را می

که  از مثلِ من نباید ترسید. این کار در باره کسانی رواست» امام )علیه السلام(در پاسخ او گفت:

 .«کفر ورزند، در حالی که این گروه مسلمانند پشت به اسلام کنند و

گفت: یکی از دو کار را برگزین. یا در  السلام( کرد واحنف با شنیدن این جمله رو به امام )علیه 

 رکاب تو نبرد کنم یا شرّ ده هزار شمشیر زن را از تو برطرف سازم. 

ای عمل کنی. احنف در پرتو طرفی که دادهبه وعده بی : چه بهتر که امام )علیه السلام(فرمود

وقتی  قبایل مجاور داشت، همگان را از شرکت در نبرد بازداشت. نفوذی که در قبیله خود و

 به او پیوستند.  )علیه السلام(پیروز شد، همه آنان از در بیعت با آن حضرت وارد شدند وعلی

 

 ملاقات امام با طلحه و زبیر  -۳-۱2

 کند.زبیر ملاقات می علیه السلام( با طلحه و)امام

 . لحه سخنان امام را نپذیرفتابتدا با طلحه سخن گفت. ولی ط

 سپس امام رو به زبیر کرد؛

 دانم.تر از خود نمیزبیر: من تو را برای این کار شایسته

برای تعیین السلام(: آیا من شایسته این کار نیستم؟! )زبیر در شورای شش نفری امام )علیه 

اللّه م تا اینکه فرزندت عبدشمردیاد(. ما تو را از عبد المطّلب میخلیفه رأی خود را به علی د

 م(وسلّوآلهعلیهاللهمیان ما جدایی افکند. آیا به خاطر داری روزی را که پیامبر )صلی بزرگ شد و

 خندید و م( به من نگریست ووآله وسلّعلیهاللهکرد؟ رسول اکرم )صلیاز قبیله بنی غنم عبور می

پیامبر به تو  دارد ودست بر نمی من نیز خندیدم. تو به پیامبر گفتی که علی از شوخی خود

  .جنگی ودر آن حال ستمگر هستیگفت: به خدا سوگند، تو ای زبیر با او می



به خدا سوگند  آمدم.خاطر داشتم هرگز به این راه نمی اگر این ماجرا را به زبیر: صحیح است و

 کنم. که با تو نبرد نمی

جریان را به او  به سوی عایشه بازگشت و زبیر تحت تأثیر سخنان امام )علیه السلام( قرار گرفت و

اللّه از تصمیم پدر آگاه شد، برای بازگردانیدن او از تصمیم خویش، به شماتت او گفت. وقتی عبد

ای و اکنون که یک طرف نیرومند شده است د آورده: این دو گروه را در اینجا گر گفت برخاست و

برافراشته است به خدا سوگند، تو از شمشیرهایی که علی  روی؟می طرف دیگر را رها کرده و

من قسم خورده ام  : ترسی، زیرا می دانی که آنها را جوانمردانی به دوش می کشند. زبیر گفتمی

چه بهتر که غلامی را  علاج آن کفاّره است. : اللهّ گفتکه با علی نبرد نکنم. اکنون چه کنم؟ عبد 

کرد. این جریان حاکی از نگرش سطحی زبیر  رو، زبیر غلام خود مکحول را آزاد آزاد کنی. از این

خورد که با م( سوگند میوآله وسلّعلیهاللهبه حوادث است. او با یاد آوری حدیثی از پیامبر )صلی

 گیرد وند، سپس با تحریک فرزند خود سخن پیامبر را نادیده میالسلام( نبرد نکعلی )علیه

 گذارد. سوگند خود را با پرداخت کفاّره زیر پا می

به  امام )علیه السلام( به ناکثان سه روز مهلت داد، شاید که از مخالفت خود دست بردارند و

ای ران خود به ایراد خطابهر میان یااطاعت او گردن نهند. امّا وقتی از بازگشت آنان مأیوس شد، د

 در آن فجایع ناکثان را شرح داد.   پرداخت و

 عباس را فرستاد تا با قرآن آنها را هدایت کند ولی موفق نشد. در روز جنگ امام  ابن

زخمی را  امام پیش از جنگ به یاران خود فرمود : اگر کسی از آنان فرار کرد او راتعقیب نکنید.

 .از تن در نیاورید لباس دشمن را نکشید و

 



 سقوط جمل دلاوریهای سپاه حضرت علی )علیه السلام( و -۳-۱۳

های سپاه امام ، در نهایت شتر عایشه واژگون شد و امام به محمد بن ابی بکر برادر بر اثر دلاوری

السلام( را از سلامتی خواهرش عایشه گفت تا او را محافطت کند. محمّد بن ابی بکر امام )علیه

زنان از نظر منطق قوی نیستند. حفاظت او را بر عهده  امام فرمود: او زن است و آگاه ساخت و

او تصمیم بگیریم. عایشه مورد ترحّم  یبارهعبد اللّه بن خلف منتقل کن تا دراو را به خانه  بگیر و

 السلام(و)علیهزبان وی به بدگویی به امام برادر خود قرار گرفت ولی پیوسته  السلام( وامام )علیه

 .۱مشغول بود خواهی بر کشتگان جمل آلوده وآمرزش

 

 

 سرنوشت طلحه  -۳-۱4

خود را در معرض هلاک دید، راه فرار را برگزید. در این  وقتی طلحه سپاهیان را در هزیمت و

به خاطرش آمد که وی عامل مؤثّر در قتل عثمان بوده است. لذا  هنگام چشم مروان بر او افتاد و

 پرتاب تیری او را از پای در آورد.با 

 

 قتل زبیر -۳-۱۵

زبیر، دوّمین آتش افروز نبرد جمل، وقتی احساس شکست کرد، تصمیم به فرار به سوی مدینه 

از شرکت در نبرد  السلام(که به نفع امام )علیه« احنف بن قیس»گرفت، آن هم از میان قبیله 

نمردانه زبیر سخت خشمگین شد، زیرا وی، بر خلاف خودداری کرده بود. رئیس قبیله از کار ناجوا

خواست از میدان بگریزد. یک اکنون می اصول انسانی، مردم را فدای خودخواهی خود کرده بود و

نفر از یاران احنف به نام عمرو بن جرموز تصمیم گرفت که انتقام خونهای ریخته شده را از زبیر 

در نیمه راه برای نماز ایستاد از پشتِ سر بر او حمله وقتی زبیر  بگیرد. پس او را تعقیب کرد و
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جوانی را که همراه او بود به حال  سلاح او را ضبط کرد و انگشتر و اسب و او را کشت و کرد و

 ۱به خاک سپرد.« وادی السّباع»آن جوان زبیر را در  خود واگذاشت و

نمی  گاه ساخت. وی گفت:او را از سرگذشت زبیر آ عمرو بن جرموز به سوی احنف بازگشت و

سپس هر دو به حضور امام )علیه السلام( رسیدند. وقتی  دانم کاری نیک انجام دادی یا کاری بد.

یعنی: این «. طالِماً جَلَی الکَْرْبَ عَنْ وَجْهِ رسَُوِلِ اللّه»چشم امام به شمشیر زبیر افتاد فرمود:

 ( و۱ت. سپس آن را برای عایشه فرستاد.)شمشیر، کراراًغبار غم از چهره پیامبر خدا زدوده اس

لَقَدْ کُنْتَ بِرسَُولِ اللّهِ صُحْبَةً وَ مِنْهُ قرَابَةً وَ لکِنْ » وقتی چشم حضرت به صورت زبیر افتاد فرمود:

با  ( یعنی: تو مدّتی با پیامبر خدا مصاحب بودی و2«)دَخَلَ الشَّیطْانُ مِنْخَرَکَ فأوَرَدَکَ هذَا المَورِدَ

 کار تو به اینجا انجامید. وند خویشاوندی داشتی، ولی شیطان بر عقل تو مسلّط شد واو پی
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 سقوط بصره، ارسال نامه ها واعزام عایشه به مدینه -۳-۱۵

پیمان شکنان بصره، به وسیله  السلام( واحتمال برخورد نظامی میان سپاهیان امام )علیه

شام در رفت وآمد بودند، در  حجاز و عراق وکاروانهای بازرگانی که پیوسته در بیابانهای 

اقلیّتی از هواداران عثمان در انتظار خبر وقایع  مسلمانان و سرزمینهای اسلامی منتشر شد و

ساز بود. از این پیروزی برای هر یک از طرفین سرنوشت هر نوع گزارش از شکست و بودند و

امر به  گردش در میدان نبرد و گان والسلام( پس از صدور دستور تدفین کشتجهت، امام )علیه

دبیر خود عبد اللّه بن ابی رافع را به حضور  انتقال برخی از اسیران، به خیمه خود بازگشت و

ته تحریر در آورد. طرف خطاب دبیر امام نیز همه را به رش هایی را املاء کرد ونامه طلبید و

ای نیز اسلام در آن روز بود. در ضمن، نامهکوفه، دو منطقه حساس از جهان  ها مردم مدینه ونامه

ها دوستان را السلام( با نگارش این نامهبه خواهر خود امّ هانی دختر ابوطالب نوشت. امام )علیه

 طلبان را از اندیشه مخالفت نومید ساخت.فرصت و خوشحال

ـ در این میان برخی از زنان به دلیل کشته شدن بستگانشان به امام توهین کردند که امام از 

 دستگیری آنها جلوگیری کرد. 

 ، رو به مردم بصره کرد و اشتباهات آنها را یادآوری کرد ولی آنها را عفو کرد.امام در بصره 

 به جنگ با امام آورده بودند. یمخاطب امام مردمی بوده که رو احتمالاً



 اعزام عایشه به مدینه -۳-۱۶

م( از احترام خاصی برخوردار بود. وآله وسلّعلیهاللهعایشه به جهت انتساب به رسول اکرم )صلی

به محمّد بن ابی بکر  توشه راه، فراهم ساخت و السلام( مقدّمات سفر او را، از مرکب وامام )علیه

به همه یاران مدنی خود، که  او را به مدینه برساند و خواهر خود باشد و دستور داد که در معیت

به این نیز  علاقه مند بودند به مدینه باز گردند، اجازه داد که عایشه را تا مدینه همراهی نمایند و

  .چهل تن از زنان با شخصیت بصره را همراه او روانه مدینه کرد اکتفا نکرد و

زن که به فرمان امام )علیه السلام( در معیت عایشه قرار گرفتند به  نویسد: چهلشیخ مفید می

 یبارهافکار ناروا به ذهن احدی در ظاهر لباس مردان پوشیدند تا بیگانگان آنان را مرد بینگارند و

کرد که همسر رسول اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم( خطور نکند. عایشه نیز تصوّر می آنان و

کرد. پیوسته از این کار گله می م( مأموران مرد را بر حفاظت او گمارده است والسلاعلی )علیه

اند از اعتراض خود پوزش آنان را زنانی دید که لباس مردان پوشیده وقتی به مدینه رسید و

: خدا فرزند ابوطالب را پاداش نیک دهد که حرمت رسول خدا را در مورد من  گفت طلبید و

  ۱رعایت کرد.
 

 انتخاب ابن عباس به استانداری بصره  -۳-۱7

به سبب اهمیتی که بصره داشت وشیطان در آنجا تخم ریزی کرده بود، امام )علیه السلام( ابن 

 2ابو الأسود دوئلی را معاون آن دو قرار داد. زیاد بن ابیه را مأمور خراج و عبّاس را استاندار و

سرزمین پهناور اسلامی را از  را بریزد و آن حضرت رهسپار کوفه شد تا نقشه تعقیب معاویه و

  خود کامه پاک سازد. عناصر فاسد و
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 بخش چهارم : پس از جنگ جمل 

 

 کوفه، مرکز خلافت اسلامی -4-۱

 امام از روی اجبار و شرایط آن روز کوفه را محل خلافت در نظر گرفت.

 را در نظر گرفته بودند و« الامارهدار »السلام(قصرامام راهی کوفه شد. برای محلّ نزول امام )علیه

در آنجا سکنی گزیند. ولی امام از فرود در  اجازه خواستند که آن حضرت را به آنجا وارد کنند و

 فرمود: قصر مرکز تباهی است و ستمها بود، ابا ورزید و قصر، که پیش از وی مرکز کجرویها و

  هانی)دختر ابوطالب( سکنی گزید.سرانجام در منزل جعدة بن هبیره مخزومی فرزند خواهرام 

 ای را خواند. امام برای مردم خطبه

 دادگری در تعیین فرمانداران -4-2

السلام( با کوفیان متقاعد در مذاق برخی از انقلابیون افراطی خوش برخورد ملایم امام )علیه

بود، برخاست وبا نیامد.از این جهت، مالک بن حبیب یربوعی، که رئیس پلیس امام )علیه السلام( 

لحن اعتراض آمیزی گفت: من این مقدار مجازات را برای آنان کم می دانم. به خدا سوگند اگر به 

 فرمود: هشدار داد و« سبحان اللّه»من امر کنی آنان را می کشم. امام )علیه السلام( او را با جمله 

 « حبیب، از حدّ واندازه تجاوز کردی.»

تجاوز از حد در جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار،  گفت: شدت عمل و حبیب بار دیگر برخاست و

 نرمش با دشمنان مؤثّرتر است. امام با منطق حکیمانه خود به هدایت او پرداخت و از ملایمت و

تجاوز  دیگر ظلم و ;شود: خدا چنین دستوری نداده است. انسان در مقابل انسان کشته می گفت

)ومََنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوِلَِیّه سُلطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی  : مایدفرخداوند می چه جایی دارد؟

کس مظلوم کشته شود به ولیّ او قدرت قانونی  هر ( یعنی:۳۳الْقَتْلِ إنَِّهُ کانَ مَنْصُوراً(.)اسراء:

 مورد حمایت وایم که انتقام بگیرد، ولی در قصاص اسراف نکنید، که به حق ولیّ مقتول بخشیده

 اسراف در قتل این است که غیرِ قاتل را به جای قاتل بکشند.  نصرت الهی است(. و



 فضای باز سیاسی -4-۳

السلام( را به ها، دادگری علی )علیهرئیس شرطه السلام( بامتخلّفان کوفه از مذاکره امام )علیه

 علل تخلّف خود را بازگو کردند:لذا  فضای سیاست را باز دیدند و العین مشاهده کردند ورأی
 

 پوزش مردم  -4-۳-۱

علّت عدم پیوستن خود به سپاهیان  ـ مردی از متخلفان به نام ابو بردة بن عوف برخاست و۱ 

  السلام( را از طریق سؤال در باره مقتولان جمل روشن ساخت.امام )علیه

دیدی؟ آنان چرا کشته شدند؟ امام او از امام پرسید: آیا کشتگان اطراف اجساد زبیر وطلحه را 

گفت: آنان پیروان  روش خود جلب کرد و السلام( با بیان علت آن، اعتماد سائل را به راه و)علیه

نند ربیعه عبدی را با گروهی ازمسلمانان شخصیتی ما وکارگزاران دولت مرا از دم تیغ گذراندند و

شکنی کن گفتند که مثل آنان پیمانشکشتند. جرم مقتولان این بود که به مهاجمان پیمان

من از ناکثان خواستم که قاتلانِ  شوند. وخدعه وارد نمی با امام خود از در حیله و کنند ونمی

داوری  آنان حکم و آنگاه کتاب خدا میان من و کارگزاران دولت راتحویل دهند تا قصاص شوند و

برگردن  برخاستند، در حالی که بیعت من با من به جنگ کند. آنان از تحویل قاتلان ابا کردند و

 خون قریب به هزار نفر از دوستان مرا ریخته بودند. من نیز برای قصاص قاتلان و آنان بود و

 شورش را سرکوب کردم. خاموش ساختن شورش ناکثان به نبرد پرداختم و

 تردید داری؟  آیا در این موضوع شک و گاه امام افزود:آن 

درحقّانیت تو در تردید بودم، ولی پس از این بیان، نادرستی روش آنان بر من : من  سائل گفت

کدام فضای سیاسی بازتر از این که  ۱واقع بین هستی. فهمیدم که تو هدایت شده و آشکار شد و

السلام( علّت تخلف خود را، که یاران امام )علیه افراد متخلّف از جهاد، در میان گروهی از سران و
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پاسخ آن را دریافت دارند؟ با  نیت نظام حاکم بود، به صورت پرسش مطرح کنند وشک در حقا

هرچند بعدها در رکاب علی  کننده پیش از آنکه علوی شود عثمانی بود واینکه شخص پرسش

السلام( در جنگ شرکت کرد ولی در باطن با معاویه سر وسرّی داشت، لذا پس از شهادت )علیه

لّط معاویه بر عراق، در ازای خوش خدمتیهایی که به معاویه کرده بود وتس امام )علیه السلام(

 2به او واگذار کردند. ۱«فلوجه»زمین وسیعی را در منطقه 

 سلیمان بن صرَُد خزاعیپوزش  -4-۳-2

 م( بود، از جمله کسانیوسلّوآلهعلیهاللهـ سلیمان بن صرَُد خزاعی، که از اصحاب پیامبر )صلی2 

از شرکت تخلف نمود. وی بر امام وارد  جمل حمایت نکرد و جنگ رالسلام( را دبود که امام )علیه

 تردید کردی و ش من شک ورو: در حقانیت راه  گفت السلام( او را ملامت کرد وعلی )علیه شد و

فرد در پیشگامترین  حال آنکه من تو را درستکارترین و ;خود را از شرکت در سپاه من بازداشتی

از یاری  اندیشیدم. چه عاملی تو را از کمک به اهل بیت پیامبرت بازداشت وکمک به خود می

گفت:  خواهی برخاست ومیل ساخت؟ سلیمان با کمال شرمندگی به پوزشرساندن به آنان بی

مهر مرا  مرا بر آن ملامت مکن. مودّت و و امور را به عقب برنگردان )و از گذشته سخن مگو(

اموری باقی مانده است که  و دار که خالصانه تو را یاری خواهم کرد. هنوز کار به پایان نرسیدههنگا

دشمن را باز می شناسی. امام )علیه السلام( بر خلاف انتظارِ سلیمان در برابر  در آن دوست و

 چیزی نگفت. پوزش او سکوت کرد و

ملامت  گفت: از توبیخ و نشست ونزد امام مجتبی  آن گاه برخاست و سلیمان کمی نشست و 

آن کسی را بیشتر  گفت: کنی؟ فرزند علی )علیه السلام( به ملاطفت برخاست وامام تعجب نمی

کنند که به دوستی وکمک او امیدوار باشند. در این هنگام، آن صحابی جلیل از ملامت می

یاد آور شد که در آن  د وشورشهای دیگری خبر داد که بر ضدّ امام )علیه السلام( بر پا خواهد ش
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چنین گفت:حوادثی  پاکی مانند سلیمان بیش از هر وقت نیاز است و روزها به افراد خالص و

شوند شمشیرها از غلاف کشیده می آیند ومانده است که در آن نیزه های دشمن دور هم گرد می

مرا  صوّر نکنید وغشِ ت ودر آن حوادث به امثال من نیاز بیشتر هست.تحصیل رضای مرا خدعه و

ما هرگز تو  ;در خیرخواهی متهم نسازید. امام مجتبی )علیه السلام( فرمود: خدا بر تو رحمت کند

سلیمان بن صرد از آن لحظه به بعد در دفاع از اهل بیت پیامبر )صلی الله  ۱را متهم نمی کنیم.

در  د صفّین شرکت کرد وعلیه وآله وسلم( از پای ننشست. او در رکاب علی )علیه السلام(در نبر

میدان نبرد قهرمان شامی به نام حوشب را از پای در آورد. پس از مرگ معاویه، به امام حسین 

هرچند در نصر ت آن حضرت در سرزمین  او را به عراق دعوت کرد و )علیه السلام( نامه نوشت و

ی که شماره آنان به چهار با گروه انبوه« توّابین»کربلا کوتاهی کرد ولی در جبران آن به عنوان 

هزار نفر می رسید، برای اخذ انتقام خون حسین )علیه السلام(قیام کرد ودر سال شصت وپنج 

با سپاهی فراوان که از شام اعزام شده بود به نبرد « عین ابو ورده»هجری در منطقه ای به نام 

  2پرداخت وجام شهادت نوشید.

 

ورود امام )علیه السلام( به کوفه با پدرم بر علی )علیه ـ محمّد بن مخنف می گوید: پس از ۳

خدمت آن حضرت  سران قبایل عراق در السلام( وارد شدیم در حالی که گروهی از شخصیتها و

ده بودند. امام آنان را نکوهش همگی ازشرکت در جهاد با پیمان شکنان تخلف ورزی بودند و

هستید چرا گام به عقب نهادید؟ اگر به سبب شما که سران قبایل خود  گفت:می کرد ومی

یاریم شک داشتید همگان دشمنان من  اگر در حقانیت من و سستی نیّت بود همگان زیانکارید و

با دشمن تو دشمن  یاد آور شدند که با دوست تو دوست و هستید. آنان به سخن پرداختند و

در  السلام(اعتذار جستند. امام )علیه هستیم. آن گاه هرکدام به عذری، مانند بیماری یا مسافرت،
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مخنف بن  : قبیله ما تقدیر کرد وگفت برابر پوزشخواهی آنان سکوت کرد ولی از خدمات پدر و

کند: )وَ إِنَّ مِنْکُمْ لَمَنْ قبیله او مانند آن گروه نیستند که قرآن آنان را چنین توصیف می سلیم و

یبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهّ عَلیَّ إِذْ لَمْ أَکُنْ مَعهَمُْ شهَِیداً* وَ لَئِنْ أَصابکَُمْ فَضْلٌ لَیُبطَِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتکُْمْ مُصِ

 . ظیِماً(مِنَ اللّهِ لَیَقُولَنَّ کَأنَْ لمَْ تکَُنْ بَیْنکَُمْ وَ بَیْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهمُْ فَأَفوُزَ فَوزْاً عَ

کنند. اگر د که دیگران را به سستی وادار میمیان شما افرادی )منافق( هستن در  ۱(7۳و72)نساء:

خدا به ما نعمت داد که با افراد مجاهد نبودیم تا شاهد  : گویندمصیبتی به شما برسد می

آنان پیوند مودّت در  اگر غنیمتی به شما برسد، درست مثل اینکه میان شما و گرفتاریها باشیم. و

شدیم. سرانجام امام گویند: ای کاش با آنان بودیم تا به پیروزی بزرگی نایل میکار نبوده، می

پذیرش پوزشها یا سکوت در برابر آنها اعلام کرد که اگر این بار  السلام( با این بازجوییها و)علیه

نباید تکرار شود. اگر امام عذرهایشان پذیرفته شد دیگر این کار در آینده  بخشوده شدند و

پرداخت چه بسا ممکن بود که این گروه به سرزنش نمی السلام( این مقدار به ملامت و)علیه

 تخلّف خود در آینده نیز ادامه دهند.

 

 السلام( به بعضی از استاندارانهای امام )علیهنامه -4-4

هر  اعزام استانداران به اطراف، یاغیگری معاویه بیش از السلام( به کوفه وپس از ورود امام )علیه

پیوسته در صدد بود که این غده سرطانی را  چیز فکر آن حضرت را به خود مشغول ساخته بود و

 از پیکر جامعه اسلامی خارج کند. 

 السلام( چندان روشن نبود واران وصمیمیت آنان با امام )علیهاز طرف دیگر، وضع برخی از استاند

ین جهت، امام به برخی از ا بودند. ازمردم را با آن حضرت اعلام نکرده  هنوز بیعت خود و

از آنان خواست که وضع خود را  استانداران که از ناحیه خلیفه سوم فرمانی داشتند نامه نوشت و
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السلام( های امام )علیهدر میان نامه ۱مردم منطقه خود را اعلام دارند. بیعت خود و روشن کنند و

 عبد اللّه بجلی استاندار همدان نوشته است ودو نامه مهم وجود دارد که یکی را به جریر بن 

 دیگری را به اشعث بن قیس کِندی استاندار آذربایجان.

 اینک به خلاصه این دو نامه اشاره می کنیم: 
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 نامه امام)علیه السلام( به استاندار همدان -4-4-۱

کنند. من خداوند وضع ملّتی را دگرگون نمی سازد مگر اینکه آنان وضع روحی خود را دگرگون 

سر استاندار من عثمان بن  تو را از جریان طلحه وزبیر، آن گاه که بیعت را شکستند وبلایی بر

حنیف آوردند، آگاه می سازم. من از مدینه همراه با مهاجران وانصار بیرون آمدم ودر نیمه راه در 

بن سعد بن  به فرزندم حسن وعبد اللّه بن عباس وعمّار یاسر وقیس« عذیب»نقطه ای به نام 

عباده دستور دادم که روانه کوفه شوند ومردم را به شرکت در سپاه اسلام برای سرکوبی پیمان 

شکنان دعوت کنند. مردم کوفه نیز پاسخ مثبت گفتند. من در پشت بصره فرود آمدم وسران 

شورش را در دعوت به خویش معذور شمردم واز لغزش آنان گذشتم وبار دیگر از آنان خواستم 

که بیعت خود را با من استوار سازند. ولی آنان جز به جنگ تن ندادند. من نیز از خدا مدد 

خواستم و وارد نبرد شدم. گروهی کشته شدند وگروهی پا به فرار نهادند وبه بصره رفتند. آن گاه 

ا آنچه را که من پیش از نبرد از آنان می خواستم از من خواستند. من نیز سلامت وعافیت آنان ر

خواستار شدم وصلح وصفا جایگزین جنگ شد. عبد اللّه بن عبّاس را برای استانداری آنجا نصب 

کردم وخود به سوی کوفه آمدم واین نامه را به وسیله زَحْر بن قیس برای تو فرستادم. آنچه می 

در این نامه وهمچنین در نامه دیگری که به اشعث نوشته شده، کوشش  ۱خواهی از او بپرس.

است علتّ مقابله با دو شیخ قریش ودو صحابی نامدار)طلحه وزبیر( روشن گردد تا جامعه  شده

اسلامی بداند که آنان نخست با امام بیعت کردند وبا شکستن پیمان خود، نظم جامعه را بهم 

زدند واغتشاش وشورش بپا کردند. چون نامه امام به استاندار همدان رسید او در میان مردم 

ت: ای مردم، این نامه امیر مؤمنان علی بن ابی طالب است. او فردی مورد اعتماد در برخاست وگف

دین ودنیاست وما خدا را از پیروزی او بر دشمن سپاسگزاریم. ای مردم، سابقان در اسلام، از 

مهاجرین وانصار وگروه تابعان، با او بیعت کردندواگر امر خلافت را میان همه مسلمانان مورد 

ار می دادند او شایسته ترین فرد بر این کار بود. مردم، ادامه زندگی در پیوستن به گزینش قر

شما را برحق، تا روزی که برحق استوار هستید،  اجتماع وفنا ومرگ در تفرّق وجدایی است. علی

رهبری می کند واگر از آن منحرف شدید شما را به راه راست باز می گرداند. مردم پس از 

ستاندار وقت گفتند:ما شنیدیم واز او اطاعت می کنیم وهمگان بر حکومت او شنیدن سخنان ا
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راضی هستیم. آن گاه استاندار، نامه ای مبنی بر اطاعت خود ومردم به پیشگاه امام )علیه السلام( 

زحر بن قیس، حامل نامه علی )علیه السلام(، از جای برخاست وخطبه فصیح وبلیغی  ۱نگاشت.

دم، مهاجرین وانصار به سبب کمالی که در علی سراغ داشتند واطلاعی که او خواند وگفت: ای مر

از کتاب خدا وراه حق داشت با او بیعت کردند ولی طلحه وزبیر بی جهت پیمان خود را شکستند 

بیعت استاندار  2نکردند وآتش جنگ را برافروختند. ومردم را بر شورش دعوت کردند وبر آن اکتفا

پایه حکومت امام )علیه السلام( را استوارتر ساخت. مدّتی بعد، استاندار برای همدان ومردم غرب، 

 جلب حمایت واعتماد امام رهسپار کوفه گردید. 
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 نامه امام )علیه السلام( به اشعث استاندار آذربایجان -4-4-2

دختر او عروس خلیفه )همسر عمرو بن  اشعث بن قیس پیوند استواری با خلیفه پیشین داشت و

خود به نام زیاد بن  ۱ ای به وسیله یکی از یاران هَمْدانیالسلام( نامهعثمان( بود. امام )علیه

به شرح زیر برای او فرستاد: اگر چیزهایی در تو نبود، در اخذ بیعت برای من پیشگام می  2مرحب

  شدی واگر تقوا را

دانی مردم با همان طور که میسازد. پیشه خود سازی برخی از امور تو را به اظهار حق وادار می

امّ المؤمنین را از خانه خود به  زبیر پس از بیعت آن را شکستند و طلحه و من بیعت کردند و

بصره بردند. من نیز به سوی آنان شتافتم و از ایشان خواستم که به بیعت خود باز گردند، ولی 

السلام( کلامی تاریخی ام )علیهسپس ام ۳آنان نپذیرفتند. من اصرار کردم ولی سودی نبخشید....

وَإِنَّ عَمَلَکَ لیَسَْ لَکَ بِطُعْمَة وَ لکِنَّهُ أمَانَةٌ وَ فِی یَدَیْکَ مالٌ مِنْ مالِ »فرماید: خطاب به اشعث می

استانداری برای تو لقمه چربی نیست، بلکه  4«.اللّهِوَ أنَْتَ مِنْ خزُّانِ اللهِّ عَلَیْهِ حَتّی تُسَلِّمَهُ إِلَیَّ...

داران خدا بر آن هستی تا آن را به تو از خزانه در نزد تو مالی است از مال خدا و و امانتی است.

بدان که من بر تو والی بدی نخواهم بود مادام که درستی را پیشه خود سازی. هر  من بازگردانی.

لی که نامه نخست کاملاً عاطفی است ولی نامه دوّم دو نامه در یک زمان نوشته شده است در حا

تندی همراه است. علتّ این اختلاف لحن، تفاوت روحیه دو استاندار بوده است. اشعث  با حدّت و

لذا پس از وصول نامه آن  معرّفی امام )علیه السلام( به مردم نبود. چندان مایل به اخذ بیعت و

السلام( را علی )علیه ار همدان از جای برخیزد وحضرت، به جای اینکه خود همچون استاند

حامل نامه  از مردم برای او بیعت بگیرد، سکوت را برگزید. از این رو، نماینده و معرفی کند و

 پیمان شکنی طلحه و جریان قتل عثمان و )علیه السلام(، زیاد بن مرحب، از جای برخاست وامام

  :زبیر را بازگو کرد وگفت

کس که سخن کم او را قانع نسازد سخن زیاد نیز او را قانع نخواهد کرد. ماجرای ای مردم، آن 

ای نیست که سخن گفتن از آن شما را قانع کند، ولی مسلّماً شنونده ماجرا مانند عثمان مسئله

انصار با علی بیعت  بیننده آن نیست. ای مردم، آگاه باشید که پس از قتل عثمان مهاجرین و

سرانجام خدا علی را وارث  زبیر( بی جهت بیعت خود را شکستند و فر)طلحه وکردند. آن دو ن



ای ندید جز اینکه با کمال در این موقع اشعث چاره ۵عاقبت نیکو برای متقیان است. زمین کرد و

انصار است ابراز  کراهت با سخنان بس کوتاهی اطاعت خود را از حاکمی که برگزیده مهاجرین و

گفت: ای مردم، عثمان ولایت این استان )یعنی آذربایجان( را به من بخشید.  دارد. او برخاست و

اطاعت ما از او همچون  مردم با علی بیعت کردند و حکومت در دست من بود و او درگذشت و

علی بر اموری که از ما  زبیر شنیدید و اطاعت ما از گذشتگان است. ماجرای او را با طلحه و

یاران خود  وارد خانه شد و استاندار به سخنان خود خاتمه داد و ۶است. پوشیده است مورد اعتماد

گفت: نامه علی مرا به وحشت انداخته است. او ثروت آذربایجان را از من خواهد  را خواست و

 گفتند: گرفت. پس چه بهتر که به معاویه بپیوندم. ولی مشاوران استاندار او را ملامت کردند و

دنبال رو شامیان  قبیله خود را رها می کنی و ار بهتر است. آیا دیار ومرگ برای تو از این ک

  7برای ترمیم روابط رهسپار کوفه گردید. شوی؟ او تسلیم نظر مشاوران شد ومی

 

 

 

                                                           

)علیه السلام( بسیار صمیمی  قبیله هَمدْان )به سکون میم( از قبایل معروف یمن است ومردم آن در صداقت وعلاقه به امام ۱

  .واستوار بودند
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همان. طبق آنچه در وقعه صفّین تألیف نصر بن مزاحم آمده، مرحوم شریف رضی قسمتی از آغاز نامه را حذف کرده است.  4

( 8۳، ص ۱( وابن قتیبه در الامامة والسیاسة )ج۱۰4، ص ۳امه پنجم. ابن عبد ربهّ در عقد الفرید )جر.ک. نهج البلاغه، ن
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 علل وقوع جنگ صفّینبخش پنجم : 

 

 السلام( به معاویهپیام قاطع امام )علیه -۵-۱

السلام(، از طریق اعزام استانداران المؤمنین )علیهامیرهای حکومت حقّه الهی پس از استقرار پایه

السلام( ریشه شجره خبیثه را در سرزمین عزل افراد ناصالح، وقت آن رسید که امام )علیه صالح و

شرّ آن را از جامعه اسلامی دفع سازد. این تصمیم هنگامی قطعی شد که جریر،  شام قطع کند و

السلام( آگاه گردید از او خواست که وی چون از نیّت امام )علیه استاندار همدان، وارد کوفه شد و

کنم که ای دارم. او را دعوت میچنین گفت: من با معاویه دوستی دیرینه حامل پیام امام باشد و

تا روزی که در اطاعت خدا باشد استاندار تو در شام  حکومت بر حق تو را به رسمیت بشناسد و

دانست چیزی نگفت، زیرا می السلام( در برابر شرط اخیر او سکوت کرد وباقی بماند. امام )علیه

السلام( که جریر برای این کار صلاحیت ندارد. مالک اشتر به نمایندگی جریر از طرف امام )علیه

او را متهم به همکاری با معاویه ساخت. ولی امام، بر خلاف نظر او، جریر را  مخالفت کرد و

 درستی نظر آن حضرت را ثابت کرد. آینده نیز و ۱برگزید

کرد به او فرمود: مشاهده کردی که یاران رسول السلام( جریر را اعزام میهنگامی که امام )علیه 

م( که همگی اهل دین و تشخیص هستند، با من همراهند... پیامبر تو علیه وآله وسلّاللهخدا )صلی

آنچه که مسلمانان  سوی معاویه برو. اگر بر را نیکو مردی یمنی توصیف کرد. تو با نامه من به

آرامشی که تاکنون  اتّفاق دارند وارد شد چه بهتر، در غیر این صورت به او اعلام کن که سکوت و
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به او برسان که من هرگز بر استانداری او راضی  و ۱وجود داشته است دیگر وجود نخواهد داشت

  2هند بود.مردم نیز بر جانشینی او راضی نخوا ام ونبوده

  السلام( رهسپار شام شد.جریر با نامه امام )علیه

 حجاز و بصره و مدینه وکوفه و : با پسر عمویت علی، مردم مکه و وقتی بر معاویه وارد شد گفت

جز همین چند قلعه که تو در میان آن  اند ویمامه بیعت کرده بحرین و عمّان و مصر و یمن و

 کند. اگر سیلی از بیابانهای آنجا جاری گردد همه را غرق می هستی کسی باقی نمانده است و

به بیعت از این مرد رهنمون  ام که تو را به آنچه رستگاری در آن است دعوت کنم ومن آمده

 السلام( را تسلیم معاویه کرد.گاه نامه امام )علیهآن ۳گردم.

دینه حجّت را بر تو در شام تمام انصار با من( در م در نامه چنین آمده بود: بیعتِ )مهاجران و 

عثمان بیعت کردند، با همان  عمر و تو را ملزم به اطاعت ساخت. کسانی که با ابوبکر و کرد و

نه  کیفیت، با من بیعت کردند. پس از این بیعت، دیگر نه حاضران اختیار مخالفت با آن را دارند و

 غایبانِ مانند تو اجازه رد کردن آن را. 

رأی شما( از حقوق مهاجران وانصار است که اگر به امامت کسی اتّفاق کردند واو را شورا)بنابر 

اگر کسی از فرمان آنان، به صورت اعتراض یا به  امام نامیدند این کار مورد رضایت خداست و

اگر طغیان کند با او به سبب پیروی  نشانند وقصد ایجاد شکاف، بیرون رود او را به جای خود می

در قیامت وارد دوزخ سازد  کند وخدا او را در بیراهه رها می کنند وپیکار می اه مؤمناناز غیر ر
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سپس بیعت خود را شکستند.  زبیر با من بیعت کردند و طلحه و ۱که چه سرنوشت بدی است.

فرمان خدا  کار تو ای معاویه(. تا حق فرا رسید و شکستن بیعت مانند ردّ آن است )یعنی مانند

سلامتی توست، ولی اگر خود را در معرض  بهترین کارها در نزد من برای تو عافیت و پیروز شد.

جویم. در باره قاتلان عثمان زیاد از خدا در این راه کمک می کنم وبلا قرار دهی با تو نبرد می

گاه حادثه را نزد من آن اند وارد شو وسخن گفتی. تو نیز در آنچه که سایر مسلمانان وارد شده

گویی من قبلاً قاتلان سازم.)اینکه میح کن. من همگان را بر عمل به کتاب خدا وادار میمطر

عثمان را تحویل تو دهم تا با من بیعت کنی( این درخواست تو همچون فریب دادن کودک از 

نه به هوای نفست بازگردی مرا پاکترین  به جان خودم سوگند، تو اگر به خِرَد خود و شیر است.

آزاد شدگان پس از اسارت در اسلام  و« طُلَقا»یابی. بدان که تو از به خون عثمان می فرد نسبت

حقّ عضویت در شورا ندارند. من به سوی تو  برای این گروه خلافت حلال نیست و هستی و

هجرت است،  وکسانی که از ناحیه تو مشغول کار هستند جریر بن عبد اللّه را، که از اهل ایمان و

 2وفاداری خود را اعلام داری. تا بیعت کنی و اعزام کردم
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  .این نامه را حذف کرده اند.ر.ک. نهج البلاغه، نامه ششم



 نماینده امام )علیه السلام( در شام -۵-2 

گزینش مناسب از  حسن انتخاب و نماینده انسان ترسیم کننده شخصیّت اوست و سفیر و

حُسْنُ الانِْتِخابِ »گفته اند: کند. لذا از دیر باز اندیشمندانکمال عقل وی حکایت می پختگی و

میزان رشد اوست. امام  گزینش نیکو نشانه خرد مرد و ، یعنی:«عَقْلِ الْمرَْءِ وَ مَبْلَغِ رُشْدِهِدَلِیلُ 

السلام( برای ابلاغ فرمان عزل معاویه شخصی را برگزید که سوابق ممتدّی در مسائل علی )علیه

ای گوینده خود سخنوری توانا و شناخت ومعاویه را به خوبی می حکومتی داشت و سیاسی و

  ۱چیره دست بود. این شخص جریر بن عبد اللهّ بجلی بود.

هنگامی که وی از خواندن نامه  السلام( را در یک مجلس رسمی به معاویه داد واو نامه امام )علیه

ای بس خطبه السلام( از جای برخاست وفارغ شد، جریر، به عنوان سخنگوی رسمی علی )علیه

 دلپذیر ایراد کرد.  شیرین و

م(چنین وسلّوآلهعلیهاللهدرود بر پیامبر اکرم )صلی ستایش خداوند و آن خطبه، پس از حمد و در

ناتوان  حاضران را در مدینه عاجز و (کشته شدن او به دست یاران پیامبر ) گفت: کار عثمان 

 طلحه و مردم با علی بیعت کردند و ساخته است، چه رسد به کسانی که از واقعه غایب بودند. و

زبیر نیز از کسانی بودند که با او بیعت کردند ولی بعد بیعت خود را، بی هیچ دلیل موجّه، 

دیروز در  کنند.مردم عرب نیز شمشیر را تحمّل نمی تابد وشکستند. آیین اسلام فتنه را بر نمی

مردم  ماند. بدانید که تودهبصره حادثه غم انگیزی رخ داد که اگر تکرار شود دیگر کسی باقی نمی

کردیم. هرکس با سپرد ما جز او را انتخاب نمیاگر خدا کار را به ما می با علی بیعت کردند و

شوای منتخب مردم را پیشود )که او نیز گزینش عمومی مخالفت ورزد استرضای خاطر می

علی را به عنوان  اند وارد شو وبپذیرد(. تو نیز ای معاویه به راهی که مردم به آن وارد شده

هنوز عزل نکرده است،  زمامدار مسلمین بپذیر. اگر بگویی که عثمان تو را به این مقام برگزیده و
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کس آنچه را که در  هر ماند واین سخنی است که اگر پذیرفته شود برای خدا دینی باقی نمی

  ۱دارد.دست دارد محکم نگه می

 معطل نگه داشتن نماینده ی امام توسط معاویه  -۵-۳

السلام( به پایان رسید معاویه گفت: صبر کن تا من از مردم شام سخنان نماینده امام )علیهوقتی 

 2گاه نتیجه را اعلام دارم.آن نظر خواهی کنم و

به عمروعاص  ایدر شام معطل نگه داشته بود نامه معاویه در حالی که جریر بن عبدالله جبلی را

 ا به سوی شام دعوت کرد. ر نوشت و او

السلام کند به او عاص برای اینکه معاویه بتواند شامیان را متقاعد به جنگ با علی علیهعمرو

السلام احساسات مذهبی را برانگیزد و در همه جای شام اعلام کند که علی علیهپیشنهاد داد تا 

 مسئول قتل عثمان است.

ن جامعه که مورد احترام ناسکا اندیشه از وجود زاهدان و در نشر اینعمروعاص به او پیشنهاد داد 

مورد  ۳شرحبیل کندی مردم هستند استفاده برند. او، علاوه بر اینها، خطاب به معاویه گفت:

دشمن هم ولایتیِ خود جریر نماینده علی است. باید او را از جریان آگاه  احترام مردم شام است و

او  افرادی که مورد وثوق تو وبه  ان است ومای که باور کند که علی قاتل عثسازی، به گونه

اگر چیزی در قلب شرحبیل  و هستند مأموریت دهی که در سرتاسر شام این اندیشه را بپراکنند.

  4رود.بنشیند به این زودی از دل او نمی
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 نامه معاویه به شرحبیل -۵-4

 آگاه ساخت.السلام( او را از آمدن جریر از طرف علی )علیه ای به شرحبیل نوشت ومعاویه نامه

کرد. معاویه از او دعوت کرد که هرچه زودتر شرحبیل در آن هنگام در حِمْص سوریه زندگی می

با شرحبیل  خواران دربار خود، که همگی از یمن قحطان بودند وآن گاه به جیره به شام بیاید و

قاتل خلیفه  یکصدا علی را همه یکزبان و روابط خوبی داشتند، مأموریت داد که به حمص بروند و

 سوم معرّفی کنند. 

دعوت معاویه را با آنان در  وقتی نامه معاویه به دست شرحبیل رسید یاران خود را دعوت کرد و

از  ترین مردم شام بود، برخاست ومیان نهاد. مردی به نام عبد الرّحمان بن غَنمَ ازَْدی، که فهمیده

گفت: تو از روزی که از کفر به اسلام  و عاقبتِ بد این کار به این زاهد و ناسک هشدار داد

تا از ناحیه مردم ادای شکر الهی قطع نشود  ای ومهاجرت کردی پیوسته مورد لطف الهی بوده

خداوند هرگز وضع مردم را دگرگون نمی سازد مگر اینکه » اعطای نعمت او قطع نخواهد شد و

لی به ما رسیده است. اگر واقعاً خبر قتل عثمان به وسیله ع«. آنان وضع خود را دگرگون کنند

اگر  آنان حاکمان بر مردم هستند، و اند وانصار با او بیعت کرده است، مهاجران و علی او را کشته

بستگان خود  کنم که خود وکنی؟ درخواست میعلی او را نکشته است چرا معاویه راتصدیق می

توانی به سوی علی مقامی برسد، تو نیز میترسی که جریر به اگر می را در دام هلاکت مَیانداز. و

 مردم شام با او بیعت کنی. ولی خیر خواهی آن مرد اَزْدی مؤثّر نیفتاد و با قوم خود و بروی و

 ۱راهی شد. شرحبیل به دعوت معاویه پاسخ مثبت گفت و
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 زاهدان ساده لوح استمداد معاویه از شیوخ قبایل و -۵-۵

تمایل او به یک طرف،  گیری کاملاً باز است وشیخ قبیله در تصمیمای دست در اجتماعات قبیله

 در حقیقت رأی واحد او جانشین آراء و گردد وای از آن میموجب تمایل تمام افراد قبیله با تیره

 شود، بالأخص اگر رئیس از قداست ظاهری برخوردار باشد.نظرها می

یمنی که در آنجا سکنی گزیده بودند، به مهاجران  معاویه در بسیج کردن مردم بومی شام و 

عقل منفصل او، عمرو عاص، نیز او را به این کار وادار کرد  جلب تمایل چنین افرادی نیاز داشت و

 مآب بود وهم مقدّس مقیم حمص شام واجد هر دو شرط بود. ۱در این میان شرحبیل یمنی  و

او تحوّلی در افکار عمومی نسبت به با جلب نظر  رفت وهم بزرگ یمنیهای مهاجر به شمار می

او را به شام دعوت  ای به وی نگاشت وآمد. از این جهت، معاویه نامهالسلام( پدید میامام )علیه

 2کرد.

 افرادی را که مورد وثوق شرحبیل بود مأمور کرد که پیوسته با او در تماس باشند و و

قاتل بودن »را شستشوی مغزی دهند تا جز او  السلام( را قاتل عثمان معرفی کنند و)علیهعلی

اندیشه دیگری بر صفحه مغز او نقش نبندد. او وقتی از حمص وارد شام شد مورد احترام « امام

جریر بن عبد اللّه بجلی از  به زاهد شام چنین گفت: همگان قرار گرفت. معاویه با او جلسه کرد و

علی بهترین افراد است جز اینکه او قاتل  ند وکما را به بیعت با علی دعوت می عراق آمده است و

به آنچه که  ام، زیرا فردی از مردم شام هستم وعثمان است. من از هر نوع تصمیم خودداری کرده

دارم. زاهد شام آنچه را که آنان مکروه بشمارند من نیز ناخوش می دهم وآنها رأی دهند نظر می

باید تحقیق کنم وآن گاه نظر دهم. لذا مجلس را ترک گفت: می از اظهار نظر خودداری کرد و
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آنان را به تغذیه فکری او مأمور کرده بود  افرادی که معاویه قبلاً ۱در مسیر تحقیق افتاد. گفت و

در دل او شک  کردند وقاتل بودن امام را تصدیق می گرفتند وبه عناوین گوناگون با او تماس می

پا دروغ، افکار این  سرا کردند. تبلیغات مسموم وسلام( ایجاد میالعلی )علیه یبارهتردید در و

ای مهربانتر از مادر دایه تر از آش وای داغاو را به صورت کاسه لوح را دگرگون ساخت وزاهد ساده

من از مردم جز قاتل بودن علی  در آورد. لذا بار دیگر که با معاویه تماس گرفت به وی گفت:

چنین کنی تو را از شام بیرون  اگر این رو، تو حق نداری با او بیعت کنی وچیزی نشنیدم. از 

ها، زاهد معاویه با شنیدن این مطلب مطمئن شد که خود فروخته 2کشُیم.یا می کنیم ومی

هرگز با شما  اند. پس به وی گفت: من فردی از مردم شام هستم ودل را خوب فریفتهساده

از او  رفت و به سراغ حصین بن نُمیَر مجلس معاویه را ترک گفت وکنم. زاهد شام مخالفت نمی

السلام( بفرستد تا با او نیز به مذاکره درخواست کرد که کسی را در پی جریر نماینده امام )علیه

 بپردازد.

 

 السلام(مذاکره زاهد شام با نماینده امام )علیه -۵-۶

شد هر سه نفر به بحث وگفتگو نشستند. پس از آنکه جریر به همراه حصین بر شرحبیل وارد 

زاهد شامی رو به نماینده امام )علیه السلام( کرد وگفت: تو با گزارش مبهمی به سوی ما آمده 

 ای.

کنی شام را بهم بریزی. علی را ستایش می عراق و خواهی ما را در دهان شیر بیفکنی وگویا می 

ر روز رستاخیز مسئول هستی. وقتی سخنان تو نزد خدا د در حالی که او قاتل عثمان است، و

السلام( چنین پاسخ گفت: من هرگز با گزارش مبهمی شرحبیل به پایان رسید نماینده امام )علیه

انصار با او  تواند خلافت علی مبهم باشد در حالی که مهاجران وچگونه می ام.به سوی شما نیامده
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ای کشته شدند؟ تو خود را در دامان شیر افکندهزبیر  اند و به سبب نقض آن، طلحه وبیعت کرده

شام برای حفظ حق متّحد شوند بهتر از آن است که  اگر عراق و ام.من هرگز چنین کاری نکرده و

گویی علی قاتل عثمان است، به خدا سوگند، به جهت یک امر باطل از هم جدا گردند. اینکه می

ای دور، چیز دیگری نیست. تو به دنیا میل کردهاین سخن جز پرتاب تیر تهمت، آن هم از نقطه 

جریر بعداً  مجلس به پایان رسید و ۱در گذشته در زمان سعد وقّاص چیزی در دل داشتی. و

ای به همتای یمنی خود شرحبیل پیامی به شرح زیر به شام فرستاد: شرحبیل، ای ضمن قصیده

به فرزند  دین در این دنیا نیست. و هوس پیروی مکن که هرگز بدلی برای فرزند سمط، از هوی و

حرب بگو که تو امروز دیگر احترامی نداری تا به آنچه که قصد کردی برسی، پس امید او را قطع 

  2کن.

در اندیشه  وقتی پیام ناصحانه جریر ضمن سروده متین او به دست شرحبیل رسید تکانی خورد و

آخرت. به خدا سوگند در تصمیم  و گفت: این سخن پندی است برای من در دنیا فرو رفت و

پیام جریر به او آگاه شد،  کنم. وقتی معاویه از مذاکره جریر با زاهد متنفذ شام وگیری عجله نمی

برای خنثی کردن سخنان جریر گروهی را واداشت که  السلام( را توبیخ کرد ونماینده امام )علیه

السلام( در نظر او ا به وسیله امام )علیهقتل عثمان ر به طور مرتب با شرحبیل تماس بگیرند و

های ساختگی را در اختیار نامه در این مورد از شهادت دروغ هم ابا نکنند و قطعی جلوه دهند و

 او بگذارند. این گروه مزدور کار را به جایی رساندند که آن زاهد بیدار شده را بار دیگر فریفتند و

  ۳عزم خود استوار گردید.در  را خورد و« شاهدان زور»او فریب 
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ای جز این فریب خوردن او آگاه شدند چاره وقتی سران دیگر قبایل یمنی از تصمیم شرحبیل و

 وی را روشن سازد.  زاده او را به حضور او بفرستند تا با او سخن بگوید وندیدند که خواهر

 از زاهدان و بیعت کرده بود والسلام( او از افراد انگشت شماری از مردم شام بود که با امام )علیه

 های معاویه پرده برداشت وخدعه ها وای از دسیسهرفت. او ضمن قصیدهعابدان شام به شمار می

هیچ یک واقعیت ندارد. وقتی عابد  سازی نیست وها جز صحنهنامه آور شد که این گواهها وادی

به خدا سوگند که او را از شام شام از مضمون شعر او آگاه شد گفت: این فرستاده شیطان است. 

  ۱کنم، مگر اینکه بر او دست نیابم.بیرون می

کرد وقتی او را در تصمیم خود معاویه که به وسیله افراد خود سیر فکری شرحبیل را تعقیب می

 جدّی یافت پیامی به شرح زیر برای او فرستاد: از اینکه حق را پاسخ گفتی پاداش تو با خدا باد.

آگاهی این گروه برای مبارزه با  اند ولی رضایت وه صالحان جامعه نظر تو را پذیرفتهدانید کمی

ای جز این علی کافی نیست، بلکه باید رضایت عمومی را برای جهاد با علی جلب کرد. چاره

بر مسلمانان واجب  اعلام نمایی که عثمان را علی کشته و نیست که به شهرهای شام سفر کنی و

م او را از قاتل باز ستانند. او سفر خود را به شهرهای شام آغاز کرد. نخست به است که انتقا

 گفت: ای مردم، عثمان را علی کشته و ای ایراد کرد وآنجا خطابه در منطقه حمص رفت و

سرانجام علی بر تمام ممالک اسلامی  او خشمگین شدند نیز کشته است. و بر گروهی را که

مرگ فرو  در گردابهای مانده است. او شمشیر بر دوش خود نهاده وفقط شام  شده و مسلّط

برای مقابله با او  رود تا به شما برسد مگر اینکه از جانب خدا حادثه جدیدی رخ دهد. ومی

حرکت کنید. سخنان عابد فریب خورده در مردم  برخیزید و نیرومندتر از معاویه کسی نیست.

همگان به درخواست او پاسخ مثبت گفتند جز  ؤثّر افتاد وحمص که علاقه خاصی به او داشتند م

گاه شرحبیل به دیگر شهرهای شام سفر ، که همگی او را تخطئه کردند. آنزاهدان آنجا عابدان و

 پاسخ مثبت نیز شنید. شرحبیل از مردم را برای شرکت در جهاد با علی دعوت نمود و کرد و
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سخن  مست از پیروزی خود بر معاویه وارد شد وسر ای خود به دمشق بازگشت ومسافرت دوره

قاتلان عثمان جهاد کنی ما یا انتقام  گفت: تو اگر با علی و پیشین خود را به شدّت مطرح کرد و

در غیر این  مانی ودر این صورت در مقام خود می شویم وگیریم یا فدای راه هدف میخود را می

انتقام  نشانیم تا در سایه او جهاد کنیم وجای تو میدیگری را بر  کنیم وصورت تو را عزل می

یب تند زاهد فر معاویه با شنیدن سخنان حادّ و ۱علی بگیریم یا کشته شویم. خون عثمان را از

 گنجید.خورده از خوشحالی در پوست نمی

 اتمام حجّت از جانب جریر  -۵-7

بار دیگر با دوست دیرینه  ناراحت شد وجریر از این پیشامد، که هرگز انتظارش را نداشت، سخت 

گفت: خدا امّت  او را از نتایج وخیم تصمیمش آگاه ساخت و زاهد قبیله خود تماس گرفت و و

نزدیک است که ممالک اسلامی  دو دستگی را برطرف کرده و اسلامی را از خونریزی باز داشته و

خود را پنهان بدار که مبادا کار  آرامش برسد. مبادا در میان مردم فساد کنی. سخن به سکون و

 به جایی برسد که دیگر نتوانی آن را بازگردانی. 

در یک مجلس عمومی  گاه برخاست وآن کنم.نه، هرگز نظر خود را کتمان نمی شرحبیل گفت:

مردم نیز با توجه به سوابق او در عبادت، نظر او را تصدیق کردند. در این هنگام بود  سخن گفت.

  2دیگر ندانست که چه کند. نومیدی فرا گرفت و السلام( را یأس وامام )علیهکه نماینده 

                                                           

  .۵۰ـ ۵2وقعه صفین، صص  ;82ـ 8۳، صص ۳شرح نهج البلاغه ا بن ابی الحدید، ج ۱

  .۵2وقعه صفیّن، ص  ;84، ص ۳ج شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، 2



 السلام( در شامامام )علیه یعلل شکست نماینده -۵-8

السلام(، که برای اخذ بیعت به شام اعزام شکی نیست که جریر نماینده امیر مؤمنان علی )علیه

رد، بلکه وقتی امام بُتنها کاری از پیش نَنه  شده بود، در مأموریت خود با شکست روبرو شد و

معاویه مردم شام  کار از کار گذشته بود و )علیه السلام( را از تصمیم نهایی معاویه آگاه ساخت که

علّت سهل انگاری او این بود که از هنگام ورود به  السلام( کرده بود.را آماده نبرد با امام )علیه

حاکم معزول شام با شیطنتهای اموی خود  معاویه را خورد وفردای  های امروز وشام فریب وعده

 رجاء نگاه داشت و السلام(را بین خوف ونماینده امام )علیه از هر نوع اظهار نظر خودداری کرده و

شکاف را از بین ببرد، توقف را بر خود  جریر به امید اینکه بتواند معاویه را وادار به بیعت کند و

خواهان نظر قاطع معاویه بود. اظهار نظر قاطع برای معاویه در روزهای پیوسته  شایسته دید و

 السلام(روزهای ورود نماینده امام )علیه نخست مقرون به صلاح نبود. البتّه نظر او از نخستین

یاغیگری بر خلافت مرکزی بود، امّا چنین اظهار نظری در آن روزها سبب  سرکشی و مخالفت و

آن حضرت را در جریان مخالفت معاویه  السلام( به کوفه باز گردد وامام )علیهشد که نماینده می

او را با ارتشی  کرد والسلام( نیز در سرکوبی مخالفان حق درنگ نمیطبعاً امام )علیه بگذارد و

السلام( را به کَند. باری، معاویه نماینده امام )علیهریشه فساد را می ریخت وگران بر سر او می

وین گوناگون در شام معطّل کرد تا همکاری عمرو عاص را در نبرد با حکومت مرکزی به عنا

ای از علی گاه با اعزام گروههای تبلیغی به اطراف شام، سیمای بس زنندهآن دست آورد و

جانشینی رسول  از علاقه آنان به خلافت و السلام( در دلهای مردم آن منطقه ترسیم کرد و)علیه

  علیه وآله وسلم( به نفع شخص خود استفاده برُد. او بر این نیز اکتفا نکرد وخدا )صلی الله

موافقت زاهد معروف شام شرحبیل را، که نفوذ خاصی در افکار عمومی داشت، برای مخالفت با 

السلام( همّت گماشت که این زاهد فریب خورده آنچنان بر جنگ با علی )علیه امام جلب نمود و

کرد. این لوح شام را بر ضدّ امام بسیج میآمد او مردم سادهاویه هم کوتاه میاگر، بر فرض، مع

السلام( در انجام موفقیّتهای شیطانی برای معاویه از آن جهت رخ داد که جریر نماینده امام )علیه

السلام( را در امام )علیه سازی معاویه را خورد وه به او محوّل شده بود فریب ظاهرای کوظیفه

سوی امام بازگشت که معاویه بخش  هنگامی به و دتصمیم بر قلع ماده فساد معطل کر اخذ



خونخواهی وانتقام از قاتلان عثمان، ا بر ضدّ امام بسیج کرده واندیشه عظیمی از ممالک اسلامی ر

 در رأس آنها قرار داشت، در وجود آنان لانه گزیده بود.  که از نظر آنان علی )علیه السلام(

 آخرین نقشه معاویه -۵-۹

اینکه  السلام( در آخرین فرصتها بود وآخرین برگی که معاویه در اختیار داشت آزمون امام )علیه

آیا او به راستی بر خلع معاویه از مقامش مصمّم است یا نه. از این جهت، به خانه جریر نماینده 

بنویس که حکومت شام را به من آن اینکه به دوست خود  ای دارم وفکر تازه گفت: امام رفت و

چون مرگ او فرا رسید بیعت کسی را بر گردن من  خرَاج مصر را نیز به من بدهد و واگذار کند و

نماینده امام  ۱کنم.حکومت او را کتباً تأیید می شوم ونگذارد. در این صورت من تسلیم او می

ها کنم. سرانجام نامهآن را تأیید میمن  ات را بنویس والسلام( در پاسخ او گفت: تو نامه)علیه

پیکی، هر دو نامه را به کوفه برد. متن نامه معاویه در میان قبایل عرب معروف شد.  نوشته شد و

ای انتقاد کردند. ولید در گروهی از همفکران معاویه مانند ولید عُقبه او را در نوشتن چنین نامه

 2ضمن اشعاری به معاویه نوشت: سَأَلْتَ عَلِیّاً فیِهِ ما لَنْ تَنالَهُ *** وَ لوَْ نِلْتَهُ لَمْ یُبْقِ إِلاّ لَیالِیاً 

اگر برسی جز چند شب بیشتر در دست  رسی، وچیزی را از علی خواستی که هرگز به آن نمی

به درستی سخن گفته بود، زیرا ین مصراع از شعر خود نخواهی داشت. فرزند عُقْبه در نخست

کرد، ولی مصراع دوّم شعر او کاملاً اشتباه السلام( هرگز با باطل معامله وآشتی نمی)علیهعلی

شد السلام( از در مصالحه وارد میعلی )علیه کرد واست، زیرا بر فرض محال اگر مصالح ایجاب می

پایبندی خود را به پیمان، در  و تعهّد السلام(امام )علیه کرد، چنان کههرگز آن را نقض نمی

 شناخت والسلام( را بهتر از ولید می)علیهکاملاً روشن ساخت. معاویه، علی« حکََمَین»مسئله 

السلام( حکومت را به او )علیهاگر علی چه، دانست که در هر دو صورت جریان به نفع او است.می

کرد معاویه اگر چنین نمی بدون درد سر نصیب او شده بود و مستمر وکرد، حکومتی واگذار می

                                                           

  .84، ص ۳شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ;۵2وقعه صفّین، ص  ۱

  .84، ص ۳شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ;۵2وقعه صفّین، ص  2



 کرد.عراق محکمتر به پا می های خود را برای ریختن خون مردم بپا خاسته حجاز وچکمه

السلام( در شام، خود به نفع معطل کردن نماینده امام)علیه گذشته از این نوع وقت گذرانی و

آمادگی بیشتری در مردم شام برای جنگ با امام  افزود وخود میمعاویه بود، زیرا بر توان رزمی 

 آورد.پدید می



 السلام( به نماینده خودپاسخ امام)علیه -۵-۹

خواهد برگزیند هدف معاویه این است که من در گردن او بیعتی نداشته باشم تا هرچه می 

بیازماید. در همان روزهای نخست خواهد تو را معطل نگاه دارد تا مردم شام را برای جنگ ومی

که من در مدینه بودم مغیرة بن شعبه نظر داد که من معاویه را بر مقام خود ابقا کنم، ولی من 

)که  اگر دست بیعت داد خدا روزی را نیاورد که من افراد گمراه را به کمک بگیرم. نپذیرفتم.

لسلام( در این نامه به یکی از اهداف اامام )علیه ۱صورت، به سوی من باز گرد.غیر این هیچ(، در

 متشبّث شده و« دفع الوقت»آن اینکه وی با این پیشنهاد به سیاست  معاویه اشاره کرده است و

اگر پاسخ  بازگشت پاسخ آن، به توان رزمی خود بیفزاید و خواهد در فاصله نگاشتن ومی

آرایی در مقابل آن حضرت صف )علیه السلام( منفی باشد )که خواهد بود(، با قدرت بیشترامام

 کند. جریر به سازش با معاویه متهم می شود

دشمن متهم کنند.  تأخیر جریر در سرزمین شام مردم عراق را بر آن داشت که او را به سازش با

به  نویسم وای میمجدداً نامه او گفت: یبارهرسید در السلام()علیهچون سخن مردم به گوش امام

یا  خورده ودهم. اگر از این به بعد نیز در شام اقامت گزید، یا فریبشام خاتمه میاقامت او در 

ای به السلام( نامهامام )علیه این جهت، از از در مخالفت در آمده است. فرمان ما را نادیده گرفته و

او  وادار کن وشرح زیر به جریر نوشت: ...هرگاه نامه من به تو رسید، معاویه را بر اظهار نظر قاطع 

کننده مخیّر شود( یا تسلیم خوار)که مایه آوارگی جنگجویان می را در میان جنگ کوچ دهنده

اگر تسلیم شد  عهدی را که در میان بوده از او بردار و هرگاه جنگ را برگزید هر نوع امان و . ساز

  2از او بیعت بگیر.

به او چنین گفت: قلب  برای معاویه خواند و السلام( را دریافت آن راوقتی جریر نامه امام )علیه

اندیشم. من قلب تو را بسته می گردد، ور پرتو توبه باز مید شود وآدمی در سایه گناه بسته می

نگری که در دست غیر توست. معاویه به وی به چیزی می ای وباطل قرار گرفته میان حق و
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دارم. او وقتی نظر خود را اعلام کرد که مردم گفت: در مجلس دیگر نظر قطعی خود را اعلام می

السلام( را )علیهدر آن هنگام بود که نماینده اماممعاویه آنان را آزموده بود.  شام با او بیعت کرده و

ای به امام نوشت که گروهی از تاریخنگاران آن نامه مرخص کرد که به آن حضرت ملحق شود و

کردند که تو از خون عثمان بری انصار در حالی با تو بیعت می را آورده اند: ...چنانچه مهاجران و

بودی در آن صورت خلافت تو به سان خلافت سه خلیفه قبلی بود، ولی تو مهاجران را بر ریختن 

 انصار را از حمایت او بازداشتی. در نتیجه جاهل از تو اطاعت کرد و خون عثمان تحریک کردی و

اند که با تو بجنگند تا هنگامی که قاتلان عثمان را به تصمیم گرفتهمردم شام  ناتوان توانا شد.

به جانم  شود.آنها تحویل دهی. هرگاه چنین کنی، مسئله خلافت در شورای مسلمین مطرح می

نیست، زیرا آن دو نفر با تو بیعت کرده  سوگند که وضع تو با من مانند وضع تو با طلحه وزبیر

م. همچنین مردم شام مانند مردم بصره نیستند، چه مردم بصره با تو ابودند ولی من بیعت نکرده

در اطاعت تو وارد شده بودند، در حالی که مردم شام خلافت تو را نپذیرفته اند و از  بیعت کرده و

موقعیت تو در میان  قرابت تو با رسول خدا و اند. امّا افتخارات تو در اسلام ودر اطاعت وارد نشده

این نامه که با مرکّب دروغ نوشته شده بود از نیرنگهای ماکیاولی  ۱کنم.ز انکار نمیقریش را هرگ

ولی  کرد.معاویه است که در پیشبرد اهداف خود از ایراد هر نوع تهمت بر رقیب خودداری نمی

در مسَند دفاع از حق، صرفاً  گرفت وهای خود از واقعیات کمک میالسلام( در نامهامام )علیه

 کرد. را مطرح میحقایق 

نگارد: ...نامه شخصی به دستم ای خطاب به معاویه پاسخ تهمت او را چنین میآن حضرت در نامه

هوس او را  نه پیشوایی که او را به راه آورد. هوی و رسید که نه فکری دارد که او را هدایت کند و

عثمان  یبارهه کار من درک تصوّر کردی فرا خوانده و او اجابت کرده و از آن پیروی نموده است.

بیعت مرا بر تو باطل کرده است. به جانم سوگند که من فردی از مهاجران بودم که از هرکجا که 

پرده بر دیدگان آنان  آورد وهرگز خدا آنان را بر گمراهی گِرد نمی وارد شدند من نیز وارد شدم و
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نه او را  قتل عثمان نه دستوری دادم که خطای در فرمان، مرا بگیرد و یبارهدر نمی زند. و

گویی مردم شام امروز حاکمان بر اهل حجازند، اینکه می ام تا بر من قصاص واجب شود.کشته

جانشینی پیامبر برای او  شخصی را از اهل شام نشان بده که عضویت او در شورا پذیرفته شود و

گویی اینکه می کنند. وانصار تو را تکذیب می کنی، مهاجران وصوّر میبرازنده باشد. اگرچنین ت

قاتلان عثمان را تحویل تو بدهم، سخن بس نابجایی است. تو را چه به عثمان؟ تو مردی از بنی 

اندیشی که تو برای گرفتن اگر می ترند.فرزندان عثمان بر این کار از تو شایسته امیّه هستی و

گاه از کشندگان او آن نیرومندتری در حوزه اطاعت ما وارد شو و ان قویتر وانتقام خون پدر آن

 بصره و کنم. امّا داوری تو در مورد شام ومن همگان را بر پیمودن راه راست وادار می شکایت کن.

 زیرا آن یک بیعت همگانی بود و در همگان حکم یکی است، پایه است وزبیر بی طلحه و و خود

ل عثمان، هرگز تق یبارهامّا اصرار تو بر اتّهام من در خیار فسخ ندارد. نیست و قابل تجدید نظر

 نزدیکی مرا با پیامبر و فضیلت و خبری در این باره به تو نرسیده است. آن را از راه حق نگفتی و

توانستی آنها را نیز انکار به جانم سوگند که اگر می ;شرف مرا در میان قریش پذیرفتی

آن گاه به نجاشی، سخنگوی حکومت خود، دستور داد که نامه معاویه را با یک   ۱کردی.می

 هر دو برای معاویه ارسال گردد.  سروده حماسی پاسخ بگوید و
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 السلام( از شامبازگشت نماینده امام)علیه -۵-۱۰

 السلام( که از شروطبردباری جریر نماینده امام )علیه شکیبایی و تیز هوشی و در سخنوری و

که  در اینکه او کوشش بسیار کرد دیپلمات سیاسی است، سخنی نیست و اساسی یک نماینده و

معاویه را وادار به اطاعت از حکومت مرکزی  السلام( را تأمین کند وبدون خونریزی نظر امام )علیه

فردا کردنهای دو  آن اینکه فریب امروز و سازد نیز کلامی نیست، ولی او یک اشتباه کرد و

آنان را برای نبرد  معاویه در آن فرصت مردم شام را آزمود و است باز کهنه کار اموی را خورد،وسی

هنگامی نظر قاطع خود را اعلام نمود که از مردم شام برای اخذ  آماده کرد و السلام(با امام )علیه

السلام( که در انتقام خون خلیفه بیعت گرفته بود. نتیجه اشتباه جریر این شد که امام )علیه

ششم وارد کوفه شده بود تا ماهها در انتظار جریر بسر برد تا از  نخستین روز ماه رجب سال سی و

 در نتیجه معاویه در طیّ این مدّت شامیان را تا دندان مسلّح کرد و معاویه آگاه گردد و نظر قاطع

میان رفت. هرگز دلیل مسئله غافلگیری دشمن از  همگان را برای نبرد با امام آماده ساخت و

قاطعی در دست نیست که جریر خیانت کرده باشد، ولی به طور مسلّم تقصیر یا قصور او در روند 

استمرار حیات منحوس قاسطین تا حدّی مرهون اشتباه مأمور امام  تاریخ اسلام مؤثر افتاد و

 ه کارهایی صورت داد والسلام( در مدّت اقامت خود در کوفالسلام( بود. البته امام )علیه)علیه

توان علتّ نمی خدمتگزار را بر کارها نصب کرد و افراد صالح و استاندارانی را عزل و زمامداران و

السلام( را در این مدّت به حساب تأخیر جریر گذارد، بالأخص که امام پس از )علیهاقامت علی

چنان مأموریت خطیری را به  خواند واقامتی در کوفه، جریر را از استانداری همدان به کوفه فرا 

السلام( در این مدّت، مراجعه دلاوران وجوانانی بود که آماده او سپرد. یکی از مشکلات امام )علیه

ولی از آنجا که  کردند.خروج به مرزهای شام می از او درخواست حرکت و نبرد با دشمن بودند و

خورد نظامی ماجرا فیصله یابد، با حرکت آنان خواست بدون برمی امام از خونریزی پرهیز داشت و

فرمود: صدور فرمان آماده باش، در حالی که نماینده من به آنان چنین می کرد وموافقت نمی

اگر نیّت خیری داشته باشند از  بندد وجریر در شام است، درهای صلح را به روی مردم شام می

ام. اگر تأخیر کند یا مدّت اقامت او را محدود ساخته ام ورود. من برای جریر نامه نوشتهمیان می

دهم که در این کار قدری تأنّی فریب خورده، یا با امام خود مخالفت کرده است. من ترجیح می



کنم، ولی این کار مانع از آن نیست که افراد به تدریج آماده شوند تا در موقع اعلام حرکت، وقفه 

 ۱ای در کار نباشد.

 

 

 السلام(ه جریر در نزد امام)علیهمحاکم -۵-۱۱

 

مالک اشتر او را در  السلام( بازگشت.م)علیهمه معطّلی، با نومیدی به سوی اماجریر، پس از آن ه

آوریم. بدل شد که برخی را می سخنان تندی میان آنان رد و محضر امام به محاکمه کشید و

دادم. این مرد هر صورت صحیح انجام میفرستادی کار را به مالک: اماما، اگر مرا به جای او می

نوع باب امید را به روی ما بست. خاندان امیّه در گذشته با گماردن او بر استانداری همدان دین 

اند. او شایسته نیست که بر روی زمین راه برود. اکنون که از شام بازگشته ما را به او را خریده

همفکران او را زندانی کنم تا جریان روشن  ید او وترساند. اگر امام اجازه بفرماقدرت آنان می

                                                                                 ستمگران نابود شوند.  گردد و

زیرا عمرو عاص یا  در آن صورت بازگشتی نداشتی، رفتی وجریر: ای کاش به جای من، تو می

 پندارند.کشتند، چه تو را از قاتلان عثمان میظلم تو را میحوشب ذی  الکلاع وذی

به او  کردم ومن معاویه را به راهی دعوت می کرد.رفتم پاسخ آنان مرا ناتوان نمیاگر می اشتر: 

 دادم.مجال تفکّر نمی

 برو.  ;هم اکنون راه باز است جریر: 

شکی نیست که   2تمام شده است؟ جریان به نفع معاویه حالا که کار از کار گذشته و مالک:

یسته جریر در مقابل انتقاد منطقی او پاسخ درستی نداشت. شا منطق اشتر از قوّت برخوردار بود و

 ای این بود که به تقصیر یا قصور خود اعتراف کند ویک چنین دیپلمات شکست خورده
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کم کم از امام  د ودرخواست پوزش نماید، ولی او در مقابل انتقاد مالک مقاومت به خرج دا

که بر ساحل فرات قرار داشت پناهنده شد.  ۱"فرقیسیا"  به سرزمین السلام( فاصله گرفت و)علیه

اگر جریر تا آن زمان مرتکب جرمی نشده بود تقصیر او قابل بخشش بود، ولی از آن به بعد کار او 

عملاً اعتراض به حکومت دور، ای زندگی در نقطه بر خلاف اصول بود، زیرا ترک جوار امام و

ای کار خود را کرد گیری جریر، تعصّبات قبیلهگذشته ازا ین به سبب کناره )علیه السلام( بود.امام

رکاب  ای از بجیله بودند درکه تیره« قسر»نوزده نفر( به نام از قبیله جریر عده اندکی )فقط  و

هفتصد « اخمس»های بجیله به نام چند از برخی از شاخه هر ;امام به سوی صفّین حرکت کردند

السلام( امام)علیه خروج بر حکومت حقّه بود و نفر شرکت داشتند. عمل جریر یک نوع یاغیگری و

همفکر او ثویر بن عامر را ویران کرد تا برای  برای اینکه ریشه این کارها را بسوزاند خانه جریر و

  2دیگران درس عبرت باشد.

 

 یک نکته :  -۵-۱2

در اثنای این جنگ عبیدالله بن عمر بن خطاب وارد شام شد. معاویه با او به گفتگو پرداخت و از 

و بگوید که علی عامل قتل عثمان بوده او خواست تا بر منبر شام قرار گیرد و از علی بدگویی کند 

 است. 

 خود را برُید والسلام( رسید کلام )علیهچون رشته سخن به علی اللّه به سخنرانی پرداخت وعبید

ام، سکوت گفت: برادر زاده او چیزی نگفت و از منبر پایین آمد. معاویه به او پیغام داد و یبارهدر

 ناتوانی، یا خیانت.  علی به دو علت بود: یبارهتو در

مردی شهادت بدهم که هرگز در قتل عثمان  یبارهنخواستم در وی در پاسخ معاویه گفت:

او  پذیرفتند. معاویه از پاسخ وی ناراحت شد وگفتم مردم از من میاگر می شرکت نداشته است و
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ای، به نحوی، سخن خود را اللّه در سرودهموقعیتی قائل نشد. عبید برای او مقام و را طرد کرد و

: هر چند علی در قتل عثمان نقشی نداشت ولی قاتلان او گِرد  در آن یاد آور شد که ترمیم کرد و

دهم که او عثمان گواهی می یبارهدر و نه تقبیح. او کار آنان را نه تحسین کرد و ند واو را گرفت

 ۱در حالی که از اعمال خود توبه کرده بود به قتل رسید.
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  مشکل تحویل قاتلان عثمان -۵-۱۳

ردن سپاه برای نبرد با گرد آو بزرگترین بهانه معاویه در برافراشتن پرچم مخالفت و

علل قتل عثمان به  یبارهم از قاتلان عثمان بود. پیشتر درالسلام(، مسئله حمایت اما)علیهعلی

موقعیت  تفصیل سخن گفته شد. آنچه در اینجا باید مطرح شود این است که وضع مهاجمان و

                        السلام( هم قادر بر تحویل آنان نبود. )علیهای بود که علیآنان در جامعه به گونه

گروهی دیگر او را به قتل رساندند، ولی  درست است که گروهی خانه عثمان را محاصره کردند و

ستمهایی که والیان امویِ خلیفه بر مردم روا داشته بودند آنچنان در  موقعیت این گروه به سبب

                 آورد. میان مردم بالا رفته بود که تحویل آنان به هر مقامی مشکل بزرگی پدید می

                                                                                 در این مورد به رویداد زیر توجه فرمایید.

نبرد با علی )علیه السلام( کار آسانی نبود.از این جهت، وقتی ابومسلم خولانی، زاهد یمنی ساکن 

شام، از تلاش معاویه برای نبرد با امام )علیه السلام( آگاه شد با گروهی از قاریان قرآن به نزد 

به پایه او  معاویه رفت واز وی پرسید:چرا می خواهی با علی نبرد کنی، در حالی که از هیچ نظر

  نه سابقه او را در اسلام داری و م( ووسلّوآلهعلیهاللهنمی رسی؟ نه مصاحبت او را با پیامبر )صلی

معاویه در پاسخ آنان گفت: من هرگز مدّعی نیستم که  خویشاوندی او را با پیامبر. نه مهاجرت و

دانید که عثمان مظلوم کشته فضائلی مانند فضائل علی را دارم، ولی از شما می پرسم که آیا می 

آری. گفت: علی قاتلان او را در اختیار ما بگذارد تا ما آنان را قصاص کنیم. در این  گفتند: شد؟

ای برای علی او از معاویه درخواست نگارش نامههمفکران  صورت ما با او نبردی نداریم. ابومسلم و

)بعداً متن نامه  داد تا آن را به امام برساند. ای نوشت به ابومسلمکردند. معاویه در این زمینه نامه

السلام( نامه معاویه را به علی )علیه پاسخ امام را خواهیم آورد(. ابومسلم وارد کوفه شد و معاویه و

چنین گفت: تو کاری را بر عهده گرفتی که به خدا سوگند هرگز دوست  برخاست و تسلیم کرد و

مان، در حالی که مسلمان محترمی بود، مظلومانه کشته شد. ندارم که برای غیر تو باشد، ولی عث

پیشوای ما هستی. اگر کسی با تو مخالفت ورزد دستهای  تو امیر و قاتلان او را به ما تحویل بده و

در این حالت معذور خواهی بود. امام در پاسخ او چیزی  زبان ما گواه بر توست و ما کمک تو و

پاسخ نامه خود را بگیر فردای آن روز ابومسلم برای دریافت پاسخ  نگفت و فقط فرمود: فردا بیا و



تا دندان  دید که گروه انبوهی در مسجد کوفه گرد آمده و السلام( رفت ونامه به حضور امام )علیه

 ما قاتلان عثمان هستیم.  دهند:می همگی شعار اند وزیر سلاح رفته

به او  السلام( رسید و)علیهبرای دریافت پاسخ به حضور امام ابومسلم این منظره را مشاهده کرد و

آیا آنان با تو ارتباطی دارند؟ امام فرمود: چه دیدی؟ ابومسلم گفت: به  گفت: گروهی را دیدم.

خواهی قاتلان عثمان را به ما تحویل دهی، از این جهت دور گروهی خبر رسیده است که تو می

 اند.دهند که همگان در قتل عثمان دست داشتهشعار می د وانمسلح شده اند وهم گرد آمده

ام. السلام( فرمود: به خدا سوگند که هرگز یک لحظه هم تصمیم بر تحویل آنان نداشته)علیهعلی

یا به غیر تو  دیدم که هرگز صحیح نیست آنان را به تو و ام ومن این کار را به دقت بررسی کرده

  ۱تحویل دهم.

تحویل آنان  حاکی از آن است که قاتلان عثمان در آن روز دارای موقعیتی والا بودند واین رویداد 

پیوستگی یک امر  گردید. این اجتماع ومنصبی مایه شورش وکشتار عظیمی می به هر مقام و

گرنه امام در پاسخ پرسش  السلام( صورت نگرفته بود وهرگز به دستور امام )علیه طبیعی بود و

کرد. این سادگی ابومسلم بود که مأموریت خود را در اطلاعی نمینی اظهار بیابومسلم خولا

جور  افراد انقلابی را، که از ظلم و خبر آن دهن به دهن منتشر شد و مجمعی فاش ساخت و

به همین سبب خون او را ریختند، آنچنان  استانداران اموی خلیفه سوّم به ستوه آمده بودند و

دیده است که  السلام( گفت که این مسئله را بررسی کرده واگر امام )علیه و پیوسته کرد. متّحد و

جهت این بود که هر نوع  یا دیگران بدهد، به هرگز شایسته نیست که آنان را تحویل شامیان و

درخواست قصاص  شد. گذشته از این،یکی از آنان موجب تحریک همه آنان می یبارهتصمیم در

آن فرزندان عثمان بودند نه معاویه که پیوند بس دوری با او داشت  و مربوط به ولیّ دم است

 .بهانه قرار داده بود وقتل عثمان را برای ماجراجوییهای خود سپر و
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السلام تصمیم به حرکت به سوی شام گرفت. امام از مهاجرین و انصار خواست تا امام علی علیه

 ز انصار. خنرانی برخواستند و سپس تعدادی انظر خود را بدهند. چند نفر از مهاجرین برای س

 مؤمنان، ما دوست تو وگفت: ای امیر سهل بن حنیف، که شخصیت با سابقه انصار بود، برخاست و

تیم. دشمن دشمنان تو هستیم. نظر ما نظر توست. ما دست راست تو هس دوست دوستان تو و

از  آنان را به حرکت دعوت کنی و مردم کوفه انجام دهی و یبارهولی لازم است این کار را در

مردم اینجا به  سازی، چه آنان اهل این سرزمین وفضیلتی که نصیب آنان شده است آگاهشان

ما  پوشد.مقصود تو جامه عمل می روند. اگر آنان به ندای تو پاسخ مثبت دهند مطلوب وشمار می

هرگاه امر فرمایی پیروی  کنیم وگاه دعوت کنی اجابت میکمترین اختلاف نظری با تو نداریم. هر

انصاری که در  کند. زیرا اگر چه مهاجران وسخن سهل از عقل پخته او حکایت می ۱نماییم.می

اعلام همبستگی از  رفتند وهای امّت اسلامی به شمار میالسلام( بودند زبدهرکاب امام )علیه

السلام( را مطلوبی داشت، ولی در عین حال ارتش امام )علیهجانب آنان در تحریک جامعه اثر 

در میان آنان شیوخ قبایلی بودند که بدون اعلام همبستگی ایشان  عراقیان تشکیل می دادند و

السلام( نخست با علت اینکه امام )علیه پذیر نبود. امّاار نفری امکانتشکیل یک سپاه صد هز

مورد توجه عموم  گذاران حکومت او واین بود که آنان پایه انصار به مشورت پرداخت مهاجران و

 بدون جلب تمایل آنان، جلب نظر عراقیان نیز امکان نداشت. مسلمانان بودند و

 امام در جمع مردم کوفه به سخنرانی پرداخت. 

خواهی ما را به سوی شام گفت: می در این هنگام مردی از قبیله بنی فزار به نام اربد برخاست و

با برادران بصری  طور که ما را روانه بصره کردی وسازی تا با برادران خود نبرد کنیم، همانروانه

دهیم. در این وقت، مالک اشتر به خدا سوگند چنین کاری را انجام نمی نبرد کردیم؟ نه، 

تا این سخن از دهان اشتر در آمد گردنها به سوی آن  گفت: این شخص کیست؟ برخاست و
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به بازار مال فروشان پناهنده شد.  جه شد و او از ترس هجوم مردم پا به فرار نهاد وشخص متو

دسته شمشیر آن قدر  لگد و او را با مشت و آسا به تعقیب او پرداختند ومردم خشمگین سیل

السلام( رسید، سبب ناراحتی او شد، زیرا زدند که سرانجام مرد. چون خبر مرگ او به امام )علیه

کرد که از اخی او این نبود که به صورت فجیعی کشته شود. عدل اسلامی ایجاب میپاسخ گست

گروهی  و« هَمْدان»نتیجه تحقیق این شد که او به وسیله قبیله  قاتل او تحقیقی به عمل آید و

السلام( فرمود: قتل کوری است که قاتل قاتل مشخّصی ندارد. امام )علیه مردم کشته شده و از

 ۱چنین کرد. المال پرداخت شود، وباید دیه او از بیتمعلوم نیست. 

با اینکه دستور داد دیه خون او را بپردازند آثار  این پیشامد غیر مترقّبه موجب ناراحتی امام شد و

 نقش بسته بود. السلام(ناراحتی بر چهره امام )علیه

دو نفر از جاسوسان معاویه در لباس نصیحت به امام گفتند: از جنگ با معاویه پرهیز کن، امام از 

 آنها این نصیحت را قبول نکرد. 

 پرده ها بالا می رود -۵-۱4

 

ماهیت آن دو نفر  السلام( سبب شد که پرده از روی حقیقت کنار برود وسخن امیر مؤمنان )علیه

گفت: این گروه برای خیرخواهی به  لذا معقل ریاحی برخاست و ملا شود. در همان مجلس بر

از آنان پرهیز کن که آنان دشمنان  اند.اند، بلکه برای فریفتن تو به حضورت رسیدهسوی تو نیامده

گفت: حنظله با معاویه مکاتبه دارد.  همچنین فردی به نام مالک برخاست و 2نزدیک تو هستند.

قائد،  کنیم تا روزی که نبرد سپری گردد. دو نفر دیگر به نامهای عیّاش واجازه بده او را بازداشت 

ه با معاویه سر وسرّی دارد اللّ، گفتند: گزارش رسیده است که عبدکه هر دو از قبیله عبس بودند

شود. شما او را بازداشت کنید یا اجازه دهید که ما بدل می معاویه ردّ و هایی میان او وو نامه
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 افشاگری این چهار نفر سبب شد که جاسوسان به دست و ۱یم تا نبرد سپری گردد.بازداشت کن

نظر خود را در باره شما  آیا این پاداش کسی است که به کمک شما بشتابد و بگویند: پا بیفتند و

 است و شما حاکم خدا میان من و السلام( در پاسخ آنان گفت:دشمنانتان بگوید؟ امام )علیه و

تواند برود. این سخن را خواهد میگیرم. هرکسی میاز او کمک می کنم وواگذار می شما را به او

بزرگان  جمعیت متفرّق شدند. چند روزی نگذشت که پس از یک مشاجره میان حنظله و گفت و

 به معاویه پیوستند. قبیله تمیم، هر دو عامل نفوذی با گروهی عراق را به قصد شام ترک کردند و

خیانتی که حنظله مرتکب شده بود، دستور داد خانه او را ویران کنند تا برای  امام، به سبب

  2عبرت باشد. دیگران درس ادب و

 بردباری در عین خشمگینی -۵-۱۵

حجر بن عدی از  السلام( خبر رسید که عمرو بن حمق صحابی بزرگ ودر این اثنا به امام )علیه

کسی را مأمور کرد که آنان را از  السلام(کنند. امام )علیهمردم شام تبرّی جسته آنان را لعنت می

این کار باز دارد. آنان پس از شنیدن پیام امام به حضور وی رسیدندو گفتند: چرا ما را از این کار 

 فرمود: چرا،  السلام(امام )علیه بازداشتی؟مگر آنان اهل باطل نیستند؟

اگر  مجوئید و دهنده باشید، فحش ندهید وتبری دشنام ولی: دوست ندارم که شما لعنت کننده و

بیزاری به آنان  اگر به جای لعن و بهتر خواهد بود و به جای آن، بدیهای آنان را بگوئید مؤثرتر و

آنان صلح برقرار کن. آنان را از گمراهی  خون آنان را حفظ کن، میان ما و بگوئید: خدایا خون ما و

برای شما  ما جاهل است آن را بشناسد. برای من خوشتر وهدایت بفرما تا آن کسی که به حق 

 ۳بهتر خواهد بود.
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 آزادی در گزینش راه -۵-۱۶

ما با شما حرکت  گفتند: السلام( رسیدند وبه حضور امام )علیه ۱اللّه مسعودگروهی از یاران عبد

هرگاه ببینیم که  بگیریم.مخالفانتان را زیر نظر  زنیم تا کار شما ودور از شما اردو می می کنیم و

جنگیم. وضع امام کند بر ضدّ او مییا تعدّی می زند ویک طرف به کار نامشروعی دست می

ولی  حکومتش طوری نبود که برای آنان تردید آفرین باشد، السلام( در طول زندگی و)علیه

ابوسفیان مردّد صالحان را نسبت به جنگ با فرزند  عوامل نفوذی در قلوب آنان وسوسه کرده و

هذا هُوَ الفِقْهُ فِی الدِّینِ  ;مرَْحَباً وَ أَهْلاً» السلام( به آنان فرمود:ساخته بودند. از این رو، امام )علیه

این سخن همان دین  ;آفرین بر شما یعنی: 2«.وَالعِلْمِ باِلسٌّنَّةِ. مَنْ لَمْ یَرْضَ بِهذا فَهُوَ جائِرٌ خائِنٌ

هرکس بر این کار راضی نگردد ستمگری  آگاهی از سنّت پیامبر است. حقیقت آموزی و فهمی و

ما، در عین اعتراف به  گفتند: اللّه بن مسعود نیز آمدند وئن است. گروه دیگری از یاران عبدخا

دشمن نبرد کنیم  اگر بناست ما با تردید هستیم. فضیلت تو، در مشروع بودن این نبرد در شک و

السلام( از این دار تا در آنجا با دشمنان دین جهاد کنیم. امام )علیهلما را به نقاط دوری گسی

گروه چهارصد نفری آنان را به سرپرستی ربیع بن خثیم روانه ری کرد تا در  اعتذار ناراحت نشد و

اگر  ۳رفت یاری رسانند.جهاد اسلامی را که در اطراف خراسان پیش می آنجا انجام وظیفه کنند و

السلام( نیز افراد قبیله عللی، خود مایل به شرکت در جهاد نشدند، متقابلاً امام )علیهاین گروه، به 

مقررّی آنان را پرداخت  باهله را، که روابط آنان با امام تیره بود، از شرکت در این جهاد نهی کرد و

  4در آن ثغور خدمت کنند. با برادران مسلمان خود دستور داد که به سوی دیلم بروند و و
 

                                                           

عبد اللّه بن مسعود از حافظان قرآن و از مسلمانان صدراسلام است ومخالفت او با عثمان سرگذشت درازی دارد.وی در  ۱

هجری در مدینه درگذشت، مقدمات جنگ صفین در اواخر سال سی وهفتم پی ریزی شد واز او درآن روز خبری  ۳2سال 

)طبع ۱۶۰، ص ۳ام از او آموخته بودند باقی بودند. طبقات ابن سعد، جنبود.فقط گروهی به عنوان یاران او که قرآن واحک

  .بیروت(

  .۱8۶، ص۳شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ;۱۱۵وقعه صفّین ، ص  2

  .۱8۶، ص ۳شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۳

  .۱۱۶وقعه صفین، ص  4



 عبور امام )علیه السلام( از سرزمین کربلا -۵-۱7

 

السلام( در مسیر خود از کوفه به صفّین از سرزمین کربلا عبور کرد. هرثمة بن سلیم امام )علیه

با ما نماز گزارد. وقتی سلام نماز را گفت، مقداری از  گوید: امام در سرزمین کربلا فرود آمد ومی

)=خوشا به حالت ای تربت کربلا که گروهی از تو محشور  گفت: بویید و خاک آن را برداشت و

آن نقطه  گردند.( آن گاه با دست خود به این نقطه وبدون حساب وارد بهشت می می شوند و

  گوید: گفتم مقصود شما چیست؟آنجا. سعید بن وهب می اینجا و گفت: اشاره کرد و

آیند. وای بر آنان از شما، وای بر شما از آنان، فرمود: خانواده گرانقدری در این سرزمین فرود می

  : مقصود چیست؟ گفتیم

وای بر شما از آنان که شما را به سبب قتل آنان  ;کشیدگفت: وای بر آنان از شما که آنان را می

السلام( در سرزمین کربلا حسن بن کثیر از پدر خود نقل کرده که امام )علیه ۱کنند.وارد آتش می

گاه به دست خود به نقطه خاصی سرزمین غم وبلاست.( آن«)= بَلاءذاتُ کَرْب وَ»:  گفت ایستاد و

  خوابگاه مرکبهایشان است. گفت: اینجا بار انداز آنان و اشاره کرد و

آنان است. هرثمه، راوی نخست،  این نقطه قتلگاه گفت: ای دیگر اشاره کرد وسپس به نقطه

گزارش امام  من به محل زندگی خود بازگشتم و و گوید: جنگ صفّین به پایان رسیدمی

: چگونه  افزودم که السلام( را در سرزمین کربلا به همسر خود که شیعه امام بود گفتم و)علیه

گوید. روزگاری مرا رها کن که امام جز حق نمی : امام بر غیب دست یافته است؟ همسرم گفت

من در میان آن  سوی نبرد با حسین گسیل داشت واللّه بن زیاد سپاه عظیمی را به گذشت. عبید

از این پیشامد بسیار  سپاه بودم. وقتی به سرزمین کربلا رسیدم به یاد سخنان امام افتادم و

جریان را  به حضور او رسیدم و های حسین تاختم وناراحت شدم. اسب خود را به سوی خیمه

  ;گفتم: هیچ کدام  تی یا بر ضدّ ما؟: سرانجام با ما هس السلام( فرمود)علیهحسین گفتم.
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 ترسم. از ابن زیاد می ام ومن خانواده خود را در کوفه رها کرده

وآله علیهاللههرچه زودتر این سرزمین را ترک کن، چه به خدایی که جان محمّد )صلی فرمود:

او را در  ما را کمک نکند خداوند م( در دست اوست، هرکس فریاد استغاثه ما را بشنود ووسلّ

  ۱افکند. از این رو، فوراً آن نقطه را ترک گفتم تا روز شهادت را نبینم.آتش می

 

 السلام(استقبال کشاورزان انبار از امام )علیه -۵-۱8

 

عبور وی از  و ترک گفت. مردم انبار از حرکت امام« انبار»السلام( مدائن را به سوی امام )علیه

السلام( در این امام )علیه میان آنان و آن حضرت شتافتند وبه استقبال  آنجا آگاه شدند و

السلام( روبرو شدند از اسبهای خود استقبال گفتگوهایی انجام گرفت. آنان وقتی با امام )علیه

تذلّل پرداختند. امام فرمود: این چه کاری  خضوع و خیز و در مقابل او به جست و فرود آمدند و

 اید؟ چهار پایان را برای چه آورده این دهید واست که انجام می

ای این چهارپایان هدیه گفتند: این روش ما در تعظیم بزرگان )از عهد شاهان ایران( بوده است و

پایانتان علف فراهم چهار برای مرکبها و دیگر سپاهیان، غذا و ما برای شما و به شما، و است از ما

 ایم. کرده

انگارید، به خدا سوگند، آن عمل به نفع در تعظیم بزرگان میامام فرمود: آنچه را که خوی خود 

افکنید. دیگر به این کار باز نگردید. مشقّت می شما با این کار خود را به زحمت و آنان نیست و

پذیرم مشروط بر اینکه از اید، اگر راضی باشید، از شما می چهار پایانی را که همراه خود آورده
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آن اینکه  پذیرم واید به یک شرط می. غذایی که برای ما فراهم کردهمالیات حساب شود خراج و

 بهای آن را بپردازیم. 

گیریم. امام فرمود: در ی آن را میگاه بهاآن کنیم وگفتند: شما بپذیرید، ما قیمت می مردم انبار

مردم عرب اماما، ما در میان  کنید. مردم انبار گفتند:ورت کمتر از قیمت واقعی تقویم میاین ص

ان را از پذیرفتن هدیه ما باز آن آشنایانی داریم. آیا ما را از هدیه کردن به آنان و دوستان و

 دارید؟ می

ولی هرکس شایسته نیست که هدایای سنگین شما  همه اعراب دوستان شما هستند، امام فرمود:

اماما، هدیه ما را  فتند:اگر کسی بر شما خشم کرد ما را آگاه سازید. مردم انبار گ را بپذیرد، و

  .بپذیر. ما دوست داریم که هدیه ما را بپذیری

 راه خود را در پیش گرفت و ما از شما بی نیازتریم. این جمله را گفت و امام فرمود: وای بر شما.

پیوسته دسترنج  عدل الهی را برای کسانی که سالیان درازی در زیر ستم شاهان عجم بودند و

  ۱فرمانروایان بود، به آنان یاد آور شد.آنان پیشکش 

از آن حضرت « نمر»و« تَغلْبِ»های السلام( در ادامه راه وقتی به الجزیره رسید قبیلهامام )علیه

آب  استقبال کردند. امام فقط به یکی از فرماندهان خود به نام یزید قیس اجازه داد که از غذا و

 بایل بود. آنان استفاده کند، زیرا وی از اهل آن ق

اند. امام با فرستادن وقتی سپاه امام به آب فرات رسید، مشاهده کرد که سپاه معاویه آب را بسته

پیکی به معاویه بیان داشت باید آب را باز کند ولی سپاه معاویه از این خواسته تبعیت نکرد و آب 

 را بسته نگه داشتند. 
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امام به سپاه خود دستور داد که راه آب را باز کنند. سپاه امام راه آب را باز کردند و در این حالت 

 ولی امام مخالفت کرد.سپاه امام خواستند تا آب را بر روی سپاه معاویه ببندند. 

 السلام آرایش سپاه امام علی علیه -۵-۱۹

آرایش داد: برای فرماندهی کلّ سواره نظام عمّار السلام( سپاه خود را به صورت زیر . امام )علیه

پرچم کلّ سپاه به  برای فرماندهی کلّ پیاده نظام عبد اللّه بن بدیل خزاعی تعیین شدند و یاسر و

 السلام( به تقسیم سپاه به صورت میمنه ودست هاشم بن عتبه سپرده شد. سپس امام )علیه

های مختلف از قبیله ربیعه را در تیره ت سپاه ویمنیها را در بخش راس قلب پرداخت. میسره و

 قبیله مُضَر را که غالباً کوفی وبصری بودند در قلب سپاه مستقر ساخت و شجاعان سمت چپ و

 پیاده نظام تقسیم کرد.  هر یک از این سه قسمت را به سواره نظام و

برای پیاده نظام هر دو اللّه بن عباس و عبد میسره اشعث بن قیس و برای سواره نظام میمنه و

 گاه پرچم هر قبیله را به شخصیت وآن ;حارث بن مرّه را تعیین نمود بخش سلیمان بن صرَُد و

ای شش پرچم که هریک متعلّق به قبیله سران آن سپرد، ابن مزاحم در وقعه صفین از بیست و

 ۱قبایل آنان مایه اطاله سخن است. کند که ذکر اسامی حاملان وبود یاد می

السلام( در ساز قطعی شد، امام )علیهنبرد سرنوشت صبحگاهان که خورشید سر از افق بر آورد و

با صدای رسا چنین فرمود: آغاز به نبرد مکنید تا با شما آغاز کنند،  میان سپاهیان خود ایستاد و

به نبرد آغاز ای که رها گذاردن آنان تا لحظه دلیل دارید و که شما بحمداللّه در این نبرد حجّت و

وقتی آنان را شکست دادید آن کس را که پشت به شما  کنند حجّت دیگری است در دست شما.

ای را مُثله نکنید کشته عورت دشمن را آشکار نسازید و زخمیها را نکشید و بگریزد نکشید. کند و

جز با اجازه من  به خانه کسی و اردوگاه آنان رسیدید پرده دری ننمایید گاه که به بارانداز وآن و
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چیزی از اموال دشمن مگیرید مگر آنچه را که در میدان نبرد بر آن دست یابید.  وارد نشوید و

نیکان شما را دشنام دهد،  بزرگان و چند شما را ناسزا گوید و زنی را با ایذاء تحریک نکنید، هر

ما مأمور بودیم که  باشند. روزی که آنان مشرک بودندقدرت ضعیف می زیرا آنان از حیث عقل و

دی به زنی با عصا یا آهن حمله اگر در دوران جاهلیت مر دست به سوی آنان دراز نکنیم و

 ۱نکوهش قرار می گرفتند. کرد این ننگی بود که بعداً فرزندان او موردمی

 ماجرای روشنگری در حین نبرد  -۵-2۰

عاص از سپاه معاویه با افراد تحت فرمان خود عمرو  السلام( ودر روز سوّم، عمّار از سپاه امام )علیه

 2ترین نبرد میان آن دو انجام گرفت.سخت به میدان آمدند و

 خواهید آن کس را بشناسید که به خدا وآیا می عمّار در برابر لشکر شام با صدای بلند گفت: 

گاه که خدا آن مشرکان را کمک کرده است؟ بر مسلمانان ستم روا داشته و پیامبر عداوت ورزیده و

 پیامبر خود را کمک کند، او فوراً از ترس نه از روی میل و خواست دین خود را ظاهر سازد و

م( درگذشت، او دشمن وسلّوآلهعلیهاللههنگامی که پیامبر )صلی رغبت تظاهر به اسلام کرد. و

ست. او را دوست مجرمان شد. ای مردم، آگاه باشید که این شخص همان معاویه ا مسلمانان و

 خواهد نور خدا را خاموش سازد وکسی است که می با او به نبرد برخیزید. او لعن کنید و

م( وسلّوآلهعلیهاللهدر اینجا مردی به عمّار گفت که رسول اکرم )صلی ۳دشمنان خدا را یاری کند.

آنها مصونیّت پیدا  مال گاه که اسلام آوردند خون وآن مردم نبرد کنید تا اسلام آورند و با فرمود:

                                                           

شرح نهج البلاغه ابن ابی  ;۱4۹،ص ۳کامل ابن اثیر، ج ;۶، ص ۶، جزء ۳تاریخ طبری، ج ;2۰۳ـ 2۰4وقعه صفّین، صص ۱

  .2۶، ص4الحدید، ج

شرح  ;2۱۵و 2۱4وقعه صفّین، صص ;۳87ـ ۳88، صص 2مروج الذهب، ج ;۳۰، ص4شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 2

  .27ـ ۳۰، صص4ید، جنهج البلاغه ابن ابی الحد

شرح  ;2۱۵و 2۱4وقعه صفّین، صص ;۳87ـ ۳88، صص 2مروج الذهب، ج ;۳۰، ص4شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۳

  .27ـ ۳۰، صص4نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج



افزود: حزب اموی از روز نخست اسلام نیاورد بلکه تظاهر  تصدیق کرد و کند. عمّار سخن او رامی

عمّار  ۱یاور پیدا کرد. کفر خود را پنهان داشت، تا روزی که برای کفر خود یار و به اسلام کرد و

او  واره نظام شامیان داد وبه فرمانده سواره نظام دستور حمله به قسمت س این سخن را گفت و

گاه به فرمانده پیاده برابر او پایداری نشان دادند. آننیز فرمان حمله صادر کرد، ولی شامیان در 

السلام( با یک یورش صفوف دشمن سربازان امام )علیه او نیز فرمان حمله داد و نظام دستور داد و

عوض کند. عمروعاص پیر سیاست به  عمروعاص ناچار شد که جایگاه خود را را درهم ریختند و

سران آن  ای متوسل شد که عمّار به آن توسل جسته بود. عماّر از طریق تکفیر حزب اموی وحربه

آن را  آشوبی در صفوف دشمن افکند. متقابلاً عمروعاص نیز پارچه سیاهی بر سر نیزه کرد و

به دست او داده  م(وسلّوآلهعلیهاللهبرافراشت. این همان پرچمی بود که روزی پیامبر اکرم )صلی

السلام( برای جلوگیری از نفوذ زبانها به گفتگو در آمد. امام )علیه بود. چشمها به آن خیره شد و

دانید داستان این پرچم گفت: آیا می هر نوع فتنه فوراً به روشن کردن یاران خود پرداخت و

 رو به سپاه اسلام کرد و این پرچم را بیرون آورد و م( روزیوسلّوآلهعلیهاللهچیست؟ پیامبر )صلی

پیامبر  در آن چه چیز است؟ کیست که آن را با آنچه در آن است برگیرد؟ عمروعاص گفت: گفت:

نزدیک نشود. عمروعاص  به کافری م( فرمود: این که با مسلمانی نجنگد ووسلّوآلهعلیهالله)صلی

امروز با مسلمانان  سوگند که به مشرکان نزدیک شد وآن را به این شرط گرفت، امّا به خدا 

انسان را آفرید، این گروه از صمیم دل اسلام نیاوردند،  جنگد. به خدایی که دانه را شکافت ومی

هنگامی که برای ابراز کفر یارانی یافتند  کفر خود را پنهان کردند و بلکه تظاهر به اسلام نمودند و

  2اینکه در ظاهر نماز را ترک نکردند.به عداوت خود بازگشتند، جز 

زد و بخشی از سپاه هایی می، امام دست به روشنگریشدهای خردی که انجام میدر بین جنگ

 قاریان قرآن به امام پیوستند.
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های ها در حال ضرر کردن بود که با حیله دست به انجام سخنرانیمعاویه سخت این روشنگری

 مذهبی زد.

 ی عمومی بین دو سپاه آغاز شد.فرماندهان مختلف ادامه داشت تا اینکه حملهـ مدام جنگ 

 



 شودحمله همگانی آغاز می -۵-2۱

حرکت ستونهای  حملات موضعی و گذشت وهشت روز تمام از آغاز جنگ خونین صفّین می

چه کند  السلام( در این اندیشه بود کهای نبخشیده بود. امام )علیهزرهی به صورت محدود نتیجه 

مطمئن بود که نبردهای محدود جز ضایعه نتیجه  که با کمترین ضایعه به هدف دست یابد، و

)شب چهارشنبه( یاران خود را با  این جهت، در پرتو ماه شب هشتم ماه صفر دیگری ندارد. از

آنچه را  شود وسخنان زیر مورد خطاب قرار داد: سپاس خدای را که آنچه را شکست استوار نمی

خواست، حتّی دو نفر ازا ین امّت یا از سایر خلایق ه استوار ساخت شکسته نخواهد شد. اگر میک

افراد مفضول،  خاست وبشری در امری از امور مربوط به او به نزاع بر نمی کردند واختلاف نمی

رو  کشاند وبه این نقطه  این گروه را سرنوشت، ما و شدند. تقدیر وفضلِ افراد فاضل را منکر نمی

اگر بخواهد در نزولِ  در محضر او هستیم. در روی هم قرار داد. همگی در چشم انداز شهود خدا و

 حق را آشکار سازد. او دنیا را خانه کردار و تکذیب نماید و کند تا ستمگر راعذاب تعجیل می

نیکوکاران را به  کیفر، وسرای آخرت را سرای پاداش قرار داده است تا بدکاران را به کردارِ بدشان 

شوید. به خواست خدا، با دشمن روبرو می سبب کردار نیک آنان پاداش دهد. آگاه باشید که فردا،

 پیروزی بخواهید، و از خداوند پایداری و بیشتر قرآن بخوانید و پس امشب بیشتر نماز بگزارید و

السلام( این ستگو باشید. امام )علیهدر کار خود را احتیاط روبرو شوید و فردا با آنان با جدّیت و

 ها ونیزه همگی به سوی شمشیرها و مجلس را ترک کرد. سپس سپاهیان امام سخن را گفت و

السلام( در روز چهارشنبه امام )علیه ۱به اصلاح سلاحهای خود پرداختند. تیرهای خود رفتند و

آمادگی مردم عراق را برای نبرد  هشتم ماه صفر فرمان داد که مردی در برابر شامیان بایستد و

آنها را به  السلام( به تنظیم سپاه خود پرداخت واعلام دارد. معاویه نیز همچون امام )علیه

قنسرین جناحهای گوناگونی از سپاه او را  اردن و های گوناگون تقسیم کرد. مردم حمص ودسته

ضحّاک بن قیس فهری بر عهده حفظ جان معاویه را مردم شام به فرماندهی  دادند وتشکیل می

دور او را احاطه کردند تا از نفوذ دشمن به قلب لشکر، که جایگاه معاویه بود، جلوگیری  گرفتند و

خواست به  کنند. تنظیم سپاه به شکلی که انجام شده بود مورد پسند عمروعاص قرار نگرفت و

)که در  ا هم بسته بودند انداختمعاویه در آرایش سپاه کمک کند. لذا او را به یاد پیمانی که ب
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 فرماندهی حمصیان را به من واگذار و گفت: صورت پیروزی، حکومت مصر از آنِ او باشد( و

فوراً کسی را نزد فرمانده  ابوالأعور را از آن برکنار کن. معاویه از پیشنهاد او خوشحال شد و

تو  ای دارد که من وتجربه وعمروعاص در امور رزمی سابقه  : پیغام داد که حمصیان فرستاد و

ای دیگر برو. عمروعاص، به نداریم. من او را به فرماندهی سواره نظام برگزیدم، لذا تو به منطقه

نظر خود، سپاه را  بنابر تجربه و و ۱ محمّد را طلبید اللّه ومید حکومت مصر، دو فرزند خود عبدا

گاه آن زرهان در انتهای آن قرار گیرند.بی و پوشان در مقدّمه سپاهدستور داد که زره تنظیم کرد و

ترتیب آنها را به دقّت  نظم و به دو فرزند خود دستور داد که در میان صفوف گردش کنند و

نظم آن را مورد  خود در میان سپاه به راه افتاد و وارسی نمایند. حتّی به این نیز اکتفا نکرد و

بر فراز منبری قرار گرفت که حفاظت آن را  همچون معاویه در قلب سپاه بررسی قرار داد و

فرمان داد که هر کس آهنگ نزدیک شدن به منبر داشته باشد فوراً او را  یَمنیها برعهده گرفتند و

فرمانروایی باشد باید گروهی را برای حفاظت خود  هرگاه انگیزه از نبرد، کسب قدرت و ۱بکُشند.

لذا،  از کشته شدن خود در طریق هدف پروایی ندارد.هدف معنوی باشد  بگمارد، ولی اگر انگیزه و

السلام( را بر عهده نداشت، بلکه آن حضرت بر اسب شبرنگی نه تنها کسی حفاظت از امام )علیه

های جگر خراش خود لرزه بر اندام با نعره کرد وسپاه را رهبری می داد وفرمان می سوار بود و

کرد. اختلاف در شیوه رهبری اش آنان را درو میندهبا شمشیر بر انداخت وقهرمانان شام می

اعتقاد به  ایمان به سرای آخرت و یطلبی زاییدهفرهنگ شهادت هاست.معلول اختلاف در انگیزه

فدا کردن دیگران برای حفظ جان خویشتن  مرگ و حقّانیت خویش است، در حالی که ترس از

شگفت اینجاست که فرزند عاص به  ماده است. وانکار ماوراء  زاییده دلبستگی به زندگی دنیا و

فَإِنَّ هؤلاءِ جاؤوا بِخُطَّة »السلام( چنین گفت: سپاه امام )علیه یبارهدر این حقیقت اعتراف کرده و

 باکی از شهادت ندارند. اند ویعنی: این گروه با هدفی آسمانی به میدان آمده«. بَلَغَتِ السَّماءَ

                                                           

به خاطر بیاورید که این دو فرزندِ عمرو عاص زاهد نمایانی بودند که در آغاز کار پدر را از  1

باز می داشتند ولی حالا صمیمیترین یار ویاور او هستند! « ابوسفیان»آلودگی به حمایت از فرزند 

هَلْ تَلدُِ الحَْیَّةُ إِلاّ »این جریان ما را به یاد مثلی می اندازد که در زبان عربی وفارسی رایج است که:

بت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود()عاق« الحَیَّةَ؟ .  



 الهریر ادامه نبرد تا لیلة -۵-22

هشت  هواداران معاویه از آغاز ماه صفر سال سی و السلام( ونبرد واقعی میان پیروان امام)علیه

« لیلة الهَریر»تا نیمروز سیزدهم آن ماه  ادامه داشت. وقایع نگاران شب نیمه آن ماه را  آغاز شد و

ر آن شب در زیر گویند، زیرا سپاه معاویه ددر لغت عرب به زوزه سگ می« هریر» نامند.می

نزدیک بود که بساط حکومت  کشید والسلام( همچون سگ زوزه میضربات سپاه امام )علیه

ایجاد اختلاف در  فریب و امویان برچیده شود که ناگهان عمروعاص، از طریق خدعه و معاویه و

سرانجام در روز جمعه  ساز را متوقف ساخت وسرنوشت میان سپاهیان امام، نبرد خونین و

 کشید.« حکََمیّت»هفدهم ماه جریان به 

 السلام(شمر بن ذی الجوشن در رکاب امام )علیه -۵-2۳

)که شگفتیهای آن پایان ندارد( این است که شمر در نبرد صفّین به امام  از شگفتیهای روزگار

در نبرد با یک شامی به نام ادهم ضربت سختی بر پیشانی او  ورزید والسلام( اخلاص می)علیه

ضربه شمشیری بر مبارز شامی  او نیز به تلافی برخاست و وارد آمد که استخوان آن را شکست.

ای نیزه آبی نوشید و شمر برای تجدید قوا به خیمه خود بازگشت و وارد کرد که مؤثّر واقع نشد.

او  مشاهده کرد که هماورد شامی او پا برجا ایستاده است. به میدان بازگشت و بر دست گرفت و

اگر  نیزه خود را آنچنان بر او کوفت که او را از اسب به زمین افکند و به مرد شامی مهلت نداد و

این نیزه در مقابل آن  گاه شمر گفت:ند کار او را یکسره کرده بود. آنشامیان به دادش نرسیده بود

 2ضربت.

 یک رفتار با جاسوس  -۵-24

اگر از قبیله مُضَر نااستواری  نبرد صفّین قبیله ربیعه بود.السلام( در وفادارترینِ قبایل به امام )علیه

به پرچمهای آنان  السلام(مشاهده شد، ولی ربیعه مانند کوه پا برجا بود. وقتی چشم امام )علیه

 .؟ ن کیستآ افتاد پرسید که این پرچمها از
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 ۱«.وَ صَبَّرَهُمْ وَثَبَّتَ أَقْدامَهُمْ هِیَ رایاتُ اللّه. عَصَمَ اللّه أهْلَها»فرمود: : از آن ربیعه است. گفتند

 اینها پرچمهای خداست. خدا صاحبان آنها را حفظ کند و به آنان استواری بخشد و پا یعنی:

بن  السلام( گزارش رسید که یکی از سران این قبیله به نام خالدبرجایشان بدارد. به امام )علیه

بدل شده است. امام  هایی میان آن دو رد وا نامهمعمّر با معاویه سر وسرّی پیدا کرده و نامه ی

 شما، ای قبیله ربیعه، یاران و به آنان فرمود: بزرگان ربیعه را احضار کرد و السلام( فوراً وی و)علیه

نگاری  گویان ندای من هستید. به من گزارش رسیده که یکی از یاران شما با معاویه نامهلبیک

اگر آنچه از تو به من رسیده است راست باشد من تو را  گفت: کرد و گاه رو به خالدداشته است. آن

حجاز یا به هرجا که در قلمرو قدرت معاویه  دهم، مشروط بر اینکه به عراق وامان می بخشم ومی

تو گفته شد دروغ است، دلهای داغ ما  یبارهاگر آنچه که در و در آنجا زندگی کنی. نیست بروی و

 ینان زای خود خنک کن. را با سوگندهای اطم

 او در همان مجلس سوگند یاد کرد که هرگز چنین نبوده است.

ن میان به نام زیاد بن آ مردی از و کشند،می یاران او گفتند که اگر این نسبت راست باشد او را

از خالد به گرفتن سوگندها کسب وثوق کن که به تو خیانت  : السلام(گفتحفصه به امام )علیه

در  السلام( بود ودهد که وی جزو ستون پنجم معاویه در سپاه امام )علیهقرائن گواهی می 2نکند.

اش او را در خیمه خود معاویه دست یابند و حتی در لحظاتی که نزدیک بود بر مواقع پیروزی و

 کرد.سپس کار خود را توجیه می داد ونشینی میدستگیر کنند فرمان عقب

 های معاویه برای اتمام جنگ بدون شکست نیرنگ -۵-2۵

 هایی گرفت. معاویه که مدام در میدان جنگ دچار شکست شده بود تصمیم به نیرنگ
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به او  زبان آوری بود، به حضور طلبید و معاویه برادر خود عتبة بن ابی سفیان را، که مرد فصیح و

نما. او به سوی سپاه امام  سازش دعوت با اشعث بن قیس ملاقات کن و او را به صلح و گفت:

با صدای بلند فرزند قیس را طلبید. به اشعث خبر دادند که مردی از سپاه  السلام( آمد و)علیه

گفت نام او را بپرسید. وقتی خبر آوردند که او عتبه فرزند ابی  معاویه با تو قصد ملاقات دارد.

قات کرد. به هنگام ملاقات عتبه او جوان خوشگذرانی است که باید با او ملا : سفیان است گفت

کرد، به اشعث چنین گفت: اگر بنا بود معاویه با کسی غیر از علی ملاقات کند با تو ملاقات می

تو خود را با  استاندار او بودی. داماد عثمان و بزرگ یمنیان هستی و چه تو در رأس مردم عراق و

است که عثمان را کشته و عدی بن حاتم دیگر فرماندهان سپاه علی قیاس مکن، زیرا اشتر کسی 

سعید بن قیس همان است که علی دیه او را برگردن گرفته  مردم را به قتل او تحریک کرده و

شناسی از شناسند. تو به عنوان نمکنمی شریح و زحر بن قیس جز هوای نفس چیزی است و

 دانید که کار ما وگند، میاز روی تعصّب با شامیان جنگیدی، به خدا سو اهل عراق دفاع کردی و

معاویه را یاری کن، ما تو را به ماندن که  گویم علی را ترک کن ونمی شما به کجا انجامیده است.

سرّی با  کنیم. تاریخ مدّعی است که اشعث در نهان سر وما در آن است دعوت می صلاح تو و

غییر دهد. او در آغاز پاسخ خود، مترصّد فرصت بوده که مسیر جنگ را به نفع او ت معاویه داشته و

سخنان عتبه را یک به یک رد کرد، ولی در پایان تلویحاً  السلام( ستایش کرد واز امام )علیه

زندگی کردن  گفت: شما به ماندن و موافقت خود را برای پایان دادن به جنگ اعلام نمود و

دارم. را به خواست خدا اعلام مینظر خود  اندیشم ونیازمندتر از ما نیستید. من در این امر می

وی  گفت: وقع آگاه کرد، معاویه خوشحال شد و او را از ما وقتی عتبه به سوی معاویه بازگشت و

 ۱علاقه خود را به صلح اعلام کرده است.
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  نیرنگ بر سر نیزه کردن قرآن -2۶-۵

نیزه کردند و فریاد  ها را بر سربه دستور عمروعاص سپاه معاویه که در آستانه شکست بود، قرآن

 زدند که باید کتاب خدا میان ما و شما حکم کند.می

از روز نخست  السلام( قرار داده بود واشعث بن قیس، که خود را در جرگه یاران علی )علیه

السلام( بیش آشکار شده بود، رو به امام )علیه ارتباط او با معاویه کم و حرکات مرموزی داشت و

ومردم  تری.دعوت قوم را پاسخ بگو که تو به پاسخگویی به درخواست آنان شایسته  گفت: کرد و

خواهان زندگی هستندوجنگ را خوش ندارند. امام )علیه السلام( که از نیّت ناپاک او آگاه بود، 

 .۱ فرمود: باید در این مورد اندیشید

رخواست کردند که دعوت سپاه امام بجز اندکی فریب نیرنگ عمروعاص را خوردند و از امام د

 شامیان را به حکمیت بپذیرد.

در حالی که افراد مخلص از نظر امام )علیه السلام( طرفداری می کردند، ناگهان بیست هزار نفر 

از رزمندگان سپاه عراق، در حالی که در پوششی از آهن فرو رفته بودند و پیشانی آنها از سجده 

ترک گفته وبه مقر فرماندهی رو  ، میدان نبرد را2 پینه بسته بود وشمشیر بر دوش داشتند

آوردند. این گروه را افرادی همچون مسعربن فدکی وزیدبن حصین وبرخی از قرّاء عراق رهبری 

می کردند که بعداً از سران خوارج شدند. آنان در برابر جایگاه امام )علیه السلام( ایستادند و او را 

خطاب کردند وبا کمال بی ادبی گفتند: دعوت قوم را « یا علی»به « یا أمیر المؤمنین»به جای 

بپذیر وگرنه تو را می کشیم، همچنان که عثمان بن عفّان را کشتیم. به خدا سوگند، اگر دعوت 

آنان را اجابت نکنی تو را می کشیم! فرماندهی که دیروز مُطاع مطلق بود، اکنون کارش به جایی 

 دادند. پذیرش صلح تحمیلی می تسلیم وانجامیده بود که به او دستور 
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از آن بدتر، شورش گروه ساده لوح ودور ازمسائل سیاسی بر فرمانده خردمند ودانای خود است. 

امام )علیه السلام( خود را در آستانه پیروزی می دید واز واقعیت پیشنهاد دشمن آگاه بود، امّا چه 

  کند که اختلاف شیرازه وحدت سپاه را از هم

  ۶4۵صفحه  --------------------------

می گسست. امام )علیه السلام( مقاومت در برابر بیست هزار نفرمسلّحِ مقدّس نما را، که پیشانی 

آنان از کثرت سجده پینه بسته بود، صلاح ندید ویکی از نزدیکان خود به نام یزید بن هانی را 

در آنجا مشغول نبرد است برسان وبگو  خواست وبه او چنین گفت: خود را به نقطه ای که اشتر

که دست از نبرد بکشد وهرچه زودتر به سوی من آید. یزید بن هانی خود را به صف مقدّم 

رسانید وبه اشتر گفت:امام دستور می دهد که دست از نبردبرداری وبه سوی او بیایی. اشتر: سلام 

میدان فرا خوانی.امید است که به مرا به امام برسان وبگو که اکنون وقت آن نیست که مرا از 

همین زودی نسیم پیروزی بر پرچم اسلام بوزد. قاصد بازگشت وگفت: اشتر مراجعت را مقرون به 

مصلحت نمی داند ومی گوید که در آستانه پیروزی است. شورشیان رو به امام کردند وگفتند: اباء 

نبرد مقاومت کند. علی )علیه  اشتر از بازگشت به دستور توست. تو پیام دادی که در میدان

السلام( با کمال متانت فرمود: من هرگز با مأمور خودمحرمانه سخن نگفتم. هرچه گفتم شما آن 

را شنیدید. چگونه من را بر خلاف آنچه که آشکاراگفتم متهم می کنید؟ شورشیان: هرچه زودتر 

ی کشیم یا زنده تحویل معاویه می پیام بده که اشتر از میدان بازگردد وگرنه تو را مانند عثمان م

دهیم. امام )علیه السلام( رو به یزید بن هانی کرد وگفت: آنچه را مشاهده کردی به اشتر برسان. 

مالک از پیام امام )علیه السلام( آگاه شد ورو به قاصد کرد وگفت: این فتنه زاییده بلند کردن 

گفت:آیا پیروزی را نمی بینی  پس با اندوهقرآنها برسر نیزه هاست. واین نقشه فرزند عاص است.س

وآیه خدا را مشاهده نمی کنی؟ آیا رواست که در این اوضاع صحنه نبرد را رها کنم؟ قاصد: آیا 

رواست که تو در اینجا باشی وامیرمؤمنان کشته یا تحویل دشمن شود؟ مالک از شنیدن این 

حضور امام )علیه السلام( رساند. وقتی  سخن بر خود لرزید. فوراً دست از نبرد کشید وخود را به



چشمش به آشوبگران ذلّت طلب افتاد رو به آنان کرد وگفت: اکنون که بر دشمن برتری یافته 

ودر آستانه پیروزی قرار گرفته اید فریب آنان را می خورید؟ به خدا سوگند که آنان فرمان خدا را 

ت آنان موافقت نکنید وبه من کمی مهلت ترک وسنّت پیامبر را رها کرده اند.هرگز با درخواس

دهید تا کار را یکسره کنم. آشوبگران:موافقت با تو مشارکت در خطای توست. اشتر: وا اسفا که 

افراد ارزنده شما کشته شده اند وگروه زبونتان باقی مانده است.به من بگویید در چه زمانی شما 

بودید واکنون که دست از نبرد کشیده اید  بر حق بودید؟آیا آن زمان که نبرد می کردید بر حق

بر باطل هستید؟یا در آن زمان که نبرد می کردید بر باطل بودید واکنون بر حق هستید؟ اگر 

چنین گمان دارید، یعنی همه کشتگان شما، که به ایمان وتقوا واخلاص آنان اعتراف دارید، باید 

رای خدا دست از نبرد بر می داریم. ما از تو در آتش باشند. آشوبگران:در راه خدا نبرد کردیم وب

پیروی نمی کنیم، از ما دوری جوی. مالک: فریب خورده اید و از این طریق به ترک نبرد دعوت 

شده اید.ای روسیاهان پیشانی پینه بسته، من نمازهای شما را نشانه وارستگی از دنیا ونشانه 

شما فرار از مرگ و روی کردن به  اکنون ثابت شد که هدف ;شوق به شهادت می پنداشتم

دنیاست. اف بر شما،ای بمانند جانوران فضله خوار. هرگز روی عزّت نخواهید دید. دور شوید 

  همچنان که ستمگران دور شدند.

در این هنگام، آشوبگران از یک طرف واشتر از طرف دیگر، همدیگر را به باد فحش وبدگویی 

زیانه نواختند. این منظره ناگوار در پیشگاه امام )علیه گرفتند وبر صورت اسبهای یکدیگر تا

السلام( به اندازه ای رنج آور بود که فریاد کشید که از همدیگر فاصله بگیرند. در این اوضاع، از 

طرف آشوبگران فرصت طلب، در برابر چشمان امام)علیه السلام(، فریاد رضایت او به داوری قرآن 

ل عمل انجام شده قرار دهند. امام )علیه السلام( ساکت بود وسخن نمی بلند شد تا امام را در مقاب

 .۱ گفت ودر دریای تفکر فرو رفته بود

 بالاخره کار به حکمیت کشید.
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 مردم شام معاویه را در انتخاب حکم آزاد گذاشتند و او عمروعاص را انتخاب کرد.

امام به سی اشعری را انتخاب کند. ولی سپاه امام علی علیه السلام او را مجبور کردند که ابومو

آنها فرمود : بگذارید تا ابن عباس نماینده ما باشد ولی قبول نکردند. امام ، مالک اشتر را نیز برای 

خواستند و امام در نهایت طبق خواسته حکمیت معرفی کرد ولی سپاه امام ، فقط ابوموسی را می

 جمع عمل کرد.

یعنی: براساس کتاب خدا « أُحْکُمْ بکِتابِ اللّهِ وَ لا تَجاوَزْهُ»ابوموسی:امام )علیه السلام( خطاب به 

داوری کن و از آن گام فراتر منه. وقتی ابوموسی به راه افتاد، امام فرمود: می بینم که او در این 

جریان فریب خواهد خورد. عبید اللّه، اگر جریان چنین است و او فریب خواهد خورد چرا او را 

( ۱«.)لَوْعَمِلَ اللّهُ فِی خلَقِْهِ بِعِلْمِهِ مَا احتْجََّ عَلَیْهمِْ بِالرُّسُلِ»می کنی؟ امام)علیه السلام(:اعزام 

یعنی:اگر خداوند با عِلم خود با بندگانش رفتار می کرد دیگر برای آنان پیامبرانی اعزام نمی کرد 

 ۱نمود.وبه وسیله آنان با ایشان احتجاج نمی

 وعاص به گفتگو پرداختند. ابوموسی و عمر

هنگامی که توافق کردند که هر دو حکََم، علی ومعاویه را خلع کنند، باز هم عمروعاص او را برای 

 اظهار عقیده وخلع موکّل خود مقدّم داشت.

ازاین رو، ابتدا ابوموسی به خلع امام )علیه السلام( پرداخت وتمام سفارشهایی را که دوستانش در 

بودند زیر پا نهاد.ولی عمروعاص بی درنگ معاویه را به خلافت نصب کرد!بلاهت  آغاز کار کرده

 وسادگی ابوموسی خسارت عظیمی به بار آورد که دیگر قابل جبران نبود.

ابوموسی: نظر من این است که هر دو نفر )علی ومعاویه( را از خلافت خلع کنیم وسرنوشت 

کسی را که خواستند به عنوان خلیفه برگزینند. خلافت را به شورای مسلمانان واگذاریم تاهر

عمروعاص: موافقم وبایدنظر خود را به طور رسمی اعلام داریم. ناظران ودیگر کسانی که در انتظار 
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رأی حکمین بودند دور هم گرد آمدند تا به سخنان داوران گوش فرا دهند. دراین هنگام عمرو از 

را مقدّم داشت که مجلس را افتتاح کند ونظر خود را بلاهت وسادگی ابوموسی استفاده کرد و او 

اظهار نماید. ابوموسی، نیزغافل از آنکه ممکن است عمروعاص پس از سخنان وی از تأیید نظری 

که در خفا بر آن توافق کرده بودند خودداری کند، شروع به سخن کرد وگفت: من وعمروعاص بر 

صلاح ورستگاری مسلمین در آن باشد. عمروعاص:  مطلبی اتّفاق نظر پیدا کردیم وامیدواریم که

  .به سخن خود ادامه بده ;صحیح است 

در این موقع ابن عبّاس خود را به ابوموسی رسانید وبه او هشدار داد وچنین گفت:اگر بر مطلبی 

اتّفاق نظر پیدا کرده اید اجازه بده اوّل عمروعاص سخن بگوید وبعد تو اظهار نظر کن. زیرا هیچ 

د نیست که وی خلاف آنچه را که بر آن اتّفاق کرده اید مطرح سازد. ولی ابوموسی به هشدار بعی

ابن عباس توجه نکردوگفت: رها کن، هر دو در مسئله خلافت اتّفاق نظر داریم. سپس برخاست 

وگفت: ما وضع امّت را مطالعه کردیم وبرای رفع اختلاف وبازگشت به وحدت بهتر از این ندیدیم 

ی ومعاویه را از خلافت خلع کنیم وامر خلافت را به شورای مسلمین واگذار کنیم تا آنان که عل

هرکسی را که بخواهند به عنوان خلیفه برگزینند. بر این اساس، من علی ومعاویه را از خلافت 

عزل کردم. این جمله را گفت وآن گاه عقب رفت ونشست. سپس عمرو در جایگاه قبلی ابوموسی 

وخدا را حمد وثنا گفت وافزود: مردم، سخنان ابوموسی را شنیدید. او امام خود را عزل قرارگرفت 

کرد ومن نیز در این مورد با او موافق هستم واو را از خلافت عزل می کنم ولی، بر خلاف او، 

معاویه را بر خلافت ابقاء می نمایم. او ولیّ عثمان وخونخواه اوست وشایسته ترین مردم برای 

است. ابوموسی باعصبانیت خاصّی رو به عمرو کرد وگفت: رستگار نشوی که حیله خلافت 

ورزیدی وگناه کردی. حالِ تو همچون حال سگ است که اگر بر او حمله کنند دهانش را باز می 

عمروعاص:وضع تو نیز  ۱کند وزبان خود را بیرون می آورد واگر رهایش کنند نیز چنین است.
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 .۱ چند بر او باشدمانند خر است که کتابی 

 2در این هنگام خدعه عمرو آشکار شد ومجلس به هم خورد.

اشتباه پس از آشکار شدن نتیجه اشتباه حکمیت ، خوارج از کار خود پشیمان شدند و متوجه 

 خود در موضوع حکمیت شدند و بیان داشتند که ما باید از اشتباه خود توبه کنیم. 

 السلام کردند و گفتند : ای علی تو نیز باید از اشتباه خود توبه کنی. خوارج رو به امام علی علیه

امام علی علیه السلام بیان داشت : شما مسأله حکمیت را مطرح کردید و در حالی که من موافق 

 نبود به من تحمیل کردید که باید حکمیت را بپذیری .! 

 خوارج قبول نکردند و گفتند : تو نیز باید توبه کنی. 

  "استغفرو الله من جمیع الذنب  "ام علی علیه السلام فرمود : ام

خوارج گفتند : نه این استغفار قبول نیست تو باید بگویی که از مسأله ی  حکمیت توبه می 

 کنیم. 

امام بیان داشت در اینصورت من دروغ گو خواهم بود زیرا که من مسأله حکمیت را از ابتدا مطرح 

 ردید. نکردم بلکه شما مطرح ک

کشیدند، همان حکمیتی که خوارج آن را پیراهن عثمان کرده وبه رخ امام )علیه السلام( می

امام را برای تصویب آن تحت فشار قرار « بر نیزه کردن قرآنها»موضوعی بود که آنان خود در روز 

روحیه دادند وحتی او را تهدید به قتل کردند، ولی پس از اندکی، به سبب اعوجاج فکری و 

اشکالتراشی، از عقیده خود برگشتند و آن را مایه گناه و خلاف و بلکه شرک و خروج از دین 

السلام( خواستند که او نیز  به گناه خود اقرار و از آن دانستند و خود توبه کردند و از امام )علیه
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دامه دهد. امّا توبه کند وپیش از اعلام نتیجه حکمیت مجدداً لشکرکشی کند وجنگ با معاویه را ا

علی )علیه السلام( مردی نبود که گرِد گناه بگردد وکار نامشروعی را پذیرا شود وپیمانی را که 

بسته است نادیده بگیرد. امام )علیه السلام( به انشعاب آنان وقعی ننهاد وپس از ورود به کوفه 

 زندگی عادی را آغاز کرد.

ود،دست به کارهای مختلفی می زدند که بعضاً ولی خوارج لجوج، برای رسیدن به مقاصد شوم خ

 عبارت بودند از:

 ـ انجام ملاقاتهای خصوصی با امام )علیه السلام( تا بتوانند او را به نقض پیمان وادار سازند.۱ 

 ـ سرپیچی از حضور در نماز جماعت. 2 

 ـ سردادن شعارهای تند وزننده در مسجد بر ضدعلی)علیه السلام(.۳

 )علیه السلام( وکلیه کسانی که پیمان صفیّن را محترم بشمارند.ـ تکفیر علی4 

 ـ ترور شخصیتها وایجاد ناامنی در عراق۵ 

 ـ قیام مسلّحانه و رودر رویی با حکومت امام )علیه السلام(. ۶. 

متقابلاً، کارهایی که امام )علیه السلام( برای خاموش کردن فتنه خوارج انجام داد در امور زیر 

 شود: خلاصه می

لحظه نخست با آن  ـ روشن کردن موضع خود در صفّین نسبت به مسئله حکمیت واینکه او از۱ 

 مخالفت کرد وجز جبر وفشار چیزی او را به امضای آن وادار نساخت.

 ـ پاسخگویی به همه ایرادها واشکالات آنان در گفت وگوها وسخنرانیهای متین واستوار خود.2 



 ابن عباس برای هدایت وروشن کردن اذهان آنان.ـ اعزام اشخاصی مانند ۳ 

ـ دادن وعده و نوید به عموم آنان که اگر سکوت پیشه سازند، هرچند از نظر فکر ونظر تغییر 4 

نکنند، با دیگر مسلمانان تفاوتی نخواهند داشت. ازاین رو، سهم آنان را از بیت المال می پرداخت 

 ومستمرّی آنان را قطع نکرد.

 خوارج جنایتکار که خون عبد اللّه خبّاب وهمسر باردار او را ریخته بودند.ـ تعقیب ۵ 

 ـ مقابله با قیام مسلّحانه آنان وقطع ریشه فساد.۶ 

 اعتراض به حکومت با اعراض از جماعت

اقامه نماز با جماعت یک تکلیف استحبابی است وتخلّف از آن گناه نیست، ولی وضع در آغاز 

اعتراض به حکومت ونفاق  بود وعدم شرکت در آن به طور متوالی نشانه اسلام به گونه ای دیگر

ودو رویی بود. از این جهت، در روایات اسلامی تأکید بر اقامه نماز با جماعت شده است که 

خوارج با حضور در مسجد وعدم شرکت در نماز، مخالفت خود را  ۱فعلامًجال نقل آنها نیست.

مه نماز به دادن شعارهای تند می پرداختند. روزی امام )علیه اظهار می داشتند وبه هنگام اقا

السلام( به نماز ایستاده بود. ابن کوّاء، از سران خوارج، به عنوان اعتراض این آیه را تلاوت کرد: 

کُونَنَّ مِنَ الْخاسرِینَ( )وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الّذینَ مِنْ قَبْلِکَ لئَِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عمََلُکَ وَ لَتَ

(. به تو وبه پیامبران پیش از تو وحی کردیم که اگر شرک ورزی عمل تو تباه می شود ۶۵)زمر:

واز زیانکاران به شمار می آیی. امام )علیه السلام( با کمال متانت وبه حکم قرآن که )وَ إِذا قرُِءَ 

( سکوت کرد تا ابن کوّاء آیه را تمام 2۰4)اعراف: 2کُمْ ترُْحَمُونَ(الْقُرانُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّ

کرد وسپس به نماز خود ادامه داد. ولی او مجدداً آیه را خواند وامام نیز سکوت کرد. ابن کوّاء 

چند بار این عمل راتکرار کرد وامام )علیه السلام( با کمال صبر وحوصله سکوت را برگزید. 
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السلام( با تلاوت آیه زیر به او پاسخ گفت، به گونه ای که آسیبی به نماز او سرانجام امام )علیه 

نرسید وهم او را ساکت ومنکوب کرد: )فَاصبِْرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حقٌَّ وَ لا یَسْتَخِفَّنَّکَ الّذینَ لا یُؤْمِنُونَ(. 

ابن کوّاء با  ۱سازد.( صبر را پیشه خود ساز وکارهای افراد غیر مؤمن تو را خشمگین ن۶۰)روم:

تلاوت آیه یاد شده، با کمال وقاحت، نخستین مؤمن پس از پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم( را 

  مشرک قلمداد می کرد زیرا غیر خدا را در مسئله حکم شریک قرار داده

 بود. 

 آزاد منشی وبزرگواری امام)علیه السلام(

ور را، که رئیس کشور را مشرک وکافر می هر صاحب قدرت وسلطه ای بود این بی ادبان جس

خواندند، ادب می کرد، ولی امام )علیه السلام( بر خلاف روش اغلب سلطه گران، با کمال 

سماحت وسعه صدر، با آنان روبرو می شد. روزی امام )علیه السلام( بر کرسی خطابه قرار گرفته 

لا حکُْمَ إِلاّ »شه مسجد فریاد زد:بود ومردم را پند می داد. ناگهان یک نفر از خوارج از گو

ی وقتی شعار او تمام شد فرد دیگری برخاست وهمان شعار را تکرار کرد وبعد گروه«.للّهِ

 برخاستند وهمان شعار را سردادند.

امام )علیه السلام( در پاسخ به آنان فرمود: سخنی است به ظاهر حق، امّا آنان باطلی را دنبال می 

یعنی: تا وقتی که با ما هستید از سه « أَما إِنَّ لکَُمْ عِنْدنَا ثلَاثاً فَاصْبَحتُْمُونا»کنند. سپس فرمود:

ا را از این حقوق محروم حق برخوردارید)وجسارتها وبی ادبیهای شما مانع از آن نیست که شم

 سازیم(. 

از ورود شما به مساجد خدا جلوگیری نمی «: لا نَمْنَعکُُمْ مسَاجِدَ اللّهِ أَنْ تَذْکرُُوا فِیهَا اسْمَهُ»ـ ۱

 کنیم تا در آنجا نماز بگزارید.
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شما را از بیت المال محروم نمی کنیم «: لا نَمْنَعکُُمْ مِنَ الفْیَْءِ ما دامَتْ أَیْدِیکُمْ مَعَ أَیْدیِنا»ـ 2 

 مادامی که در مصاحبت ما هستید)وبه دشمن نپیوسته اید(.

 ۱تا آغاز به جنگ نکرده اید با شما نبرد نمی کنیم.«: لانُقاتِلکُُمْ حَتیّ تبَدْؤَُونا»ـ ۳ 

یگر امام )علیه السلام( در مسجد مشغول سخنرانی بود که یک نفر از خوارج شعار داد روزی د

اللّهُ اَکْبَرُ، کَلِمَةُ حقَّ یُرادُ بِهَا »وتوجه مردم را به خود جلب کرد. امام )علیه السلام( فرمود:

یعنی سخنی حق است ولی از آن معنی غیر حق قصد شده است. سپس افزود:اگر «. البْاطِلُ

کوت کنند با آنان همچون دیگران معامله می کنیم واگر سخن بگویند پاسخ می گوئیم واگر س

شورش کنند با ایشان می جنگیم. آن گاه یک نفر دیگر از خوارج به نام یزید بن عاصم محاربی 

برخاست وپس از حمد وثنای خدا گفت: به خدا پناه می برم از پذیرش ذلّت در آیین خدا. یک 

خدعه در امر خدا وذلّتی است که صاحب آن را به خشم الهی دچار می سازد. علی، چنین کاری 

ما را به قتل می ترسانی؟ ...امام)علیه السلام( در پاسخ او سکوت کرد ودر انتظار حوادث آینده 

 .2نشست

 امام )علیه السلام( شخصاً به اردوگاه خوارج می رود

طریق اعزام اشخاصی مانند صعصعة بن صوحان عبدی، وقتی امام)علیه السلام( از هدایت آنان از 

زیاد بن النضر وابن عباس مأیوس شد، تصمیم گرفت که خود شخصاً با آنها روبرو شود تا شاید با 

تشریح مقدمّات و انگیزه های پذیرش حکمین واینکه آنان خود باعث این کار شدند، بتواند همه 

مام به هنگام حرکت از صعصعه پرسید که گروه شورشگر یا گروهی از آنان را از شورش باز دارد. ا

 .۳سران خوارج هستند. گفت: یزید بن قیس ارحبی در پی کدام یک از
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از این رو، امام )علیه السلام( بر مرکَب خود سوار شد واز میان اردوگاه گذشت ودر برابر خیمه  

و رو به خوارج سخن خود را یزید فرود آمد ودو رکعت نماز گزاردوسپس بر کمان خود تکیه کرد 

 چنین آغاز کرد: آیا همه شما در صفّین حاضر بودید؟گفتند: خیر. 

فرمود: به دو گروه جداگانه تقسیم شوید تا با هر گروه در حدّ آن سخن بگویم. سپس با صدای 

خاموش باشید و همهمه مکنید وبه سخنانم گوش فرا دهید ودلهایتان را متوجه من »بلند فرمود: 

آن گاه،پیش از آنکه با آنان «. زید. از هرکس شهادت طلبیدم مطابق آگاهی خود گواهی دهدسا

سخن بگوید، توجهی به مقام ربوبی کرد وهمگان را به او متوجّه ساخت وگفت: خدایا این مقامی 

است که هرکس در آن پیروز شود در روز رستاخیز نیز پیروز خواهد شد وهر کس در آن محکوم 

رای دیگر نابینا وگمراه خواهد شد. آیا شما به هنگام بلند کردن قرآن بر نیزه ها، آن گردد در س

هم به صورت خدعه وحیله، نگفتید که آنان برادران وهمکیشان ما هستند وکارهای گذشته خود 

را فسخ کرده وپشیمان شده اند وبه کتاب خدا پناه آورده اند وباید نظر آنان را پذیرفت واندوه 

ا برطرف ساخت؟)ومن در پاسخ شما گفتم:( این پیشنهادی است که برون آن ایمان و آنان ر

آغاز آن رحمت ودلپذیر وپایان آن ندامت وپشیمانی است. بر  ;درون آن عدوان وکینه توزی است

سر کار خود بمانید وراه خود را ترک مکنید ودندانها رابرای جهاد با دشمن بفشارید وبه فریاد 

ده ای توجه مکنید، که اگر با او موافقت شود گمراه می کند واگر به حال خود هیچ نعره کنن

 واگذار گردد خوار می شود. 

گرفت ودیدیم که شما  سرانجام این کار )تسلیم در برابر خواسته آنان( بر خلاف تأکید من انجام

خوارج ابن ابی الحدید در شرح خطبه سی وششم می گوید:  ۱چنین فرصتی به دشمن دادید. 

گفتند که آنچه می گویی همه حق وبجاست، ولی چه می توان کرد که ما گناه بزرگی مرتکب 

شده ایم واز آن توبه کرده ایم وتو نیز باید توبه کنی. امام، بدون اینکه به گناه خاصی اشاره کند، 
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ر از اردوگاه خوارج، به در این موقع شش هزار نف«. أَسْتَغْفِرُ اللّهَ مِنْ کلُِّ ذَنْب»به طور کلّی گفت:

عنوان انصار امام، خارج شدند وبه وی پیوستند. ابن ابی الحدید در تفسیر این استغفار می گوید: 

بوده است. او سخن مجملی گفت که تمام « اَلْحَربُ خُدْعَةٌ»توبه امام یک نوع توریه واز مصادیق 

اینکه امام به گناهی اقرار کرده پیامبران آن را می گویند ودشمن نیز به آن راضی شد، بدون 

  ۱باشد.

 شرارت دشمن دوست نما

پس از بازگشت خوارج از اردوگاه به کوفه، در میان مردم شایع کردند که امام از پذیرش حکمیت 

بازگشته وآن را ضلال وگمراهی دانسته است ودر صدد تهیّه وسایل است که مردم را برای نبرد با 

حکمین، حرکت دهد. در این میان اشعث بن قیس، که زندگی ونحوه  معاویه، پیش از اعلام رأی

پیوستن او به امام )علیه السلام( کاملاً مرموز بوده است، در ظاهری دوستانه، امّا در باطن به نفع 

معاویه، وارد کار شد وگفت:مردم می گویند امیرمؤمنان از پیمان خود برگشته ومسئله حکمیت را 

  .است وانتظار بر انقضای مدّت را خلاف می داند کفر وگمراهی انگاشته

سخنان اشعث آنچنان امام )علیه السلام( را در محذور قرار داد که ناچار به بیان حقیقت پرداخت 

وگفت:هرکس می اندیشد که من از پیمان تحکیم برگشته ام دروغ گفته وهر کس آن را گمراهی 

لا »نان بر خوارج سنگین آمد که با دادن شعار می پندارد خود گمراه شده است. بیان حقیقت چ

مسجد را ترک گفتند ومجدداً به اردوگاه خود بازگشتند. ابن ابی الحدید در اینجا « حکُْمَ إِلا لِلّه

یاد آور می شود که هر نوع خلل در حکومت امام )علیه السلام( زیر سر اشعث بوده است، چه اگر 

را مجبور به بیان حقیقت نمی ساخت وخوارج که به همان  او این مسئله را مطرح نمی کرد امام

استغفار کلّی قناعت کرده بودند در خدمت امام برای نبرد با معاویه می شتافتند. ولی او سبب شد 

 که امام )علیه السلام(پرده توریه را بدرد وسیمای حقیقت را آشکار سازد. 
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 تلاش مجدّد برای هدایت خوارج

مناظره دیگری برای امام نقل می کند که با مناظره پیشین کاملاً فرق دارد « کامل»مبرّد در 

واحتمال می رود که مناظره دوّمی باشد که امام با خوارج انجام داده است وفشرده آن چنین 

 است: 

تم که این امام)علیه السلام( : آیا به خاطر دارید هنگامی که قرآنها را بر نیزه بلند کردند من گف

کار حیله وخدعه است واگر آنان داوری قرآن را می خواستند به نزد من می آمدند واز من داوری 

می طلبیدند؟ وآیا کسی را سراغ دارید که مسئله حکمیتِ آن دو نفر را به اندازه من بد وزشت 

کراهت من، به بشمارد؟ خوارج:نه. امام)علیه السلام( :آیا تصدیق می کنید که شما مرا، با کمال 

این کار وادار کردید ومن از روی ناچاری به درخواست شما پاسخ گفتم وشرط کردم که حکُم 

داوران در صورتی نافذ خواهد بود که به حکم خدا داوری کنند؟ وهمگی می دانید که حکم خدا 

 مهاجر وانصار هستم(.  از من تجاوز نمی کند)ومن امام بر حق وخلیفه برگزیده

ه بن کوّاء: صحیح است که به اصرار ما آن دو نفر را در دین خدا حکََم کردی، ولی ما اقرار عبد اللّ

می کنیم که با این عمل کافر شدیم واکنون از آن توبه می کنیم وتو نیز مثل ما به کفر خود اقرار 

 و از آن توبه کن وآن گاه همگان را برای نبرد با معاویه گسیل دار. 

:آیا می دانید که خدا در اختلاف زوجین فرمان داده است که به دو داور  امام)علیه السلام(

مراجعه شود، آنجا که فرموده:)فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها( ؟ ونیز در تعیین کفاّره 

آنجا که قتل صید در حال اِحرام دستور داده است که به دو عادل به عنوان حکََم مراجعه شود، 

 فرموده:)یَحکُْمُ بِهِ ذَوا عَدْل مِنْکُمْ( ؟ 

ابن کوّاء: تو لقب امیرمؤمنان را از کنارِاسم خود پاک کردی وبدین طریق خود را از حکومت خلع 

 نمودی. 



امام)علیه السلام( :پیامبر برای ما اسوه است. در غزوه حدیبیّه، آن گاه که صلحنامه ای میان 

، «هذا کِتابٌ کَتَبَهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَ سُهَیْلُ بْنُ عمَرْو»صورت نوشته شد پیامبر وقریش به این

نماینده قریش اعتراض کرد وگفت:اگر به رسالت تو اقرار داشتم با تو مخالفت نمی کردم. باید 

را از  را از کنار نام خود برداری. و پیامبر به من فرمود: علی، لقب رسول اللّه« رسول اللهّ»لقب 

کنار اسم من پاک کن.گفتم:ای پیامبر خدا، قلبم اجازه نمی دهد چنین کاری کنم. آن گاه پیامبر 

با دست خود آن را پاک کرد ولبخندی به من زد وگفت: تو نیز به سرنوشت من دچار می شوی. 

ده وقتی سخنان امام )علیه السلام( به آخر رسید دو هزار نفر از گروهی که در حروراء جمع ش

بودند به سوی آن حضرت بازگشتند و به سبب اینکه در آن نقطه گرد آمده بودند آنان را 

  ۱نامیده اند.« حروریّه»

 کرد. امام مدام برای خوارج روشنگری می

خوارج در طول این مدت برخی اصلاح شدند و برخی مدام از امام خواستند توبه کنند و دوباره به 

 جنگ با معاویه برود. 

 امام نیز بر عهدی که در صفین برای مذاکره بسته بود ، پایبند تا اینکه اشتباه حکمیت علنی شد. 

 امام تصمیم به لشکر کشی دوباره به جنگ با معاویه گرفت.

که شنید ولی خوارج از همراهی با امام خودداری کردند. امام در حال حرکت به سمت صفین بود 

و سر بردیدند و زن باردار او را نیز سر بریده و جنینی که درون ای از خوارج شخصی را کشته عده

 شکم او بود را نیز ذبح کردند. 

 امام تصمیم به قصاص قاتلان گرفت.

 اما خوارج از تحویل دادن قاتلان خودداری کردند. 
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 چگونگی برخورد امام با خوارج 

بودند که به جهت جهل خوارج افرادی قشری وظاهربین وبه اصطلاح امروز خشکه مقدّسانی 

وسطحی نگری وناآگاهی از مبانی اسلامی با امام )علیه السلام( به مخالفت برخاستند وباتشبّث به 

علل واهی در برابر مصباح هدایت الهی صف آرایی کردند ودر خاموش ساختن آن حتی به بهای 

مام )علیه السلام( پس نابودی خود از پای ننشستند. به سبب همین تفاوت میان معاویه وخوارج، ا

لا تُقاتِلُوا الْخَوارِجَ بعَْدِی، فَلَیْسَ مَنْ طَلبََ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ کَمنَْ طلَبََ »از پیروزی بر آنها فرمود: 

 ۱الْباطِلَ فَأَدرَْکَهُ.

پس از من با خوارج جنگ مکنید، زیرا آن کسی که جوینده حق باشد ولی به عللی راه خطا برود 

 به آن برسد یکسان نیست. که جوینده باطل باشد و با آن کس

نفر که اطراف سرزمین  ۹ی آنها را به هلاکت رساند بجز امام در جنگی که با خوارج داشت همه

 اسلامی مثل عراق فرار کردند.

 

امام تصمیم داشت دوباره به سوی صفین برای مقابله با معاویه حرکت کند ، ولی مردم از تصمیم 

 کردند. برای مقابله با معاویه خودداری کردند و مدام معطل میگیری قاطع 

کردن نبود جان خود را از دست  معاویه که تجربه صفین را دیده بود و اگر نیرنگ قرآن سر نیزه

داد تصمیم گرفت بجای تقابل مستقیم با امام دست به ایجاد ناامنی در سرزمینهای اسلامی می

 بزند و اینگونه نارضایتی از حکومت امام را افزایش دهد. 

السلام را کسانی را مأمور میکرد که با لشکرهای به آبادی ها حمله کنند و شیعیان علی علیه

 بدون چون و چرا سر بزنند.

                                                           

  .)طبع عبده(۵8نهج البلاغه، خطبه  ۱



امام در مصر یعنی محمد بن ابی بکر بر اثر اغتشاش مصری ها شهید شد و امام مالک نماینده ی 

 را به سوی مصر فرستاد.  اشتر

شرایط به طور جدی علیه حکومت امام می شد از یک طرف نافرمانی مردم عراق ، از طرفی دیگر 

 غارت و یاغی گری عوامل معاویه در سرزمینهای اسلامی و تسلط عمروعاص بر مصر . 

امام که دید مردم عراق برای رفتن به صفین و جنگ معاویه تعلل می کنند ، روزی خطبه غرّایی 

 شدت مردم را نکوهش کرد.را خواند و با 

هزار نفر در اثر خطبه ی  4۰حدود پس از خطبه ی امام شور تازه ای در مردم عراق ایجاد شد و 

 آماده جنگ شدند و در میدان صفین جمع آمدند.

ی شمشیر ابن ملجم ولی در همین روزها آمادگی برای جنگ دوباره با معاویه بود که امام بوسیله

 رسید.مرادی به فیض شهادت 

 


